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 تقدیم

 ��م ا� ا����ن ا����م

مرسلين نبينا محمد وعلى آله ـمين، والصلاة والسلام على سيد الـالحمد الله ربّ العال

 عين.وصحبه أجم
مخصوص پروردگاري است که قرآن کریم را نازل نمود و سنت مطهر  سپاس حمد و

داري آن را خود بعهده گرفت و  آن قرار داد. و حفظ و نگه هرسولش را شارح و بیان کنند
  فرمود:

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  .]9الحجر: [ ﴾٩ فِظُونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ
 که فرمود: صند برحضرت محمد مصطفیدرود و سلام خداو

، وانتحال �مل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحر�ف الغال�«
  .»، وتأو�ل الجاهل�مبطل�ـال

تا به امروز براي تبلیغ و رساندن این دو اصل مهم و  امت اسلامی از عهد صحابه
لی از آغاز نور اسلام دشمنان اند. و هاي بسیار نموده اساسی دین، یعنی قرآن و سنت تلاش

آن، یکی با نبرد مسلحانه، دیگري با دسیسه و نیرنگ، و برخی دیگر با اظهار  هقسم خورد
خواست این نور الهی را  میاي  محبت و دوستی آل بیت (مانند سبائیه). هر کدام بشیوه

 خاموش نماید:

ن يرُِ�دُونَ ﴿
َ
ْ  ُٔ ِ� ُ�طۡ  أ ِ ٱ نوُرَ  وا فۡ  �َّ

َ
ٰ بأِ  .]32: التوبة[ ﴾ههِِمۡ َ�
 ولی آنان در اشتباه بودند زیرا:

 ﴿ 
ۡ
ُ ٱ َ� وََ�� َّ�  ٓ ن إِ�َّ

َ
ٰ لۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  ۥنوُرَهُ  يتُمَِّ  أ   .]32: التوبة[ ﴾فرُِونَ َ�

و این سنت تغییر ناپذیر الهی است که همیشه دو لشکر حق و باطل در برابر یکدیگر 
 



 3  تقدیم

و ظفر از آن حق بوده و باطل مانند کف آرایی و پیکار نماید و سرانجام پیروزي  صف
 دریا از بین خواهد رفت،

ا﴿ مَّ
َ
َ�دُ ٱ فَأ ٓ  هَبُ َ�يَذۡ  لزَّ   .]17[الرعد:  ﴾ءٗ جُفَا

است بر وي لازم است در  به او گوهر عقل و اندیشه بخشیده انسانی که خداوند
رهان جبهه و لشکر حق قرار بگیرد و از مدافعان آن باشد، و هر سخنی را با حجت و ب

 بپذیرد.
باشد. پرده گشائی و سند رسوائی  می کتابی که اکنون در دست شما خوانندگان محترم

و عبداالله بن سباها  ها فردي مجهول الاسم و نسبی است که در این ایام در صف ابوجهل
 قرار گرفته و براي مبارزه با اسلام و مسلمین و مقدسات آنان بپاخاسته، و افرادي نادان و

و سعی دارد که حقایق را وارونه  رت امثال خودش را، با خود همراه نموده استبصی بی
و دروغ پناه آورده است، و  آغوش افتراء جلوه دهد و صدق و راستی را کنار گذاشته و به

است.  نفاق را لباس زیر خود، قرار دادهمانند نیاکانش دروغ را لباس روي خود، و تقیه و 

 .»التقية والنفاق دثارهمبل الكذب شعارهم و«شان گفته است: چنانکه امام ذهبی در وصف
باید دانست که دین خداوند همیشه در طول تاریخ حامیانی داشته و دارد، و طبق 
فرمایش بزرگان دین اگر شخصی در دل شب و در منزل خودش قصد دروغ بستن بر 

و دروغش  در روز روشن او را رسوا داشته باشد، خداوند صو رسولش دین خدا
 سازد. می را آشکار

هاي  ها و تهمت این کتاب براي بیان کردن بعضی از افتراءات و دروغ عزیز! هخوانند
سعی نموده است در این  -حفظه االله-تیجانی به رشته تحریر در آمده و مؤلف محترم 

تیجانی بر دارد تا دورغگو بودن او براي همگان واضح و  هکتاب نقاب و روپوش از چهر
 وشن گردد.ر

از آنجایی که این کتاب بزبان عربی نوشته شده بود، استاد محترم جناب آقاي جعفر 
فارسی زبانان و  هآن بزبان فارسی کمر همت بست تا مورد استفاد هتقی زاده براي ترجم
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از دور صداي دهل تیجانی را هممیهنان عزیزمان قرار گیرد. و همچنین کسانی که 
کذابی است که براي فریب  هگر آن باشند و بدانند که وي مسیلم ارهاند از نزدیک نظ شنیده

کند و در راه ترویج باطلش به هر نوع سعی و  می و گمراه کردن مردم حق را کتمان
 زند. می کوششی دست

یز پرده و حجاب را از دیدگانت برگیر، تا حق را عزیز! قبل از هر چ هي خواننداپس 
بزداي تا باطل را بکلی از آن دور  از هر تعصب ناروا که هست بنگري و قلبت را چنان

سازي, و بدان که باز گشت به حق و اعتراف به آن بهتر است از در جهالت و نادانی 
 پایان بر محمد مصطفی و بر اهل بیتش و یاران گرامیش. بی ماندن. در پایان درود

 من اتبع الهد والسلام على
 دکتر هدایتگر

 



 
 

 سخنی از مترجم

قبة للمتقين وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمين. مين والعاـمد الله رب العالالح

 ما بعد:آ
مشرکین،  هسخن را از کجا آغاز کنم؟ اسلام از همان بدو پیدایش مورد تهاجم و حمل

آرام ننشستند وهر وقت فرصتی پیدا اي  گرفت، آنها لحظه یهود نصاري و منافقین قرار
 مسلمین ضربه زدند.کردند به اسلام و 

شکنجه و اذیت و آزار  بگذارید نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخ صدر اسلام بیندازیم از
ي مختلف، همه ها هاي تبلیغاتی و روانی در مدینه و توطئه مسلمین در مکه گرفته تا جنگ

و همه براي خاموش کردن نور اسلام انجام گرفت اما کفر و نفاق نتوانست را ه به جاي 
 رد.بب

نفاق بود که براي اولین بار در مدینه اظهار وجود نمود،  هین پدیده، پدیدتر ناكخطر
 گروهی به ظاهر لباس اسلام را در تن کرده بودند و نام اسلام را با خود به یدك

 این گروه از یهود سرچشمه هزدند، ریش می کشیدند، از پشت به اسلام خنجر می
اسلام و مسلمین نامیده است آنجا  ا را دشمن سرسختگرفت، همان کسانیکه قرآن آنه می
 گوید: می که

شَدَّ  َ�َجِدَنَّ ﴿
َ
ِينَ  وَةٗ عََ�ٰ  �َّاسِ ٱ أ ْ  لِّ�َّ  .]82: ةالمائد[ ﴾هُودَ ۡ�َ ٱ ءَامَنُوا

را ریختند، مسمومش کردند،  صآنها چندین بار نقشه ترور شخص رسول خدا
گرامیش حضرت  زدند، به همسرخاصتند او را ترور شخصیت نمایند، به وي تهمت 

خندق  هتهمت زدند، در جنگ احد از وسط راه برگشتند، در غزو لعایشه صدیقه
ي تبلیغاتی و روانی مختلفی ها خیانت کردند و به احزاب مخالف اسلام پیوستند، جنگ

و بیداري و آگاهی شاگردان  صبراه انداختند اما وجود مبارك شخص رسول خدا
 ي آنها نقش بر آبها باعث شد که توطئه وفایشابه و یاران بااستین مکتب او، صحر
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 به شکست انجامد.  ها توطئه هشود و هم
ي متعددي ها اما یهودیان بیکار ننشستند، عبداالله بن سبا یهودي را علم کردند و او فتنه

به  ، حضرت عثمان بن عفانصسوم رسول خدا هبرپا کرد، در اولین فتنه، خلیف
 را مطرح کرد که حضرت علی بعد مسئله الوهیت حضرت علیشهادت رسید، 

 بسیاري از طرفدارانش را در آتش سوزاند.
هایشان براي نابودي اسلام دچار شکست گردید و اسلام روز بروز  تلاش هوقتی هم

 گرفت و آنها توانایی مواجهه و رویاروي با اسلام را بطور مستقیم در خود می قدرت
کردند اینبار خواستند تا مبلغان و شاهدان اسلام، همان  ها اینکه توطئهدیدند، بعد از  نمی

آنها را براي تبلیغ اسلام به جاهاي مختلف فرستاد، خدشه  صکسانی را که پیامبر اکرم
دار نمایند تا بدینصورت اعتماد مردم را نسبت به اسلام و قرآن ضعیف نمایند و از طرفی 

ال رود که چگونه چنین افرادي را مسئول تبلیغ زیر سؤ صدیگر در نهایت رسول خدا
 دینش قرار داد و به آنها اعتماد کرد و چگونه شاگردانی تربیت نمود؟

 صرسول خدا هبراي رسیدن به این هدف، دست به تبلیغات وسیعی علیه صحاب
آغاز نمودند، حضرت  صترین افراد به رسول خدا خانواده و نزدیک زدند، از

 ههم ها را تهمت زدند و بعد صترین فرد رسول خدا ی و نزدیک، همسر گراملعایشه
حضرت  صکارهایش را زیر سؤال بردند و بدنبال آن دو پدر خانم رسول اکرم

، این حامی در سفر و حضر و حضرت عمر ص، یار غار و یاور رسول خداابوبکر
ول را در ایمان و تقوایشان متهم نمودند، داماد رس صبزرگ و وزیر رسول خدا

دو دخترش را به نکاحش  ص، همان کسی را که رسول خدا، حضرت عثمانصخدا
آوردم را  میدر داشتم به نکاح حضرت عثمان می در آورد و فرمود اگر دختر سومی

 همبشر هعشر هتهمت زدند افتراها به او بستند و او را مرتد خواندند و بطور کلی هم
رد حمله قرار دادند، و بجز افرادي اندك مهاجرین و انصار و اهل بیعت رضوان را مو

 کسی را باقی نگذاشتند. که در پشت آنها پناه بگیرند، هیچیعنی حدود سه تا پنج نفر 
ي ها چه توانستند با شعارچند گاهی خود را بروز داد و اگر اما نوایاي شوم آنها هر از
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ما عموم مسلمانان خود بعضی از ساده اندیشان و ساده لوحان را فریب دهند ا خفریبند
همچنان آگاه و بیدار ماندند و کسانی که حوادث تاریخ را دنبال کنند و کارهاي آنها را 

هاي  بررسی نمایند به نوایاي آنها پی خواهند برد در زمانی که دولت عثمانی مشغول جنگ
صلیبی بود، آنها در ایران توسط شاهان صفوي جنگی دیگر علیه اسلام در مرزهاي شرقی 

ولت اسلامی براه انداختند و بدینطریق دولت عثمانی را از دو طرف در گیر جنگ د
نمودند خواجه نصیرالدین طوسی و محمد بن علقمی، دو تن از بزرگان آنها، زمینه را 
براي ورود تاتار به بغداد فراهم کردند و باعث شدند تا صدها هزار مسلمان کشته شود و 

کو خان آن همه مصائب را بر سر مردم بغداد آورد و سر به هزاران زن تجاوز شود و هلا
ۀ خروار است، وزراء و مقربین خویش قرار داد. مشت نمون انجام این دو تن را جزء

دانند که این  می ي باطنی آشنایی دارند خوب این مطالب راها و حرکت که با تاریخ کسانی
 مقدمه گنجایش ذکر آنها را ندارد.

رفت تا دنیاي  می فرصتی دیگر، در زمانی که بیداري اسلامی اخیراًو هم اینک با یافتن 
انداختند، و با نفاق و شیطنت کفر و استعمار را متزلزل نماید، آنها بین مسلمین تفرقه 

 جا براي مسلمانان مشکلاتی ایجاد نمودند، همه
ر دهها تن از علماي اهل سنت را در ایران به خاك و خون کشیدند و صدها نفر دیگ

شیخ فیض و گلوله باران را آواره کردند، مساجد را تخریب نمودند و با تخریب مسجد 
 گزاران در مسجد مکی یهود و هندوها را روسفید کردند. کردن نماز

بویژه  از همه هزاران کتاب و جزوه علیه، اسلام و مقدسات اهل سنت تر و خطرناك
 چاپ و نشر نمودند. صحابه

 همقدسات اهل سنت، بویژه صحاب هبنام تیجانی علم کرد تا همو در این راستا فردي 
کند که با تحقیق  می سؤال ببرد، وي خود را فردي سنی معرفی را زیر صرسول خدا

هایی به زبان عربی نوشته که در ایران این کتابها به زبان فارسی  کتاب شیعه شده است و
حالی این کتب  ران وحدت!!! درتوزیع گردیده، این طرفداترجمه شده و در سطح وسیعی 

شد بعنوان نمونه  می زندان هکرد روان می را توزیع کردند که اگر کسی در اینمورد صحبتی
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 توان اشاره کرد که هنوز در زندان بسر می به مولوي ابراهیم دامنی و تعدادي دیگر
و  هایش را از دروغ تهمت برند، بگذارید سخن را خلاصه کنم آقاي تیجانی کتاب می

هاي تیجانی در  خوانندگان کتاب هکشد گویا هم نمی افتراء پر نموده است اصلاً خجالت
گوید و از  می تصور وي افرادي احمق و نادان هستند به همین خاطر خیلی راحت دروغ

 کند. می احادیث ضعیف و ساختگی براي رسیدن به اهداف شومش استدلال
بل و ،لانتصار«[مختلفی به زبان عربی مثل هاي  ب ي تیجانی، کتاها در پاسخ به یاوه

کتابها به زبان  هنوشته شده است، از آنجائیکه هم ],كشف الجاني محمد التيجانيو ضللت

كشف «فارسی زبان به آنها دسترسی نداشت بنده کتاب اخیر یعنی  هعربی بودند و خوانند

رجمه نمودم تا برادران از بقیه کتب بود ت تر را که بسیار مختصر »الجاني محمد التيجاني
ها و  شده و ارزش کتاب ي تیجانی آشناها و تهمت ها فارسی زبان با بعضی از دروغ

ي تیجانی را ها ي تیجانی را بدانند. مؤلف محترم در این کتاب بعضی از دروغها گفته
آوري است که مؤلف  ي اشاره کرده است البته قابل یادي وها گویی برشمرده و به تناقض

ن کتاب در صدد پاسخ دادن تیجانی نبوده مگر در مواردي اندك که به بعضی از در ای
ي تیجانی را از ها است. بنده در ترجمه سعی نمودم عبارت ي تیجانی پاسخ دادهها یاوه

هاي فارسی که بنیاد معارف اسلامی  صفحات کتاب ههاي فارسی نقل کنم و شمار کتاب
فارسی زبان خواسته  هتا در صورتیکه خوانند قم چاپ و نشر نموده است، را ذکر کنم

 باشد، به آنها مراجعه کند. براي وي آسان گردد.
را در میزان  امیدوارم این کتاب براي خوانندگان محترم مفید واقع گردد و خداوند آن

  حسناتم قرار دهد.
 گرامی تقاضاي دعاي خیر دارم. هدر پایان از خوانند

 والسلام
 جعفر تقی زاده

 



 
 

 ا� ا����ن ا����م ��م

و اصحاب و  صگوییم و بر پیامبرمان محمد می سپاس پرورد گارجهانیان را شکر و
 فرستیم و بعد: می پیروانش تا روز قیامت درود

مندان به  شناسم وي از علاقه می شیخ عثمان را از زمانی که دانشجوي دانشگاه بود،
ز مسائلی که قابل بحث و اختلاف کرد تا در بسیاري ا می جستجو و تحقیق بود و تلاش

میان علما بود به حقیقت برسد و بعد از فارغ التحصیلی هم، این استعداد همچنان در وي 
داد و  می کرد و صاحبان بدعت را پاسخ می باقی ماند در نتیجه همچنان سخنرانی و مناظره

ر این کتاب با ي آن، همین کتابی است که در پاسخ تیجانی تالیف نموده و دها از نمونه
 ادله و برهان ثابت نموده است که تیجانی در بسیاري از مسائلی که از آنها صحبت

 گوید در صحیح بخاري و صحیح مسلم از عبداالله بن مسعود می باکانه دروغ بی کند، می
 فرمود: صروایت است که رسول خدا

کند  می و راهنماییسوي، نیکی هدایت  خود سازید زیرا راستگویی به هرا ستی را پیشی«
گوید و در جستجوي  می رساند و فرد همچنان راست می و نیکی انسان را به بهشت

شود و از دروغ،  می ستگو نوشتهصدیق و را راستگویی است تا اینکه نزد خداوند
شود و فسق و فجو  می دوري کنید زیرا دروغگویی انسان را بسوي فسق و فجور رهنمون

گوید و در جستجوي دروغگویی  می فرد همچنان دروغ رساند و یم ر انسان را به جهنم
همچنین وي توضیح  .1»شود می است تا اینکه نزد خداوند کذاب و دروغگو نوشته

است که تیجانی از یک مذهب صوفی منحرف به مذهب منحرف دیگري متحول  داده
ل سنت و شده، مانند کسی که ازشدت گرما به آتش پناه ببرد بطوریکه وي مذهب اه

هَاَ�ٰٓ  ﴿ :قول االله تعالىباب  ،الأدبکتاب  ،98: ص ،7ج [صحیح بخاري  -1 ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ وَ  �َّ  مَعَ  ُ�ونوُا

ٰ ٱ  ،كتاب البر والصلة والأداب ،2013 :ص ،4ج  ،وما ينهي عن الكذب، وصحيح مسلم .]119: التوبة[ ﴾١١٩دِ�ِ�َ ل�َّ

 .لفظ حدیث از مسلم است ]باب قبح الكذاب
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اي  این مقایسهآن بودند را نپذیرفته بود بنابر و یارانش بر صجماعت را که رسول خدا
میان تشیع و تصوف اي  دهد در واقع مقایسه می که بین مذهب اول و مذهب دومش انجام

است. همچنین آقاي عثمان بسیاري از انحرافات مذهب شیعه امامی را مطرح و بررسی 
 به تحریف قرآن که متناقض با این آیه شریفه قرآن کریم است:کرده است مثل اعتقاد 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  .1 ]9الحجر: [ ﴾٩ فِظُونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ
و ستم کردن در حق آنها و انحرافات دیگر شیعه را  صکردن یاران رسول خدا

 آنها را ثابت کرده است. بخوبی بررسی کرده و با روشی علمی و اسلوبی واضح، بطلان
هایش را مفید گرداند و به وي پاداش نیکو دهد. همانا خداوند  خداوند این تلاش

 اجابت کننده است.  شنونده و
 جمعينأصحبه آله و یعلا محمد ونبين یاالله عل یصلو

 دکتر ناصر هنوشت

 .»کنیم می را حفظ و نگهداري همانا ما قرآن کریم را نازل کردیم و ما آن« -1
 

                                           



 
 

 مقدمه

 جسته واست، او را سپاس گفته و از او استعانت  سپاس از آن خداوند حمد و
بریم، کسی را که  می ها و اعمال بدمان به او پناه نماییم و از بدي نفس می طلب بخشش

گمراه  کند و کسی را که خداوند نمی کسی او را گمراه هدایت نماید هیچ خداوند
 شود. نمی نماید، هدایت
دهم که هیچ معبود بحقی بجز خداي یکتا نیست، او یگانه است و هیچ  می و گواهی

هَاَ�ٰٓ ﴿ است. خداوند هبنده و فرستاد صدهم که محمد می یکی ندارد و گواهیشر ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ نتُم إِ�َّ  َ�مُوُ�نَّ  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ  حَقَّ  �َّ
َ
سۡ  وَأ  .1]102عمران:  آل[ ﴾١٠٢ لمُِونَ مُّ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ وَ  �َّ عۡ  لَُ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧٠ اسَدِيدٗ  ٗ� قَوۡ  قُولوُا

َ
 فِرۡ وََ�غۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن ذُنوَُ�ُ�مۡۗ  لَُ�مۡ   .]71-70الأحزاب: [ ﴾٧١ عَظِيمًا زًافَوۡ  فَازَ  َ�قَدۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
سخن حق و درست بگویید، خداوند اعمال  اید از خدا بترسید و اي کسانی که ایمان آورده«

داري کند رمانبربخشد و کسی که از خدا و پیامبرش ف می و گناهانتان راکند  می شما را اصلاح
 .»یابد می بتحقیق که به پیروزي و کامیابی بزرگی دست

اما بعد، ، منهج علمی در بحث و طرح قضایا، دلیل حسن نیت، سلامت فطرت و پاکی 
گان معاصر فاقد آنند، و این جاي است که بسیاري از نویسنداي  وجدان است و این مسئله

 اند. حذیفه بن یمان گویی را کرده ین، این پیشصشگفتی ندارد زیرا پیامبر اکرم
 فرماید: می

ام و  دند، یکی از آنها را مشاهده کردهدو حدیث براي ما بیان نمو صرسول خدا

سپس همسرش را از او آفرید  بترسید، پروردگاري که شما را از یک انسان آفرید وپروردگارتان  ! ازاي مردم« -1
دهید و  می و از آن دو، مردان و زنان فراونی منتشر ساخت و بترسید، از خدایی که همدیگر را بدوسوگند

 .»بترسید از اینکه پیوند خویشاوندي را قطع کنید، همانا خداوند مراقب شماست
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 ام، ایشان فرمودند: منتظر دیگري
نازل شد، مردم از قرآن و سنت هم  ها جاي گرفت سپس قرآن امانت در ریشه دل«

خوابد و امانت از  می آموختند. بعد از آن، در مورد رفع امانت صحبت فرمودند که فرد
 ماند، وقتیکه امانت از قلبش برداشته می شود و اثري بسیار ضعیف از آن می قلبش برداشته

حرکت دهی،  شود، اثرش مثل آبله بسیار کوچک باقی است مثل اینکه اخگري برپایت می
 ».کنی و چیزي دیگر نیست می اثر آن را خیلی ضعیف و ناچیز، مشاهده

برداشته و بر پایش حرکت دادند، و اي  سنگریزه صگوید: سپس آنحضرت راوي می
 فرمودند:

شود که امانت را  می تر کسی پیدا آیند بطوریکه کم می بعد از آن مردم، پی درپی«
 در فلان قوم فردي امین وجود دارد تا جائیکه به وي گفتهشود  می برگرداند تا اینکه گفته

حالیکه در قلبش به اندازه دانه خردل خوب و اندیشمندي است! در شود چه مرد قوي، می
 .1»ایمان وجود ندارد

اهل بدعت در سایر عصور اسلامی چقدر تلاش نمودند تا در عدالت اصحاب 
گ امت را متهم نمایند اما پروردگار در شک و شبهه ایجاد نمایند و علماء بزر صپیامبر

 کمین است.

 ٱَ�ِ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿
ۡ   ]14الفجر: [ ﴾١٤ صَادِ مِرۡ ل

کنند،  می آمیزند، فریبکاري میسازان و گمراهان، حق را با باطل در هر اندازه بدعت
 زنند. البته بضاعت آنها همین است. می گویند و دست به تزویر و تحریف می بلکه دروغ

ُ ٱ عَلِ َ�ۡ  لَّمۡ  نوَمَ ﴿  .]40النور: [ ﴾نُّورٍ  مِن ۥَ�ُ  َ�مَا �نوُرٗ  ۥَ�ُ  �َّ
 .»است، او نوري ندارد خداوند براي او نوري قرار نداده که کسی«

هاي ساده لوح و نادان و افراد پست و چوپان صفتی که بدنبال هر  در این میان انسان

 .230 :و صحیح مسلم ،6497 :فتح الباري -1
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با قناعت به حرف اربابانشان سخن آنها  کنند و می افتند از هوس پرستان پیروي می صدایی
 کوري دانند و خود را به کري و می دانند یا نمی بابانشان راپذیرند (آنها حال ار می را

زنند) بدون اینکه در جستجوي حق باشند و یا اینکه خواسته باشند راست و دروغ آنها  می
 را بشناسند.

جویی از پیروان حق  در آنها به عیب نوشته است و 1هایی اخیراً یک دانشمند نما، کتاب
راستی را بر خود یش طبق عادت سلف و گذشتگانش، صدق و ها پرداخته است در نقل

است در نتیجه اگر توبه نکند نزد پروردگارش ضرر و زبان کرده و در دنیا  لازم قرار نداده
 هم مفتضح و رسوا شده است.

دروغگویی این فرد و تعدي  هحد وانداز بنده این کتابم را به رشته تحریر در آوردم تا
یش نیست اما خواستم فقط ها گفته هو تجاوز وي آشکار گردد، هدفم پاسخ تفصیلی به هم

کذاب و دروغگو بودن این مرد را در ادعاهایش روشن و آشکار نمایم، ناگفته نماند که 
او را هم نشنیده پرسیدیم، او را نشناختند و حتی اسم  2در مورد این فرد از علماي تونس

 گوید که از علماي تونس است. می بودند این در حالی است که او با افتخار
 سألنا عن ثمالة كل حى

 

 فقال القائلون ومن ثمالة 
 

 فقلت محمد بن يزيد منهم
 

 3 فقـــــــالوا زدتنـــــــا  بهـــــــم  جهالـــــــة 
 

است. اگر در کارم کوتاهی  هدفشان در این کار دفاع از دین و رضاي خداوند
ام براي علماء آشکار شود، برایم، اشکالی ندارد زیرا  نقص و کمبود علمیمشاهده شود و 

بنده معترفم که از سواران این میدان نیستم، اما از آنجائیکه کسی را نیافتم تا این شکاف را 
پسندي اقدام به این کار سخ دهد در نتیجه بدون غرور و خودکند و این دروغگو را پا پر

اگر آب نباشد تیمم روا باشد. سخنم احتمال خطاء و صواب دارد و مانند  کردم زیرا،

 .راستگویان اهل سنت واقعی ها عبارتنداز: آنگاه......... هدایت شدم، از آگاهان بپرسید، با ب این کتا -1
 کس وي را نشناخت. را پرسیدیم هیچشیخ بزرگوار محمد شاذلی و بسیاري از علماء تونس  -2
 شد. تر ست، گفتند: مجهولتم: محمد بن یزید از آنهایست؟ گفجا پرسیدیم، گفتند: ثماله ک در مورد ثماله همه -3
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سخن پروردگار جهانیان نیست که باطل از هیچ جهتی به آن راه ندارد و همچنین مانند 
کلام معصوم صلوات االله وسلامه علیه نیست اگر دچار اشتباه شوم چه کسی بجز انبیاء 

جویی سالم  دانسته شوم، چه کسی از عیباگر تخطئه شوم و خطا کار  معصوم است و
مانده است. در نتیجه اگر کسی انحراف و یا اشتباهی یافت ما را راهنمایی کند زیرا کسی 

است حق را از هر کجا که باشد، دوست دارد و هر کسی او  که هدفش رضاي خداوند
 شان، سخنم را گر افرادي با پیروي از هوي و هوسپذیرد ا می را راهنمایی کند، سخنش را

اید که سایه چوپ کج،  ندارم. آیا تا کنون دیدهاي  پذیرند، در برابر این گروه چاره نمی
 راست شود.

فرََءَيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ مَنِ  تَ أ ٰ  ۥهَهُ إَِ�ٰ  �َّ ضَلَّهُ  هُ هَوَٮ

َ
ُ ٱ وَأ َّ�  ٰ ٰ  وخََتَمَ  �ٖ عِلۡ  َ�َ  وجََعَلَ  ۦبهِِ وَقَلۡ  ۦعِهِ سَمۡ  َ�َ

 ٰ َ�َ  ِ ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  مِنۢ  دِيهِ َ�هۡ  َ�مَن وَةٗ غَِ�ٰ  ۦبََ�هِ فََ�  �َّ
َ
رُونَ  أ  .]23: الجاثية[ ﴾٢٣ تذََكَّ

 وجودیکه (حق واست و با ه هوا و هوسش را معبود قرار دادهکسی را کاي  آیا هیچ دیده«
است و بر  ته است و بر گوش و دل او مهر زدهشناسد، خداوند او را گمراه ساخ می ) راباطل

 کند، آیا پند می انداخته است پس چه کسی بجز خداوند، او را هدایتاي  چشمش پرده
 .»گیرید نمی

مسئلت دارم که این عملم را به بارگاهش پذیرفته و  با تقدیم این کتاب، از خداوند
خواهم که فرزندان  می خالص براي رضاي خودش قرار دهد، همچنین از خداوند

ان و علمایشان و خیانت آنها نسبت به حق مسلمان شیعه را بعد از اینکه دروغ بزرگ
 برایشان آشکار شود، هدایت نماید،

ا﴿ مَّ
َ
َ�دُ ٱ فَأ ٓ  هَبُ َ�يَذۡ  لزَّ ۖ جُفَا ا ءٗ مَّ

َ
 ٱ ِ�  كُثُ َ�يَمۡ  �َّاسَ ٱ ينَفَعُ  مَا وَأ

َ
 .]17الرعد: [ ﴾ضِ �ۡ�

 دهد در زمین ماندگار است و باقی می شود و آنچه به مردم نفع می کف دور انداخته«
 .»ماند می

است که سخن اندك و اي  هدفم از نوشتن این کتاب، آگاه ساختن افراد فهمیده
 کند. خوانندگان گرامی! سخنان را با می نیاز بی گویی و تطویل مختصرگویی آنها را از زیاده
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 فرماید: می ترازوي عدالت و انصاف بسنجید و حق را به صاحب حق بدهید، خداوند

ٓ ٱوَ ﴿ مَا ۡ ٱ وَوَضَعَ  هَارََ�عَ  ءَ لسَّ �َّ  ٧ مَِ�انَ ل
َ
ْ غَوۡ َ�طۡ  � ۡ ٱ ِ�  ا ْ  ٨ مَِ�انِ ل �يِمُوا

َ
ۡ ٱ وَأ ِ  نَ وَزۡ ل  وََ�  طِ قِسۡ لۡ ٱب

 ۡ�ُ ْ وا ۡ ٱ ِ�ُ  .]9-7الرحمن: [ ﴾٩ مَِ�انَ ل
خداوند آسمان را بر افراشت و ترازوي (عدالت) را وضع نمود براي اینکه بر عدالت تعدي «

 .»عدالت کنید و از ترازو مکاهید و تجاوز نکنید و در وزن کردن،

 تكتب بكفك غير شيء ولا
 

 القيامة أن تراه یيسرك ف 
 

 بادست خودت فقط همان چیزي را بنویس که دیدن آن روز قیامت تو را خوشحال«
 .»کند می

این شگفتی و تعجب پایان یافتنی نیست که چرا انسان  تعجبم و من در شگفتی و
ها  دهد؟ سؤال نمی پاسخ کند؟ چرا دلیل را با دلیل نمی رويگوید؟ چرا از حق پی می دروغ

نظیرش  بی ها اندك، بلکه جوابی وجود ندارد. شیخ معلمی در کتاب بسیارند و جواب

علل بسیاري ذکر نموده است که انسان را از پیروي حق و  »تصحيح العقائد لىإالقائد «

پردازیم  می ر بعضی از این عللبه ذک کنند ما می مخالفت با خواهشات نفسانی جلوگیري
 که عبارتند از:

کند که اقرار به اینست که وي بر باطل بوده است، چنین اقراري  می انسان فکر -1
 براي او سنگین است.

فرد در مسیر و راه باطلش جاه، شهرت و مالی کسب کرده است در نتیجه اعتراف  -2
 دهد. می منافع را از دست شود زیرا فرد این می و اقرار به حق براي او سنگین تمام

که اقرار وي به حق، بمعنی اقرار به ناقص کند  می علتی دیگر است، فرد فکر تکبر -3
 بودن خودش است و این فلانی است که او را هدایت کرده است.

گیري او ضعیف است؛  ه را ندارد و اراده و قدرت تصمیمتوانایی پذیرش صدم -4
شود که آباء و اجدادش و شیوخ و علمایش و  می زیرا با پذیرش حق، براي وي آشکار

 کرده و با دید احترام و بزرگداشت به آنها می تمام کسانی که از آنها تعریف و تمجید
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کرده و  می اند و همان کسانی که آنها را تحقیر و تمسخر نگریسته، همه بر باطل بوده می
 حق هستند. داده، بر می به جهالت، گمراهی و کفر نسبت

 ا باید گفت، راه حل آن، اینست که امور زیر را نصب عین خویش سازد:در اینج
 به شرافت حق و پستی باطل بیندیشد. -1
ي آخرت مقایسه ها ي موقت دنیا و رضایت پروردگار و نعمتها میان نعمت -2

 نماید.
شود هر چند بر خلاف خواهشات  می در اموري که براي وي حقانیت آنها آشکار -3
 ا پیذیرد و به آنها عمل نماید.اش است، آنها ر نینفسا
 شبهات تلاش نماید. هدلائل و سرچشم هبراي جدایی میان سرچشم -4
ر مردم نیکی و خودش را عادت دهد که به نرخ روز نان نخورد بطوریکه اگ -5

چنین کند و اگر بدي کردند، بدي نماید بلکه اگر مردم نیکی نمودند،  خوبی کردند، او هم
 او بدي نکند. نیکی کند و اگر بدي کردند

بخواهد که حق را برایش حق، نمایان کند و به او  بسیار دعا کند و از خداوند -6
را عنایت  توفیق پیروي عنایت کند و باطل را، باطل نشان دهد و توفیق پرهیز از آن

 فرماید:
 آورم چنانچه فرمودند: می را بقلم /امام عبدالرحمن معلمی هو در پایان، این گفت

 محمدةـان عن حب لما كان ما ك

 

 ولم نرد سمعة بالبحث والجدل 
 

آنچه انجام شده بخاطر حب تعریف و تمجید نیست وهمچنین هدف ما از بحث «
 .»وجدل کسب سمعه وشهرت نیست

 أن نعظمه لكنما الحق أولى
 

 من الخداع بقول غير معتدل 
 

 ت انجامتعظیم است از خدعه و فریبی که باسخن نادرس هاما حق بیشتر شایست«
 ».گیرد می

 لا الصواب كماإِ ولا أحب لكم 
 

 مقاصد ليـمن خير ال أحبه وهو 
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پسندم و این از  می پسندم هما نطوریکه براي خود می و فقط حق را براي شما«
 .»نیکوترین اهداف من است

 فظن خيراً كظنى فيك محتملاً 
 

 كان أثناء نصر الحق من خطل ما 
 

نطوریکه من در مورد تو گمان خیر دارم با این احتمال که گمان خیر داشته باش، هما«
 .»هنگام یاري کردن حق لغزش و اشتباهی شاید صورت گیرد

 غضبى للحق حيث أر فانما
 

 إعراضكم عنه تعليلاً بلا علل 
 

کنم که از حق بادست آویز  می خشم من فقط براي حق است زیرا شما را مشاهده«
 .»کنید می لت نیست روي گردانیقرار دادن علتی که درواقع ع

 وقد علمتم صوابي في محاورتي
 

 والحمدالله رب السهل والجبل 
 

دانید و حمد وسپاس از آن خداوند  می ام را در این تلاشم شما حقانیت و راستی«
 .»است که او پروردگار کوه و صحرا است

 مينـوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال
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گري  وند انجام دهید و به عدالت و داداید واجبات را براي خدا اي کسانی که ایمان آورده«
گواهی دهید و دشمنی قومی شما را بر آن ندارد تا عدالت نکنید، عدالت کنید که عدالت به 

 .»ه استتر است و از خدا بترسید که خداوند به اعمال شما آگا تقوي و پرهیزگاري نزدیک

 ها و منهج او کتاب معرفی تیجانی و

کند که او از دانشگاه زیتونه در تونس فارغ التحصیل شده است و  می تیجانی ادعا
تیجانی بوده است سپس به عربستان سعودي رفته و  هفردي صوفی و منسوب به فرق

وهابی خالص شده است و از آنجا به تونس برگشته و مشغول نشر وهابیت و انکار 
شده است بعد از آن به بیروت مسافرت کرده و در  ها تصوف و سایر اندیشه هاندیش

کشتی با فردي بنام منعم ملاقات کرده و از آن متأثر شده است سپس مسافرتی به عراق 
اثنا عشري شده است وي مدعی است که او بعد از یک  هداشته و بعد از آن شیع

 دست یافته است. جستجوي جدي از حقیقت، سرانجام به حقیقت
بود ما دست در  می ي کاش! این مرد در ادعایش صادق بود اگر ادعاهاي او درستا

غ، خدعه، هایش را از درو کردیم اما او متاسفانه کتاب می دست او گذاشته با او بیعت
گویی پر کرده است و این آن چیزي است که در لابلاي این فریبکاري، عیبجویی و بد

 ید نمود.کتاب مشاهده خواه
 همذکورش بر یک مسئله، آن هم طعن در صحاب ههاي چهارگان تاکید وي در کتاب

است و واقعیت اینست که شیعه هنگام بحث و گفتگو با اهل سنت،  صرسول خدا
 چیزي غیر از این ندارند.

 



 19 ها و منهج او معرفی تیجانی و کتاب

و در این یک مسئله هم، برهان و دلیلی ندارند. اهل سنت معتقد به عصمت اصحاب 
دانند ولی با  می افراد نیستند بلکه سر زدن خطا و اشتباه از آنها را جائزبعنوان  صپیامبر

وجود این آنها را تبجیل کرده و با دید انصاف به این اشتباهات نگریسته و میان اشتباهات 
 دهند. می انجاماي  کم و اعمال صحیح و درست آنها مقایسه

 چهار حالت دارد. صطعن شیعه در صحابه پیامبر
 گفته شده و از آنها سر نزده است. ی که علیه صحابههای دروغ -1
 مواردي که اجتهادي است. -2
اشتباهات کوچکی که بزرگ شده است و چند برابر دروغ به آنها افزوده شده  -3
 است.
ي آنها ها اشتباهاتی که از آنها سرزده است اما این اشتباهات در برابر دریاي نیکی -4

 آید. نمی چیزي بحساب
دعاي خودش که او دنبال حقیقت است و در جستجوي آن است اگر تیجانی در ا

 گوید و صاحب باطل راست نمی گفت. زیرا صاحب حق دروغ بود، دروغ نمی می صادق
 گوید. نمی

 مستعان)ـ(واالله ال
 

 



 
 

 آنگاه. . . . . هدایت شدم :پاسخ به کتاب

 گوید: می این کتاب 41 هتیجانی در صفح -1
شدند و از آنهمه آیات و  می زهر در جلساتم حاضرو بعضی از علماء و شیوخ الا«

 دانستم و ردخور نداشت تعجب می احادیثی که از حفظ داشتم و آنهمه دلیل و برهانی که
پرسیدند که فارغ التحصیل کدام دانشگاه هستم من با غرور نام  می کردند و از من می

 .»بردم می دانشگاه زیتونه را
 گوید: می 42و تیجانی همچنین در صفحه  

 ».یکی از علماء الازهر به من گفت: تو باید در اینجا، در الازهر باشی«
 گوید: می 41در صفحه  
من هم در جایگاه مخصوص میان آن عالم الازهري و پدر شنوده (کشیش مسیحی) «

نشستم و از من خواستند تا در جمع حاضرین سخنرانی کنم و من هم بدون هیچ مشقتی 
کردم، در آنجا  می و مراکز فرهنگی در کشورم سخنرانی ها در مسجدو طبق معمول که 

 .»سخنرانی ایراد نمودم
 گوید: می 75- 74جانی در صفحۀ ها تی و بعد از تمام این صحبت

گوید مانند یکی  می گوید از بر می چه، هر1بقدري تعجب کردم که این کودك هوشیار«
. . و با من مسلسل وار شروع به گفتگو کرد از قرآن، از حفظ است. . اي  از ماها که سوره

آموزد. و خود را در برابرش  می گوید و او را درس می مانند یک استاد که با شاگردش
ماندم  نمی ي کاش با دوستم بیرون رفته بودم و با این کودكاکردم  می ناتوان یافتم و آروز

گویی عاجز  ر اینکه از پاسخزیرا. هیچیک از آنان سؤالی از من در فقه یا تاریخ نکرد مگ

  .کودکی در حوزه علمیه نجف -1
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 .»ماندم
کند اما در برابر کودك نجف ناتوان  می کند و از آنها سؤال می به شیوخ الازهر افتخار

از تیجانی بخاطر اینست که به ما بگوید کودك  ها این صحبت هکند و هم می است و فرار
 است. تر و دانشمند تر نجف از علماء الازهر عالم

گوید. این تیجانی  نمی انندگانش احترام بگذارد چنین سخنیکسیکه به خودش و خو
خودش هنگامی که از علماء و کودك نجف آموزش گرفت چه شد؟ کذاب و دروغگویی 

و گوید  میهاي خود ساخته  بافد، داستان می زند، دروغ می از وي درست شد که تهمت
 نماید. می خواننده را اغفال

آوریم براي شما دروغگویی،  می ات این کتاببزرگوار، آنچه ما در صفح هخوانند
فریبکاري، ظلم، تجاوز، انحراف از روش علمی در طرح قضایا، نادانی و نیت زشت و بد 

سازد جاي چنین افرادي کنار دروازه، جاي کفش محققین  می این مرد را هویدا وآشکار
 داشته خواهد شد.ي دروغ و فریب برها است، و از دور باید نظاره گر باشند بزودي پرده

 گوید: می 43 هاو درصفح -2
 ام اطاعتم کن تو را مانند خودم قرار فرماید: بنده می مگر نه خداوند در حدیث قدسی«
 .»پذیرد چه بگویی (کن) انجام دهم که به هر می

رفت در  این حدیث قدسی (به گمان تیجانی) را در جایی که احتمال وجود آن می
 ههاي اندیش یث ساختگی) هم نیافتم این از گمراهیهاي موضوعات (احاد کتاب

 است که تیجانی بر اساس آن پرورش یافته است.اي  صوفیانه
 گوید: می 46-45 هو در صفح -3
کردم منعم گفت:  هرگز با شما صحبت نمیاي  دانستم شیعه می به منعم گفتم: اگر«
 چرا؟

پرستید و خوبان و  طالب را می مسلمان نیستید، زیرا علی بن ابی گفتم: براي اینکه شما
را قبول  صپرستند رسالت و پیامبري حضرت محمد می را روهاي شما که خدا میانه
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گویند و معتقدند که او به امانت الهی خیانت ورزید و به  می ندارند و جبرئل را ناسزا
 ».رساند؟ صجاي اینکه رسالت الهی را به علی برساند به محمد

فجر الاسلام، [ من این معلومات را از کتب تاریخ مثل« گوید: می سپس تیجانی

 .»ام احمد امین گرفته ]ضحي الاسلام، ظهر الاسلام

هایش ذکر  این دروغی صریح و آشکار است و احمد امین چنین سخنانی در کتاب
ه الوهیت علی هستند و آنها نکرده است. بله ما اعتقاد داریم که بعضی از شیعیان معتقد ب

هایش شیعه اثناعشري را ذکر کرده است و اعتقاد  ستند. ولی احمد امین در کتابه 1سبئیه
را به آنها  و فحش دادن به جبرئل صبه الوهیت علی، عدم ایمان به رسالت محمد

 است. به آنها کفریات دیگري نسبت داده است. اما نسبت نداده
تحریف  4توسط ائمه ها ، زنده کردن مرده3، غیب دانستن ائمه2مثل اعتقاد به رجعت

و غیر اینها از اموري که کفر  6بجز سه نفر و اعتقاد به مرتد شدن همۀ صحابه 5قرآن
 واضح و آشکار هستند.

 گوید:  می 46 هو در صفح -4
من در  این منعم شیعه مذهب گفت: خود احمد امین هم به زیارت عراق آمده بود و«

 هنگامیکه نسبت به سخنانش در کردیم و میان استادانی بودم که در نجف با او ملاقات
 مورد شیعیان به او اعتراض کردیم با پوزش گفت: متاسفانه من چیزي در مورد شما

از اي  کنند فرقه را متهم به خیانت می شوند و آنهایی که جبرئل می آنها هم اکنون در ایران علی اللهی گفته -1
 .شیعه بنام غرابیه هستند

 .3/212 :ضحي الاسلام -2

 .4/113: ظهر الاسلام -3

 .3/219 :ي الاسلامضح -4

 .3/217 :ضحي الاسلام -5

 .3/210 :ضحي الاسلام  -6
 

                                           



 23 . هدایت شدمپاسخ به کتاب: آنگاه ..

 شیعیان تماس نداشتم و این نخستین بار است که شیعیان را ملاقات دانستم و هرگز با نمی
 کنم. می

را احمد امین در این دروغ و افتراء بر احمد امین است اگر این سخن صحیح باشد چ
هایش از آن رجوع نکرده است علاوه بر این، او سخنانش را در مورد شیعه از  کتاب
 که چیزي در مورد شیعهگوید  میهاي معتبر آنها نقل کرده است پس چگونه او  کتاب
 داند؟ نمی

دیدگاه تشیع  هگوید: این خلاص می ترین اعتقادات شیعه، احمد امین بعد از ذکر مهم
هاي آنها گرفته شده است و اعتمادم در نقل این  ه امام است که از معتبرترین کتابنسبت ب

روایات بر سخنان خود ائمه است بدون اینکه شروح و حواشی در آن دخالتی داشته 
 .1باشد
چرا این سخنان را آقاي تیجانی در همان زمان زندگی احمد امین مطرح نکرد تا از  و

هاي احمد امین، وجود دارند و در دسترس  ؟ تازه کتاباو در این مورد پرسیده شود
کند. و  می کند، وي سخن کلینی را از کافی نقل می هاي شیعه نقل هستند و او از کتاب

قفة نوار مجلسي، و، حيات القلوب، بحار الأة، اعيان الشيعةنهج البلاغ[همچنین 

کند. پس آیا کسی که  می هاي دیگر شیعه را بعنوان مرجع ذکر و کتاب]. الزائرين مجلسي

گوید من چیزي  می ها نسبت دهد، ها را بخواند و نقل خودش را به این کتاب این کتاب
 .دانم؟! نمی در مورد شیعه

 گوید: می 49تیجانی در صفحه  -5
نظرش را پسندیدم و در جاي خلوتی رفتیم که من وضوء بگیرم و او را براي نماز «

خواند و آنگاه خودم نماز را اعاده  می ش کنم چگونه نمازخواندن جلو انداختم که آزمایش
 .»کنم

 .3/220 :ضحي الاسلام -1
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اگر این مطلب از تیجانی درست با شد دلیل برخیانت درونی، اهمیت ندادن به نماز و 
آگاهی قابل توجه وي در مورد تقیه است و مؤمنی که خوف خدا را در دل داشته باشد، 

 .خواند که معتقد به بطلان آن باشدت انجام چنین کاري را ندارد بطوریکه نمازي باجر
 گوید: می تیجانی 50-49و در صفحه 

بعد به رستوران رفتیم و نماز عشاء را به «که نماز مغرب را با برادرش منعم خوانده، 
 .»امامت او خواندیم

کنند پس یا  نزد شیعه اوقات نماز سه تا هستند و آنها مغرب و عشاء را با هم جمع می
روغگو است یا اینکه برادرش منعم با او از باب تقیه وارد شده و با او تیجانی کذاب و د

 معامله به مثل نموده است.
 گوید: می 52و در صفحه  -6
باشد همانا عبد القادر سرور اولیاء است  می سرور و سالار پیامبران صو اگر محمد«

مردم هفت  همو پیامبر، او را بر تمام اولیاء مقدم دانسته و او است که گفته: و ه
 و چادرهایم طواف ها کنند و اما من، خانه گرداگرد خیمه می خدا طواف هبارگرداگرد خان

کردم او را قانع سازم که شیخ عبدالقادر نزد برخی از مریدان و  می کند. و تلاش می
 .»گشاید می یشان راها کند و گره می هایشان را درمان آید و بیماري می محبانش آشکار
سازد (اگر در  می انحراف شدید تیجانی را قبل از شیعه شدنش آشکار این مطلب

 ییدااش راستگو باشد) و ارتباط قوي بین تشیع و تصوف را براي ما اثبات و ت نوشته
کند و دلیلی است که تشیع و تصوف دو روي یک سکه هستند. نزد اهل سنت فرد  می

بزرگان، آشکارا نزد بعضی از مریدان و معتقد به اینکه گیلانی یا غیر او، هر کس دیگر از 
کند و اندوه و غم آنها را  می آید و مریضی آنها را معالجه و درمان می دوستان خود

 شود. می کند، چنین فردي کافر شده و از دین اسلام خارج می برطرف
 فرماید:  می خداوند

� �َۡ ٱ وَةُ دَعۡ  ۥَ�ُ ﴿ ِينَ ٱوَ  قِّ يۡ  سِطِ كََ�ٰ  إِ�َّ  ءٍ �َِ�ۡ  لهَُم تَجِيبُونَ �سَۡ  َ�  ۦدُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  �َّ  هِ كَفَّ
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ۡ ٱ إَِ�  ٓ ل ٰ لۡ ٱ ءُ دَُ�ٓ  وَمَا ۚۦ لغِِهِ بَِ�ٰ  هُوَ  وَمَا فَاهُ  لُغَ ِ�بَۡ  ءِ مَا  .]14الرعد: [ ﴾١٤ لٖ ضََ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  فرِِ�نَ َ�
کنند،  کسانی که جز خداوند، دیگران را صدا می دعا و نیایش فقط شایسته خداوند است و«

غیر خداوند) مانند کسی است که  هنمایند (و صدا کنند نمی آنها به هیچ وجه ندایشان را اجابت
تواند آب را برساند  نمی خواهد آب را به دهانش برساند وي هر گز هایش را باز کرده و می دست

 .»و دعاي کافران چیزي جز گمراهی و سرگردانی نیست

 فرماید: می و خداوند

ْ عُ دۡ ٱ قلُِ ﴿ ِينَ ٱ وا ِ ٱ دُونِ  مِّن تُمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  قَالَ مِثۡ  لكُِونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ِ�  وََ�  تِ َ�
 ٱ

َ
َ�ٰ ٱ تنَفَعُ  وََ�  ٢٢ ظَهِ�ٖ  مِّن هُممِنۡ  ۥَ�ُ  وَمَا كٖ ِ�ۡ  مِن �يِهِمَا لهَُمۡ  وَمَا ضِ �ۡ�  لمَِنۡ  إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  عَةُ لشَّ

ذنَِ 
َ
  .]23-22سبأ: [ ﴾ۥَ�ُ  أ

اي  ذره هپندارید، آنها در آسمان و زمین به انداز می بگو: کسانی را صدا کنید که بجز خدا«
میانشان یاوري ندارد و هیچ مشارکتی ندارند و خداوند در ها و زمین مالک نیستند و در آسمان

 .»دهدشود مگر شفاعت فردي که خداوند به وي اجازه  نمی هیچ شفاعتی نزد خداوند مفید واقع

 :فرماید: کلام خداوند می آلوسی

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ِ ٱ دُونِ  مِن عُونَ تدَۡ  �َّ ْ َ�ۡ  لنَ �َّ آن کسانی را که بجز « .]73الحج: [ ﴾اذُباَ�ٗ  لُقُوا

اشاره به مذهب افراط کنندگان در  .»توانند مگسی را بیافرینند نمی خواهید هرگز می خداوند
طلبند و از  می این افراد در مشکلات از اولیاء کمکدارد بطوریکه  مورد اولیاء خداوند

گویند: اولیاء  آنها می هايتر کنند و فهمیده شوند، براي اولیاء نذر می می خداوند غافل
 کنیم و ثوابش را براي ولی قرار می رسیدن ما به خدا هستند، ما براي خدا نذر هوسیل
ین مردم به بت تر اي اولشان شبیهدهیم. و بر خواننده پوشیده نیست که آنها در دعو می

 گفتند: می اند که پرستان

ٓ  إِ�َّ  بُدُهُمۡ َ�عۡ  مَا﴿  ِ ٱ إَِ�  ِ�ُقَرُِّ�وناَ  .]3الزمر: [ ﴾َ�ٰٓ زُلۡ  �َّ
 .»کنیم مگر اینکه ما را به خداوند نزدیک نمایند نمی آنها را پرستش« 

 گوید: شرك بزرگ بر شش نوع است: ابوبکر حنبلی می
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مثل انبیاء و اولیاء براي طلب رزق یا شفا دادن مرض یا  غیر خداوندصدا کردن 
 فرماید: می چیزهاي دیگر: زیرا خداوند

ِ ٱ دُونِ  مِن عُ تدَۡ  وََ� ﴿ كَۖ  وََ�  ينَفَعُكَ  َ�  مَا �َّ ٰ ٱ مِّنَ  اإذِٗ  فَإنَِّكَ  تَ َ�عَلۡ  فَإنِ يَُ�ُّ  ﴾١٠٦لمِِ�َ ل�َّ
 .1 ]106یونس: [

رسانند مخوان، اگر این کار را  نمی ضرري زهایی را که به تو نفع وغیر از خداوند، چی«
 .»کردي، همانا از ستمکارانی

 مردم اطراف بیت (کعبه) هفت بار طواف ههم«همچنین سخن اول عبدالقادر گیلانی: 
. سخنی کفر آمیز است. البته »کند ي من طواف میها کنند و بیت (کعبه) اطراف خیمه می

 عبدالقادر گیلانی به ثبوت نرسیده است. صدور این جمله از
 گوید: می 56 هتیجانی در صفح -7
دانستم و نه زیاد، زیرا معلمان و استادان  می ولی در حقیقت از تاریخ اسلام نه کم«

کردند که این تاریخ سیاه وتاریکی  می کردند و ادعا می همواره ما را از خواندن تاریخ منع
 .»دنش نیستدر خواناي  است و هیچ فایده

آنها از حماس، «کتابش گفت:  23 ه:ریسمان دروغ چقدر کوتاه است، تیجانی در صفح
متذکر شد: که  3 ه:. و در فقره شمار»کردند می صراحت و اطلاعات زیاد من تعجب

هاي احمد امین را خوانده است. و متصف کردن تاریخ اسلام به تاریخی سیاه، دروغ  کتاب
گوید حتی خاور  نمی است و بجز شیعه، کسی دیگر این سخن راشیعه  هساخته و پرداخت
کنند که در تاریخ اسلام عصرهاي طلائی و درخشانی است بویژه  می شناسان اعتراف

 عصر خلفاي راشدین، و اگر اساتید تیجانی تاریخ درخشان مسلمانان را تاریخی سیاه و
است که  ین کتب دانشمندان ماگوید و ا می خوانند وشیوخ ما سخنی غیر از این می تاریک

آورد و اگر هدف تیجانی تاریخ سیاه مثل  می نویسد و به قلم می تاریخ گذشتگان صالح را
تاریخ شیعه است این تاریخ ما نیست زیرا شیعه براي یک روز هم اسلام را یاري نکردند، 

 .14 :ص ،د: محمد الخمیس وسائله عند علماء الحنابلة بيان الشرك و -1
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است سرزمینی را فتح نکردند و دشمنی را دفع ننمودند بلکه عکس آن صحیح و درست 
 جهاد آنها همیشه در زمان گذشته و عصر حاضر علیه اهل سنت بوده است.

دانیم  می بینیم و آنچه از آنها نمی ما در گذشته براي آنها جهاد و تلاشی براي اسلام
 عبارتند از:

همکاري با تاتار از طریق ابن علقمی و نصیر طوسی هنگامی که داخل بغداد  -1
 .1شدند و فساد و تباهی آوردند

 .2هاي صلیبی و باز کردن مرزها براي آنان همکاري آنها با نصاري در جنگ -2
ها توسط روس شکست خوردند جشن گرفتند و همیشه  که ارتش عثمانی هنگامی -3

 .3ها در حال جنگ بسرمی بردند با عثمانی
 .4سود و بردن آن به احساءکشتن حاجیان و برداشتن و ربودن حجر الا -4

 حاضر عبارتند از:اما کارهاي آنها در زمان 
گذرد و نصیر طوسی، کسی را که  می گوید: راه قدس از عراق (کربلا) می خمینی -1

 .5کند می باعث قتل عام مردم بغداد در زمان تاتار گردید تعریف و تمجید
گران اهل سنت داخل ایران امثال احمد مفتی زاده و شاگردان او  کشتن دعوت -2

 .6ا بسیار است دکتر مظفریان و دیگران که تعداد آنه

 .]283 ،217-13/213 :النهايةالبداية و -1

 .73 :ص ،الافكار الفاسدةيمينية وريثة الحركات الحاقدة والخ :کتاب -2

 .160:ص ،مقدسات الاسلاميةـال الاعتداءات الباطنية على :کتاب -3

 .63 :ص ،بروتوکولات آیات قم -4

 .142:ص ،تالیف خمینی لإالحكومة الاسلامية -5

ي زیادي ها هاي اخیر شخصیات این کتاب در گذشته نوشته شده است در سال( ،1/478 :مجوسـجاء دور الو -6

ترور کردند که بارزترین آنها عبارتند از مولوي عبدالملک ملا زاده شیخ محمد  واز علماء اهل سنت را اعدام 
صالح ضیائی، دکتر احمد سیاد، شیخ محمد ربیعی، دکتر کاظمی، مولوي عبدالناصر جمشید زهی، قدرت االله 

اهل  ءجعفري، عبدالوهاب خوافی، فاروق فرساد، ناصر سبحانی و دهها تن دیگر و همچنان قتل و ترور علما
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 .1أمل هکشتار صبرا و شاتیلا بدست حرکت شیع -3
 2روایات و سخنان آنها در مورد آزاد ساختن بیت الحرام و مسجد نبوي -4

 .3انفجارهاي حرم
ي (احقاقی ها و بجز اینها، کارهاي زیادي انجام دادند وکافی است که فقط گفته

گوید:  انید. احقاقی میحائري) را در مورد فتوحات اسلامی در سرزمین فارس بد
 ) مسلمانان خوردند وه(حمل هیی که دو ملت بزرگ ایران و روم در نتیجها ضربه

اشتند، با آن مواجه نشینی که از روح اسلام خبر ند ي بادیهها برخوردي که از طرف عرب
شان گرایش و تاثیر منفی از عرب و شریعت آنها بجا گذاشت طبیعت  شدند، در نفس
هاي اوباش و خشن، و خرابی و ویرانی که به شهرهاي زیبا و  و انسان ساکنان صحراء

ي شهوت پرستان و آزمندان تشنه به ها ي آباد شرق و غرب وارد ساختند و غارتها زمین
 .4ناموس و عفت، دو حکومت امپراطوري و بزرگ. . . . تا آخر

، ه صحابهاندیشی؟ کسیک نمی آیا در سخنان این احقاقی معاصر گرامی! هخوانند
زمین فارس را، سرزمینی که قلبش مشتاق آنست چون ملی گرا است چنین فاتحان سر

عفت  هنشین و اوباش، و شهوت پرست و تشني صحراها کند که آنها عرب می توصیف
دانم فارس آن زمان (زرتشتیان) چه عفتی داشتند که احقاقی  نمی دختران فارس هستند و

 دانستند. می که آنها نکاح محارم را مباحالیریزد درح می براي آن عفت اشک
گوید؟ و همین علت اساسی بغض شیعه نسبت به  می آیا فرد مسلمان چنین سخنی

حکومت فارس را درهم شکست و بهمین علت شیعه فرزندان  است زیرا عمر عمر

 سنت ادامه دارد. (مترجم).

 .و بعد از آن ،53: ص ،مخيمات الفلسطينيةـالامل و -1

 .و بعد از آن 63 :صفحه ،بروتو کولات آیات قم - 2
 .1987 :سال -3

 .323 :ص ،رسالة الإيمان -4
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ي فرزندان ها ، دائیها فارس کنند زیرا می حسین را تجلیل کرده و به بزرگی توصیف
 .1ن از همسر حضرت حسین، شهربانو دختر یزد گرد هستندحسی

تا  کنند نه دیگران را، می تجلیل را فقط از میان صحابه و همچنین سلمان فارسی
 .2شد اند به سلمان وحی می جائی که گفته

اینها فقط بخاطر اینست که او فارسی است نه به خاطر چیزي دیگر. و به همین  ههم
کنند که ایشان در مورد کسري  می روایت طالب از علی بن ابی هایشان خاطر در کتاب

 .3او را از عذاب جهنم نجات داد و آتش بر او حرام است فرمودند: خداوند
 گوید: می تیجانی 61 هدر صفح -8
جوش آمد که فوراً به دکتر گفتم: پس تو اي  که آنجا غیرت وهابیت در من به«

 .»هم مانند تو معتقد به وجود اولیاي الهی نیستندحضرت دکتر وهابی هستی زیرا آنها 
هل سنت خود را نامد, ا می جوئی وهابی تیجانی اهل سنت را براي تمسخر و عیب -1

شرف و افتخار آنها است اهل  -به خودي خود-چه این اسم اند اگر وهابی نام نگذاشته
 .4سنت متبع و پیرو سلف هستند، مبتدع نیستند

 .45/329 :نواربحار الأ -1

 .21: رجال الکشی -2

 .41/14 :نواربحارالأ -3

در عینیه متولد شد و  1115محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمی است وي سال  وهابیت، نسبت به سوي- 4
سوي توحید و دوري از شرك و بدعات بود  ، شام و بصره سفر کرد دعوت او بهبراي فراگیري علم به حجاز

پیروانی کرد، پیرو دلیل بود در نتیجه داراي اتباع و  یش را بالا زد و با دلیل بحث و مجادله میها وي آستین
نمودند، دشمنان او را متهم به کفر، حلال کردن محارم و  گردید که او را کمک کردند و دعوت او را منتشر
ها و تالیفات وي را بخواند تا روش و دعوت او را بشناسد  امور زشت دیگر نمودند. انسان منصف باید کتاب

و کتب دیگرکه تعداد  مختصر السيرةو  شبهاتكشف ال، التوحيدتوان کتاب  هاي او می ین کتابتر و از مشهور

آنها زیاد است را نام برد. و به کسانی که به روش او در دعوت بسوي دین صحیح حرکت کردند، وهابی گفته 
وي  شد اما گروهی که راه محمد بن عبدالوهاب را دنبال کنند و خودشان را وهابی بنامند وجود خارجی ندارد.

 گفت.دنیا را وداع   1206سال 
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 .»آنها معتقدند که اولیائی وجود ندارد«: گوید تیجانی می -2 
گویند:  می کنند و این دروغ صریحی است بحمد االله کتب اهل سنت همه جا صدا می 

 این ادعا دروغ است.

فرماید:  می )كشف الشبهاتامام محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمی در کتابش (

ها بر تو واجب است و بجز دوستی اولیاء و پیروي از آنها و اعتراف به کرامات آن«
دین وسط  کند و دین خداوند مبتدعات و گمراهان، کسی کرامات آنها را انکار نمی

 .1»بین دو طرف (افراط وتفریط) است
کرد که  نامد ذکر می می هاي کسانی که آنها را وهابی اي کاش تیجانی یکی از کتاب

غگویان را لعنت کند. آنچه علماء درو اند. خداوند ها در این کتاب چنین ادعائی کردهآن
ي تیجانی است که در مورد عبد القادر گیلانی ها کنند یاوه گویی را انکار می اهل سنت آن

 متذکر شد. 6 :در فقره شماره
 أن الحق تلقاه أبلجا ألم تر

 

 باطل القول لجلجا دوأنك تلق 
 

 ردید به استقبال باطلبینی که حق واضح و آشکار نزد تو آمد و تو با شک و ت نمی آیا«
 .»روي می

 گوید: می تیجانی 24-63در صفحه  -9
 .») تنها در تبلیغ قرآن معصوم استصپیامبرل سنت و جماعت معتقدیم که او (ما اه«

چه کسی نمایندگی اهل سنت و جماعت را به تو داد تا با زبان آنها صحبت کنی؟ نه، 
سنت بودي و نه بعد از شیعه شدن از نه قبل از شیعه شدن از اهل  سوگند به خداوند

 .2هستی اهل سنت
ما این حق را داریم که از تیجانی بخواهیم تا براي ما مرجعی را که این سخن اهل 

 .الجنة لىإالطريق  :ضمن کتاب 111 :ص ،الفصل العاشر :كشف الشبهات -1

 کند وبزودي پاسخ به آن در همین کتاب خواهد آمد. می ادعا »اهل سنت واقعی«آنطور که در کتابش  -2
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 سنت را از آن گرفته است، ذکر کند.
در تبلیغ معصوم  صاعتقاد اهل سنت و جماعت در مورد عصمت اینست که پیامبر

شد و چه در چیز دیگري، چنانچه بعنوان مثال رسول ها با هستند چه این تبلیغ در کتاب
 قرآن و سنت معصوم است. در تبلیغ صخدا محمد

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿  .]4-3النجم: [ ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
کند بلکه صحبت او وحیی است که از طرف  نمی یعنی پیامبر خدا از هوي و هوس صحبت«

 .»شود می وحی خداوند به او

سنت اینست که قرآن کلام  فرق بین قرآن و پس قرآن وسنت هر دو وحی هستند و 
هاي دیگري وجود دارد که اینجا  است و فرق صخدا است و سنت کلام رسول خدا

 مجال ذکر آنها نیست.
در تبلیغ هستند، تبلیغ قرآن یا سنت باشد،  صپس اهل سنت معتقد به عصمت پیامبر

و پیامبران دیگر از گناهان کبیره  صد همچنین معتقد به عصمت رسول خداکن فرقی نمی
از گناهان صغیره اختلاف نظر  صو امور خلاف مروت هستند و در مورد عصمت پیامبر

زند اما به دلائل زیر بر این  دارند و صحیح این است که گناهان صغیره از پیامبر سر می
 فرماید: می گناهان ثابت نیماند: خداوند

 .]121طه: [ ﴾َ�غَوَىٰ  ۥرَ�َّهُ  ءَادَمُ  وعَََ�ٰٓ ﴿ -1
 .»آدم پرورد گارش را نافرمانی کرد در نتیجه راه را گم کرد«

 فرماید: می صپیامبر هو دربار

هَاَ�ٰٓ ﴿ -2 ُّ�
َ
ٓ  ُ�رَّمُِ  لمَِ  �َِّ�ُّ ٱ � حَلَّ  مَا

َ
ُ ٱ أ  .]1التحریم: [ ﴾لكََ  �َّ

 .؟»کنی می لال کرده حراماي پیامبر چرا آنچه خداوند برایت ح«

 فرماید: می صرسول خدا هو دربار

ٰٓ  عَبسََ ﴿ -3 ن ١ وَتوََ�َّ
َ
ٓ  أ  ٱ ءَهُ جَا

َ
 .]2-1عبس: [ ﴾٢ َ�ٰ �ۡ ۡ�

 .»چهره درهم کشید و روي گرانی کرد هنگامیکه فرد نابینا آمد«
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 فرماید: می و در بارهء حضرت موسی -4

لۡ ﴿
َ
 ٱ َ� وَ�

َ
�ۡ ۡ خَذَ  وَاحَ ل

َ
  وَأ

ۡ
خِيهِ  سِ برَِأ

َ
هُ  أ  .]150الأعراف: [ ﴾هِ إَِ�ۡ   ٓۥَ�ُرُّ

الواح (صفحاتی که در آنها تورات نوشته شده بود) را انداخت و سر برادرش را گرفت و به «
 . »کشید می طرف خودش

 فرماید: می و -5

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  مَا﴿
َ
ۡ�َ   ٓۥَ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
 .]67الأنفال: [ ﴾ىٰ أ

 .»ه باشد. . . .تواند اسیر داشت نمی پیامبر«
 فرماید: می و -6

ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱ َ� وََ�ۡ ﴿ حَقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  .]37الأحزاب: [ ﴾هُ شَٮ

 .»است که از او بترسی تر ترسی و خداوند مستحق می و از مردم«

 فرماید: می و -7

نَّهُ  َ�ٓ فَلَوۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  ۥ� الصافات: [ ﴾١٤٤ عَثُونَ ُ�بۡ  مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  ۦٓ نهِِ َ�طۡ  ِ�  للَبَثَِ  ١٤٣ مُسَبّحِِ�َ ل

گفت در شکم ماهی تا روز قیامت  نمی ) تسبیحاگر او (یعنی حضرت یونس « .]143-144
 .»ماند می باقی

 فرماید: می و -8

�َّمَا دُ ۥدَاوُ  وَظَنَّ ﴿
َ
�  ٰ ناَبَ  � وَ� ۥرَ�َّهُ  فَرَ تَغۡ سۡ ٱفَ  هُ َ�تَ�َّ

َ
 .]24ص: [ ﴾۩وَ�

که ما او را آزمایش کردیم پس از پرودگارش مغفرت خواست و به رکوع افتاد  داود دانست«
 .»و انابت و رجوع نمود

 فرماید: می و -9

ُ ٱ َ�فَا﴿ ذنِتَ  لمَِ  عَنكَ  �َّ
َ
 .]43: التوبة[ ﴾لهَُمۡ  أ

 .؟»دادي خداوند از تو گذشت نمود چرا به آنها اجازه«

 فرماید: می و -10

هۡ  مِنۡ  سَ يۡ لَ  ۥإنَِّهُ  نُوحُ َ�ٰ  قَالَ ﴿
َ
 ۦبهِِ  لكََ  سَ لَيۡ  مَا نِ لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  لحِٖ� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�مَلٌ  ۥإنَِّهُ  لكَِۖ أ
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ٓ  مٌۖ عِلۡ  عِظُكَ  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 .]46هود: [ ﴾٤٦ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونَ  أ

ي نوح او از اهل تو نیست زیرا نیکوکار نیست آنچه به آن علم نداري از اخداوند گفت: «
 .»کنم از اینکه از نادانان باشی من تو را نصیحت میمن سؤال نکن 

اند، پیامبران از فواحش و گناهان  مسلمانان اجماع نموده گوید: می قاضی عیاض
اند. و همچنین هیچ اختلافی نیست در اینکه  شوند معصوم می که باعث هلاکتاي  کبیره

 اند. ن رسالت و کوتاهی در تبلیغ معصومپیامبران از کتما
اند و  یره را از انبیاء جائز دانستهروهی از سلف و غیر سلف سرزدن گناهان صغاما گ

گروهی دیگر از محققین و متکلمین معتقد به عصمت انبیاء از گناهان صغیره هستند 
گویند: بنابر هر دو قول، در  همانطوریکه از گناهان کبیره معصومند. و بعضی از ائمۀ ما می

ز تکرار و کثرت گناهان صغیره معصومند و همچنین از انجام این اختلافی نیست که آنها ا
که حشمت آنها را از بین ببرد و مروت آنها را ساقط نماید و باعث تحقیر شود اي  صغیره

معصومند. اینها مسائلی هستند که انبیاء از آنها معصومند و بر این مطلب اجماع شده 
 .1است

گفتیم حق واضح و آشکار گردید  با آنچه ماگوید: اي خواننده! براي تو  می و همچنین
و صفات آن معصوم است و همچنین معصوم است  از جهل به خداوند صکه پیامبر

منافات  از اینکه حالتی داشته باشد که با علم اجمالی در مورد ذات و صفات خداوند
دلائل  داشته باشد این عصمت بعد از نبوت با عقل و اجماع ثابت است و قبل از نبوت با

از اینکه  سمعی و نقلی ثابت است و همچنین بطور قطعی عقلاً و شرعاً معصوم است
تبلیغ نماید و آن را  از امور وحی از طرف خدا چیزي از امور شرع را بیان نماید یا

نداند و از اموري مثل دروغ و وعده خلافی عمدي و غیر عمدي از هنگامی که خداوند 
نتخاب نموده، معصوم است و این امور باشرع و اجماع و برهان او را به رسالت و نبوت ا

و دلیل بر وي محال است و پیامبر، از این امور، قبل از نبوت هم بطور قطعی پاك و مبرا 

 .784|2 :الشفاءمختصر از کتاب  -1
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است و از گناهان کبیره با اجماع پاك است و تحقیق اینست که از گناهان صغیره هم پاك 
و فراموشی در آنچه براي امت تشریع کرده  اسهو، غفلت و استمرار خط هاست. و از ادام

است و همچنین پیامبر در تمام حالات اعم از خوشنودي، خشم، جدیت  است پاك و مبر
 .1و شوخی معصوم است

 گوید: می تیجانی 66-65در صفحه  -10
 فرماید: می کهاي  منعم به من گفت: آیا تفسیر این آیه شریفه را خوانده«

َ ٱ إنَِّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يصَُلُّونَ  ۥ�كَِتَهُ وَمََ�ٰٓ  �َّ ِ هَاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ْ  هِ عَليَۡ  صَلُّوا  وسََلّمُِوا

 .]56الأحزاب: [ ﴾٥٦ليِمًا�سَۡ 
ي مؤمنان بر او صلوات افرستند، پس  می همانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر صلوات«

 .»بفرستید و سلام کنید سلام تمام وکامل

آنها نازل شد،  هباری که این آیه دراند که اصحاب سنی متفق القول یعه ومفسرین ش 
رسیده عرض کردند اي رسول خدا فهمیدیم بر تو چگونه  صخدمت حضرت رسول

 سلام کنیم ولی نفهمیدیم چگونه بر تو درود و صلوات بفرستیم؟ حضرت فرمودند:

دٍ، عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ «بگویید:   دٍ  آلِ  وعََلىَ  ُ�مََّ  إبِرَْاهِيمَ  آلِ  وعََلىَ  إبِرَْاهِيمَ  عَلىَ  صَلَّيتَْ  كَمَا ُ�مََّ

عَالمَِ�َ  فِي 
ْ
يدٌ  إِنَّكَ  ال يدٌ  حَمِ فرستید. عرض و هرگز بر من صلوات منقطع و ناقص ن »َ�ِ

دٍ  عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ « :! صلوات ناقص چیست؟ فرمود: اینکه بگوییدکردند: یا رسول االله  »ُ�مََّ
 .»آنگاه سکوت کنید و همانا خداوند کامل است و جز کامل را دوست نداردو 

 راست و درست فرموده است: صرسول خدا

 . »شِئتَْ  مَا فَاصْنعَْ  �سَْتحَِ  لمَْ  إِذَا«
 .2»خواهی بکن می چهچون حیا را کنار گذاشتی هر«

 .2/848 :الشفاء -1

       .3483 :ارهصحیح بخاري شم -2
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فۡ  مِنۡ  رُجُ َ�ۡ  َ�مَِةٗ  كَُ�تَۡ ﴿ كبر،أاالله 
َ
ٰ أ  .]5الکهف: [ ﴾اكَذِبٗ  إِ�َّ  ولوُنَ َ�قُ  إنِ ههِِمۚۡ َ�

 .»گویند نمی شود و بجز دروغ، چیزي هایشان بیرون می سخن بزرگی از دهان«

اند؟ و جاي تعجب است که  ن اجماع کردهآیا مفسرین اهل سنت براي حدیث دروغی
و ما اسم چنین  است را به تفسیر ابن اثیر! نسبت دادهتیجانی در حاشیه این حدیث، 

د براي او کتاب تفسیري ان نوشته ابن اثیر را هزندگینام ایم و علمایی که را نشنیده تفسیري
 اند. ذکر نکرده

کدام  تب تفسیر مراجعه کردم هیچت تیجانی بر دروغ گفتن چقدر زیاد است! به کاجر
اند و حدیث  که تیجانی نقل کرده است، نیاوردهاز مفسرین این حدیث را با این لفظی 

يدٌ  إِنَّكَ «شود و تا  می شروع »دانیم چگونه سلام کنیم می« : ازصحابه صحیح از قول  حَمِ

يدٌ   رسد. می به پایان »َ�ِ
هایشان  ي تیجانی است و مفسرینی که من به کتابها اما ذکر (درود دم بریده) از دروغ

ن مراجعه کردم یعنی: طبري، ابن کثیر، ابن العربی، قرطبی، نسفی، شوکانی، ابن جوزي، اب
 اند. کدام این حدیث را ذکر نکرده ، ابن عطیه، نسائی و سیوطی، هیچ1تیمیه

سنی متفق  دهد که بگوید: مفسرین شیعه و می پس چگونه تیجانی به خودش اجازه
مطلبی روایت شده است که من بر سند آن  صگوید: از پیامبر خدا اند؟ سخاوي می القول

 عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ «گفتند: درود دم بریده چیست؟  دست نیافتم: برمن دم بریده درود نخوانید

دٍ  دٍ، عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ «شوید بلکه  می گویید و ساکت می »ُ�مََّ دٍ  آلِ  وعََلىَ  ُ�مََّ بگویید این  »ُ�مََّ

 . این حدیث آنطور که سخاوي2آورده است »مصطفيـشرف ال«بوسعد در احدیث را 

مفسرین «گوید:  می کند و می ه این دروغگو (تیجانی) جرأتکگوید، سند ندارد درحالی می

 دارد. »دقائق التفسير«کتابی بنام  ابن تیمیه -1

از بعض از علماء پرسیدم آن را  شناسم و نمی را» مصطفيـشرف ال« :کتاب ،46: ص ،القول البديع سخاوي -2

 نشناختند شاید بصورت خطی وجود دارد ومؤلف او هم فرد معروفی نیست.
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 آیا دروغی برتر از این هم هست؟ »اند اجماع کرده
گوئیم تیجانی سخن  اگر کسی بگوید این سخن منعم است و سخن تیجانی نیست می
 او را تایید کرده بلکه بعنوان شاهد و دلیل در کتابش نقل کرده است.

 گوید: می تیجانی 74 هدر صفح -11
 شناسیم و غیر از آنها را داخل اسلام ما غیر از مذاهب چهارگانه، مذهب دیگري نمی«
 ».دانیم! نمی

یک از گوید و این دو صفت هر می این سخن تیجانی را فقط فرد دروغگو یا نادان
اند که در اسلام فقط مذاهب  علماي مسلمین نگفتهیک از  است هیچ تر دیگري زشت

آنچه وجود دارد، اینست که این ائمه داراي پیروانی شدند و پیروان آنها، چهارگانه هستند. 
کدام از ائمه اربعه به مردم دستور  شان را تبلیغ و منتشر کردند و هیچ همذاهب و اندیش

یک از آنها نگفتند که حق فقط با اوست بلکه  ندادند تا مردم از آنها پیروي نمایند و هیچ
ز حق هرکجا که باشد پیروي نمایند و از تقلید بدون علم منع به مردم دستور دادند تا ا

 کردند. می
 گوید: می /امام ابو حنیفه

 آن داند ما از کجا کس جائز نیست که به قول ما فتوي دهد تا زمانیکه نمی براي هیچ»
 .»ایم را گرفته

 گوید: می /امام شافعی
 .»حدیث صحیح مذهب من است«
 .1هم مشهور و معروف است /این از امام احمدو همچنین این سخن و امثال  
مذاهب دیگري مثل مذهب ثوري، اوزاعی، ابوثور، مذهب ظاهري و مذاهب بسیار  و

 دیگري وجود دارد.

                   .55-54 :صفة صلاة النبي ألباني  -1
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 دیگر  هصحاب در اینجا از تیجانی باید پرسید که مذهب ابو بکر، عمر، عثمان علی و
 قبل از ظهور این مذاهب، چه بوده است؟

فقط از دهان تیجانی و نادانانی امثال او هنگامی که اي  ه چنین یاوهو حقیقت اینست ک
 آید. می شد یا دروغگویانی امثال او هنگامی که شیعه شد، بیرون می سنی خوانده

 گوید: می 74و در صفحه  -12
حنیفه شاگرد امام جعفر صادق است؟ و در این باره دانی که ابو نمی او گفت: آیا«

گر آن دوسال نبود (دوسالی که در محضر امام صادق درس خوانده گوید: ا می ابوحنیفه
 .»شد. . . . . و مالک از ابو حنیفه فرا گرفته است می است) نعمان هلاك

نیست  /از شاگردان جعفر صادق /پایان شیعه است. ابوحنیفه بی يها این از دورغ
 کتب شیعه گرفتهنیست. این مطلب را تیجانی از  /هم از شاگردان ابوحنیفه /و مالک

 .1است است انطاکی نیز همین حرف را زده
سلیمان درس خوانده است و درس خواندن او نزد  نزد حماد بن ابی /حنیفهابو

هجري  80سالان او بود و هر دوي آنها سال  جعفر صادق ثابت نیست بلکه از هم سن و
 متولد شدند.

رده است. اما سخن فقط یک حدیث یا دو حدیث روایت ک /از جعفر /حنیفهابو
حنیفه مالک علم را از ابو«، و سخن انطاکی که: »گرفته مالک از ابو حنیفه فرا«تیجانی که: 
. جوابش اینست که جعفر بن محمد نزد مالک چندان مورد اعتماد نبود بلکه »گرفته است

 کرد تا وقتیکه شخص دیگري در روایت با او نبود (یعنی تنها به مالک از او روایت نمی
 .2کرد) قول او اعتماد نمی

 گوید: می 77تیجانی در صفحه  -13
شان در  نظر از اختلاف مذاهب هاي اسلامی صرف دانی که تمام گروه می منعم گفت: آیا

 .2 :ص ،، انطاکیترت مذهب الشيعةماذا اخـل -1

 ، در زندگینامه، جعفر صادق آمده است.ميزانـالجرح والتعديل والاین مطلب در کتب رجال مثل تهذیب،  -2
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 مورد قرآن کریم اتفاق نظر دارند.
یی است که همچنان بر اسلام هستند، سخن ها ي اسلامی، فرقهها اگر هدف تو از فرقه

اند و اسلام از آنها بیزار و بري  یی که منسوب به اسلامها است اما فرقهتو راست و درست 
 با ما بر قرآن کریم اتفاق نظر ندارند. ها است این فرقه

اند معتقد به  م و تیجانی و دیگران به آن منسوباثنا عشریه که منع هشیع هو فرق
عشریه را بر ا اثن همحفوظ بودن قرآن نیستند بلکه جمعی از علماي آنها اجماع شیع

اند و این بحثی طولانی است که جاي آن اینجا نیست اما اشکالی  تحریف قرآن نقل کرده
 ندارد که بعضی از علماء شیعه معتقد به تحریف قرآن را ذکر کنیم:

گوید: بدان! واقعیتی که جاي هیچ گریزي از آن نیست، بر  می ابو الحسن فتونی -1
 صیگر، اینست که در این قرآن بعد از رسول خدااساس اخبار متواتر زیر و احادیث د

یاري از کلمات و اند بس که بعد از او، قرآن را جمع کرده است و کسانی تغییراتی رخ داده
اند) و ممکن است که بگوییم این مطالب از ضروریات  (حذف کرده اند آیات را انداخته

 .1مذهب تشیع بوده است
حریف و تغییر از مسلمات است و این اجماع گوید: اعتقاد به ت می عدنان بحرانی -2

 .2(شیعه اثنا عشریه) است و این مطلب از ضروریات مذهب آنها است هفرقه حق
اند که  نقل و اثر، خاص و عام اجماع کردهگوید: اهل  می ابو القاسم، علی کوفی  -3

 .3قرآن نیست هقرانی که در دست مردم است، این هم
هداي آل محمد بطور مستفیض و آشکار آمده  هئماگوید: اخباري که از  می مفید -4

است که در قرآن اختلاف وجود دارد و بعضی از ستمگران از قرآن حذف کرده و در آن 

 .36 :مقدمة الثانيةـال ،نوارمرآة الأ -1

 .126 :مشارق الشموس الدرية -2

   .27 :فصل الخطاب -3
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 .1اند نمودهنقص ایجاد 
ي اسلامی بر قرآن اتفاق نظر دارند؟ بله، ها گویند: فرقه می آیا هنوز تیجانی و منعم -5

 عشري خودشان را تکفیر نمایند. اثنیهیک راه دارد و آن اینکه آنها، طائف
 گوید: می 79 هتیجانی در صفح -14

پرستند و  می خوئی گفت: مسلمانان همه برادرند، چه شیعه و چه سنی، و همه خدا را«
 شان هم یکی است و شیعه و هشان یکی و قبل شان یکی، پیامبر ورزند. قرآن نمی به او شرك

 .»فقهی سنی هیچ اختلافی، هم ندارند جز در مسائل
گوید: ما با اهل سنت نه در مورد خدا، نه پیامبر و نه امام یکی  نعمت االله جزائري می

او ابوبکر است، آن پروردگار،  ههستیم زیرا پروردگاري که پیامبر او محمد است و خلیف
 .2پروردگار ما نیست و آن پیامبر، پیامبر ما نیست

گانه) را انکار کند او مانند  ئمه دوازدهامامت یکی از آنها (ا گوید: کسیکه می کاشانی
 .3پیامبران را انکار نموده است هکسی است که نبوت هم

ن حکم کافر و آید، نافذ شد می گوید: آخرین چیزي که از اخبار بدست می مامقانی
 .4کسی است که اثناعشري نباشدمشرك در آخرت بر هر

گوید:  می -او وجود دارد يها نوار-بلکه خود تیجانی در سخنرانی خود در لندن 
بعد از پیامبرش، ابوبکر باشد، چنین پروردگاري  هخدایی که راضی است که خلیف«

 کدام سخن را باور کنیم؟ »خواهیم نمی

تألیف عبداالله  »حقيقة الشيعة«خواهد بیشتر شناخت پیدا کند به کتاب  می که کسی

 مراجعه کند. /موصلی

 .98 :مقالاتـاوائل ال -1

 .نيهنوار النعماالأ -2

 .48 :منهاج النجاة -3

 .1/208 :مقالـتنقيح ال -4
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 گوید: می 90 هتیجانی در صفح -15

نامند، پرسیدم  می را (تربت حسنیی) کنند و آن آنگاه از این تربتی که بر آن سجده می«
کنیم و  می چیز باید بدانیم که ما بر خاك سجدهز هر(یعنی از باقر صدر) پاسخ داد: قبل ا

کنیم. و آنچه نزد ما و اهل سنت ثابت شده، این است که  نمی هرگز براي خاك سجده
 .»ست نیستسجود بر غیر اینها در

 1گوید: می این دروغ بر اهل سنت است امام ابن قدامه

 .»مص� �شىء من هذه الأعضاءـتجب مباشرة ال ولا« 
 .»کدام از این اعضاء مستقیم با خاك تماسی داشته باشد که هیچ واجب نیست«

اش یا آستیش و یا دامنش سجده کند، نماز  اگر بر پیچ عمامه گوید: می قاضی (عیاض) 
 حنیفه است.صحیح است و این مذهب مالک و ابو یک روایتطبق 

دانیم، آنها در این زمینه احادیثی  می و ما تعظیم این خاك را توسط شیعه عملی منکر
حضرت علی و حضرت  صاند و رسول خدا وغین از ائمه اهل بیت روایت کردهدر

آنها نزد شیعه ند، با وجود این، تربت تر افضل نزد اهل سنت و شیعه از حسین حسن
 شود. نمی تعظیم مثل تربت حسین

شد  می گوید تمام می اي کاش مسئله همینجا با سجده بر خاك، آنطور که باقر صدر
 بلکه این مسئله از اینهم گذشته و به تقدیس این خاك رسیده است.

 را کنند، آن می که بر این خاك سجده بسیاري از کسانی«گوید:  می موسی موسوي
 جویند و بعضی اوقات، اندکی از خاك کربلا را براي شفا می و به آن تبرك بوسند می
هرگز  صدانم این بدعت کی وارد صفوف شیعه شده است، رسول خدا نمی و    خورند  می

اسمش هرگز بر چیزي که  او  از بعد امام علی و ائمۀ ،»بر خاك کربلا سجده نکرد

 .1/305 :مغنيـال -1
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 هی دانشمند شیعه بر اوضاع شیعه است.این گوا 1اند خاك کربلا باشد، سجده نکرده
و  ها و این از اعتقادات شیعه است که خاك حسین ضامن شفاي انواع و اقسام مریضی

 کنند: می مخالفت ها است و با این اعتقاد با کلام خدا بیماري

ُ ٱ كَ سَسۡ َ�مۡ  �ن﴿  .]17الأنعام: [ ﴾هُوَ  إِ�َّ   ٓۥَ�ُ  َ�شِفَ  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ
 .»طرف نمایدرا بر تواند آن خداوند ضرري بتو برساند کسی بجز خداوند نمیاگر «

وءَٓ ﴿ ن ُ�ِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ ٱلسُّ مَّ
َ
 .]62النمل: [ ﴾أ
و بدي را برطرف کند  می چه کسی انسان مضطر را هنگامی که او را بخواند، اجابت«

 .»کند؟ می

َ  َ�هُوَ  تُ مَرضِۡ  �ذَا﴿  .]80الشعراء: [ ﴾٨٠ فِ�ِ شۡ �
 .»و چون مریض شوم او (خداوند) مرا شفا دهد«

شان که این خاك دواء و شفاء است با مشرکین در اینکه  در نتیجه تشیع با این اعتقاد
از روایات آنها اي  کنند و اینک نمونه می رساند، مشابهت پیدا می هایشان نفع و ضرر سنگ

 :در مورد تربت حسین
دهند که ایشان فرموده است: خاك قبر حسین هر  می نسبت /ر صادقبه جعف -1

�سم االله و�االله اجعله رزقأ واسعاً وعلماً نافعاً «دهد و هنگام خوردن، بگو:  می بیمار را شفا

 .2»وشفاءً من كل داء
خاك را رزق فراوان، علم نافع و شفاي هر بیمار  این ه نام خدا و به خدا، پروردگاراب«

 .»بگردان

شفاء  دهند که ایشان فرموده است: خاك قبر حسین می نسبت /به محمد باقر -2
هر بیماري است و امان هر ترسی است و آن براي هر چیزي که بخاطر آن گرفته شود، 

 این کتاب به فارسی ترجمه شده است. ،115 :الشيعة والتصحيح -1

 .98/129 :نواربحار الأ -2
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 .1مفید است

باب  »بحار الأنوار«و روایات بسیار دیگري وجود دارد که مجلسی در کتابش  -3

 .2است هکاملی براي این روایات قرار داد
 گوید: می 92 هتیجانی در صفح -16

کنند به این خاطر است که  و باقر صدر گفت: و اینکه اولیاء و ائمه را دعا می«
نزد خدا باشند و این هرگز شرك نیست و مسلمانان چه شیعه چه سنی از زمان اي  وسیله

و علماي  حضرت رسول تا امروز، بر این امر اتفاق عقیده دارند، به استثناي وهابیت
و اینها با مذهب جدیدشان که در این قرن پیدا شد،  -آور شدي همانگونه که یاد-سعودي 

انگیزي کردند  اعتقاد بود که میان مسلمین فتنه کنند و با این مخالفت با اجماع مسلمین می
 و خون مسلمانان را مباح دانستند و آنها را تکفیر نمودند.

شان  را بعد از مرگ آنها در کنار قبورپیامبران و صالحین  که کسانی فرماید: می این تیمیه
کنند، مانند  مشرکینی هستند که غیر خدا را صدا می کنند جزء یا جاهاي دیگر صدا می

ن و پیامبران را ارباب قرار کنند مانند کسانی که فرشتگا که ستارگان را صدا می کسانی
 فرماید: می اند. خداوند داده

ن لبََِ�ٍ  َ�نَ  مَا﴿
َ
ُ ٱ �يَِهُ يؤُۡ  أ ْ  للِنَّاسِ  َ�قُولَ  ُ�مَّ  �ُّبُوَّةَ ٱوَ  مَ �ۡ �ُۡ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ �َّ  ّ�ِ  اعِبَادٗ  كُونوُا

ِ ٱ دُونِ  مِن ْ  ِ�نوََ�ٰ  �َّ ٰ  كُونوُا  وََ�  ٧٩ رسُُونَ تدَۡ  كُنتُمۡ  وَ�مَِا بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ُ�عَلّمُِونَ  كُنتُمۡ  بمَِا نَ  ۧ نِّ�ِ رَ�َّ
 
ۡ
ن مُرَُ�مۡ يأَ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َ�تَّخِذُوا رۡ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  �كَِةَ مََ�ٰٓ ل

َ
ۗ أ   َ�اباً

ۡ
يأَ

َ
ِ  مُرُُ�م� نتُم إذِۡ  دَ َ�عۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب

َ
سۡ  أ  ﴾٨٠ لمُِونَ مُّ

 .]80-79عمران:  آل[
مناسب نیست که خداوند به او کتاب، حکم و نبوت بدهد سپس به مردم بگوید  براي بشر«

اید و  اید و یاد داده گوید: باکتابی که آموخته می بجز خداوند، بندگان من شوید بلکه به مردم
دهد که فرشتگان و  نمی اید، مردمی خدایی و ربانی باشید و به شما دستور درسی که خوانده

 .131/ 98 :بحار الأنوار -1

 .98/118: بحار الأنور -2
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 .»اید دهد بعد از اینکه مسلمان شده می پیامبران را به خدایی بگیرید آیا شما را دستور به کفر

 فرماید: می و خداوند 

ْ دۡ ٱ قلُِ  ﴿ ِينَ ٱ عُوا ِّ ٱ فَ كَشۡ  لكُِونَ َ�مۡ  فََ�  ۦدُونهِِ  مِّن تُمزََ�مۡ  �َّ  ٥٦ وِ�ً� َ�ۡ  وََ�  عَنُ�مۡ  ل�ُّ
وَْ�ٰٓ 

ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ ۡ ٱ رَّ�هِِمُ  إَِ�ٰ  تَغُونَ يبَۡ  عُونَ يدَۡ  �َّ هُمۡ  وسَِيلَةَ ل ُّ�

َ
قۡ  �

َ
 وََ�خَافُونَ  ۥتَهُ رَۡ�َ  جُونَ وََ�رۡ  رَبُ أ

 .]57-56الإسراء: [ ﴾٥٧ �ذُورٗ َ�ۡ  َ�نَ  ّ�كَِ رَ  عَذَابَ  إنَِّ  ٓۥۚ عَذَابهَُ 
دانید، صدا کنید آنها  می اي پیامبر به مشرکین بگو، افرادي را که بجز خداوند، شایسته«

توانند وضعیت شما را تغییر دهند: آن کسانی را  نمی توانایی دفع ضرر و زیان را از شما ندارند و
 ان براي تقرب به پروردگار عبادات را وسیله قرارکنند آنها خودش می که مشرکین آنها را صدا

دهند و امید وار به رحمت خداوند و از عذاب او هراسناکند زیرا از عذاب خداوند باید پرهیز  می
 .»کرد

 فرماید: می و خداوند 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ ٱ �َّ َذُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن �َّ
َ
ٓ أ ٓ  إِ�َّ  بُدُهُمۡ َ�عۡ  مَا ءَ ِ�َا ِ ٱ َ� إِ  ِ�ُقَرُِّ�وناَ َ ٱ إنَِّ  َ�ٰٓ زُلۡ  �َّ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

َ ٱ إنَِّ  تَلفُِونَۗ َ�ۡ  �يِهِ  هُمۡ  مَا ِ�  نَهُمۡ بيَۡ  ارٞ  ذِبٞ َ�ٰ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  .]3الزمر: [ ﴾كَفَّ
اند ومی گویند ما آنها را عبادت  افراد دیگر را ولی و دوست گرفته کسانیکه بجز خداوند،«
قیامت در آنچه آنها اختلاف  که ما را به خداوند نزدیک کنند، خداوند روزکنیم مگر این نمی
 .»کند نمی اند فیصله خواهد کرد و خداوند دروغگوي کفر پیشه را هدایت کرده

 فرماید: می و خداوند

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ ِينَ ٱ عُوا ِ ٱ دُونِ  مِّن تُمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  قَالَ مِثۡ  لكُِونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ِ�  وََ�  تِ َ�
 ٱ

َ
َ�ٰ ٱ تنَفَعُ  وََ�  ٢٢ ظَهِ�ٖ  مِّن هُممِنۡ  ۥَ�ُ  وَمَا كٖ ِ�ۡ  مِن �يِهِمَا لهَُمۡ  وَمَا ضِ �ۡ�  لمَِنۡ  إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  عَةُ لشَّ

ذنَِ 
َ
  .]23-22سبأ: [ ﴾ۚۥ َ�ُ  أ

یک  هازپندارید آنها به اند می ي پیامبر به مشرکان بگو: کسانی را که بجز خداوند، معبودا«
گونه مشارکتی ندارند و هیچ کدام  لک نیستند و در آسمان و زمین هیچذره از آسمان و زمین را ما

 .»از آنها یار و یاور خدا وند (در خلقت ) نبوده است
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ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ وََ�عۡ ﴿فرماید:  می و خداوند  وََ�قُولوُنَ  ينَفَعُهُمۡ  وََ�  يَُ�ُّهُمۡ  َ�  مَا �َّ
ِۚ ٱ عِندَ  ؤُناَشُفََ�ٰٓ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  ُ�نَّ�ِ  قلُۡ  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  لمَُ َ�عۡ  َ�  بمَِا �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وََ�  تِ َ�

َ
 ضِ� �ۡ�

ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ   .]18یونس: [ ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
ند و رسا کنند که ضرر و نفعی به آنها نمی آنها غیر از خداوند چیزهایی را پرستش می«

 کنند بگو: آیا خداوند را از وجود چیزهایی با خبر گویند: اینها نزد خداوند براي ما شفاعت می می
ها و زمین از آنها سراغی ندارد، خداوند پاك و بالاتر از آن  سازید که خداوند در آسمان می

 .»دهند می یی است که مشرکین، شریک او قرارها چیز

 یان فعل شیعه و مشرکین وجود دارد؟و سؤال اینجاست که چه فرقی م 
چه دا کردن غیر خدا نهی شده است اگرامثال این آیات در قرآن بسیار است که از ص

یا چیزهاي دیگر باشند این شرك است بر عکس، اگر در  غیر خدا، فرشتگان، پیامبران و
 .1شفاعت بخواهیم شرك نیست حیات کسی، از او دعاء و

تابعین و تبع تابعین چیزي غیر از این به ثبوت  ابهو از سلف صالح اعم از صح 
 نرسیده است.

که بجز وهابیت کسی دیگر چنین سخنی نگفته گوید  میپس آیا آنچه صدر و تیجانی 
 است حقیقت است یا باطل و دروغ است؟

 گوید: می 93تیجانی در صفحه  -17
پیامبر کردن و  رباقر صدر گفت: آنها حاجیان سالخورده را تنها براي یک سلام ب«

 .»زنند می رسول االله السلام عليك يا

 »رسول االله السلام عليك يا«باید به تیجانی گفت این دروغ است. مااهل سنت همه 
کنند کسی  یی که به این سنت عمل میها همه شیعه زند و نمی را کتک کسی ما گوییم و می

 گوید؟ می را دروغپس چ دانند شیعیان هم این چیز را می زند و نمی آنها را

 .220-217 :في التوسل والوسيلة ةقاعدة جليل :باتصرف از کتاب -1
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 گوید: می 93تیجانی در صفحه  -18

آقاي سید شرف الدین از علماء شیعه است هنگامیکه در زمان ملک عبد العزیز آل «
که به کاخ پادشاه دعوت شده  سعود به زیارت خانه خدا مشرف شد از جمله علمایی بود

ی که نوبت به او رسید و طبق معمول در عید قربان به او تبریک بگویند و هنگام-بو د که 
جلدي  اش عبارت بود از یک قرآن که در به او داد و هدیهاي  دست شاه را گرفت، هدیه

پوستین نگه داشته شده بود. ملک هدیه را گرفت و بوسید و به عنوان احترام و تعظیم، بر 
 پیشانی خود گذاشت. سید شرف الدین ناگهان گفت: اي پادشاه! چگونه این جلد را

 کنی؟ درحالی که چیزي بجز پوست یک بز نیست؟ می بوسی و تعظیم می
ملک گفت: غرض من قرآنی است که در داخل این جلد قرار دارد نه خود جلد آقاي 
 شرف الدین فوراً گفت: احسنت، اي پادشاه ما هم وقتی پنجره یا در اتاق پیامبر را

ی غرض ما آن کسی است که تواند بکند ول نمی دانیم که آهن هیچ کاري می بوسیم، می
را تعظیم و احترام  صخواهیم رسول االله ها قرار دارد. ما می و چوب ها ماوراي این آهن

خواستی قرآنی را تعظیم نمایی که  نمائیم، همانگونه که شما با بوسه زدن بر پوست بز، می
بود که  در جوف آن پوست قرار دارد. حاضران تکبیر گفتند و او را تصدیق نمودند. آنجا

که پس  تبرك جویند ولی آن صشد اجازه دهد، حجاج با آثار رسول خدا ملک نا چار
 . »شان باز گشت از او آمد به قانون گذشته

ها فقط بعد از  جاي تعجب اینجاست که این داستان این داستان، ساختگی است و
منعم با احمد شوند مثل این داستان و داستان  می ها، آشکار مردن معاصران این داستان

گذشت و همچنین داستان مراجعات سلیم بشري با شرف الدین  4 ه:امین که در شمار
 موسوي و بجز اینها که تعداد آنها زیاد است.

شود و  نمی تازه، اگر ما بوسیدن مصحف را جائز بدانیم با بوسیدن در و دیوار قیاس
را  -صفتی از صفات خدا-زیرا تعظیم مصحفی که کلام خدا  این قیاس مع الفارق است
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 دهد بیم آن می اش فقط تعظیم خداوند است و کسیکه این کار را انجام در بردارد نتیجه
که این کار،  صشرك قرار گیرد بخلاف تعظیم قبر پیامبر هرود که این عمل او وسیل نمی
تعظیم پیامبر و اعطاء بعضی از صفات ربوبیت به اوست. این یک بعد قضیه است.  هوسیل

و مسجد قرار دادن آن، در چندین حدیث  صمورد تعظیم قبر پیامبر از طرفی دیگر، در و
نهی صریح آمده است. و در این مسئله نص وجود دارد و با وجود نص، جایی براي 

 فرموده است: صماند بعنوان مثال، پیامبر نمی اجتهاد باقی

نبِْيَائهِِمْ  رَ ُ�بُو َ�تَّخِذُونَ  كَانوُا َ�بلَُْ�مْ  كَانَ  مَنْ  إِنَّ «
َ
لاَ  مَسَاجِدَ  وصََالِحِيهِمْ  أ

َ
 َ�تَّخِذُوا فلاََ  أ

قُبُورَ 
ْ
ْ�هَاُ�مْ  إِ�ِّ  مَسَاجِدَ  ال

َ
 .1»ذَلكَِ  َ�نْ  أ

دادند، آگاه  هاي نیکوکار را مسجد قرار می که قبل از شما بودند قبور انبیاء و انسان کسانی«
 .»کنم می ن کار نهیباشید، قبور را مسجد قرار ندهید، من شمارا از ای

، ها شیعه با انجام این کارها، در بسیاري از امور شرکی از قبیل صدا کردن مرده و
شوند.  می ي دیگر واقعها بیشتر از خداوند و شرك ها طواف پیرامون قبور، ترسیدن از مرده

بزرگ  هتالیف عبدالحسین دستغیب، یکی از ائم »القصص العجيبة« :و بهترین مثال کتاب

برند  می این کتاب متذکر شده که چگونه آنها به قبور پناه عه، در این زمان است. او درشی
 .نه به خداوند

 گوید: می 98 هتیجانی در صفح -19
 در روز عاشورا، به اعتبار اینکه یکی از اعیاد اسلامی است، جشن )اهل سنت(ما «
ین تر بهترین و خوشمزه پردازند و می روز مردم زکات اموالشان را گیریم و در آن می

 ترها پرسه اسباب بازي، گرد بزرگ پزند و کودکان براي خوردن شیرینی و می غذاها را
 ».زنند! می

این سخن دلیل بر آن است که تیجانی دین اهل سنت را نشناخته است بلکه وي از 

 .23 :مساجدـالکتاب  :صحیح مسلم -1
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بدعت تصوف به بدعت تشیع منتقل شده است و دین خدا، دینی وسط، بدون افراط و 
ط است هیچکس از علماي اهل سنت نگفته است که عاشورا، عیدي از اعیاد اسلامی تفری

ي زیادي وجود ندارد فقط عید قربان و عید فطر است. و ها است بلکه نزد اهل سنت عید
گیرند و عاشورا همان  می روزه صروز عاشورا را اهل سنت با پیروي از پیامبرشان

را در این روز نجات داد، پس آنچه  یروزي است که خداوند پیامبرش حضرت موس
شیعیانی که در مناطق اهل سنت  سنت است روزه گرفتن این روز است نه غذا دادن، و

 دانند. می کنند این مطلب را خوب می زندگی
 گوید: می 99تیجانی در صفحه  20

گویند مگر اینکه  دهند و سخنی نمی نمی هرگز فتوایی )اهل سنت(نه مانند علماي ما «
که را خواست اند، و دولت هم هر تأمین کنند چرا که مزد بگیر دولتقبلاً نظر حکومت را 

 .»نماید می کند یا عزل می نصب
گوید زیرا علماي صوفیه فقط در جهت خوشنودي  می در این مورد تیجانی راست

علماي اهل سنت است سخن او  کنند اما اگر هدف تیجانی، می یشان صحبتها حکومت
وغ است البته دروغ گفتن از تیجانی بعید نیست. ما در این مورد زیاد صحبت کذب و در

 فرماید: می کنیم که کنیم بلکه به این کلام خداوند اکتفا می نمی

ْ  قلُۡ ﴿  .]111: ةالبقر[ ﴾دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ نَُ�مۡ َ�ٰ برُۡ  هَاتوُا
 .»تان را بیاورید گر در سخنتان راستگو هستید، دلیلبگو، ا«
، داستان امام مالک با 1به عنوان مثال به داستان امام زهري با هشام بن عبدالمک و 

و داستان ابن تیمیه با ناصر قلاوون  3، داستان عز بن عبدالسلام با ممالیک2منصور ابوجعفر
ابن  ،1چنین به داستان اوزاعی با عبداالله بن علی نگاه کنید. و هم 4و پیپرس الجاشنگیر

 . 5/339 :سيراعلام النبلاء -1

 .)8/79: سيراعلام النبلاء -2

 .8/216 :طبقات الشافعية الكبري -3

 .184ـ 132: العقو د الدرية -4
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، احمد بن حنبل با معتصم و دیگران که تعداد آنها زیاد است 2رجعفر منصوذئب با ابو  ابی
 .3بنگرید

بیشتري دارند،  همردم با نفاق فاصل هاینها علماي ما در این عصر هستند آنها از هم
کنند  تقیه نمی بلکه نفاق و تقیه از اعتقادات شیعه است اما اهل سنت در دین خدا

 کنند. می خود شیعه تقیهآنطوریکه علماي شیعه حتی با 
 گوید: می 101تیجانی در صفحه  -21

 .»آنقدر در جستجوي دینت بگرد حتی اگر تو را دیوانه خوانند«و رسول خدا فرمود: 
چاپ عربی  هحاشی در(است.  حدیث را به صحیح بخاري نسبت دادهو در حاشیه این 

 . ]کتاب
ایت نکرده است و صاحبان این دروغ و نادانی است زیرا بخاري این حدیث را رو

اند بلکه این حدیث را در  نه) هم این حدیث را روایت نکردهگا (شش 4کتب سته
را در احادیث مکذوب بر رسول  کسی آن هاي اهل سنت نیافتم اگر هیچکدام از کتاب

دید ما را راهنمایی کند یا اینکه صدا بزند و به تیجانی بگوید: تو کذاب و  صخدا
 دروغگوئی.

 .7/144: سيراعلام البنلاء -1

 .7/144: سيراعلام النبلاء -2

ایران شیعه مذهب چطور در برابر حکومت ایستادند  بنگرید که درسنت  و بعنوان نمونه به علماي معاصر اهل -3
امثال مظفریان و ناصر سبحانی و عبدالحق اي  باکانه به استقبال، زندان، شکنجه و شهادت رفتند، عده بی و

اخل ایران، قطعه قطعه شدند امثال دکتر احمد صیاد، ضیائی کاظمی و ربیعی در داي  جعفري اعدام شدند، عده
امثال عبدالملک ملازاده و عبدالناصر جمشید زهی در خارج، در اي  عده انداخته شد و ها شان در جاده هجناز

اي هم در زندانها و  ي غدر و خیانت حکام جنایتکار، کشته شدند وعدهها سرزمین هجرت، با گلوله
کنند. و این  گی میندهاي همسایه در هجرت و غربت ز و تعدادي در کشور ،برند گاههاي حکام بسر می شکنجه

 مترجم)(نها صدها نفر وجود دارد. نمونه خیلی کوچک و ناچیزي از علماء اهل سنت در ایران است که امثال آ
 کتب سته عبارتند از: صحیح بخاري، مسلم، سنن ترمذي، سنن ابو داود، سنن نسائی وابن ماجه. (مترجم) -4
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خردان تشکیل  بی اهل بهشت را روش صوفیان است که معتقدند: بیشتر دیث براین ح
 دهند لذا معروف به مجاذیب هستند.  می

 گوید: می 104 هتیجانی در صفح -22
شدید سربازانی خشن است که مرتب  هآنجا (قبر پیامبر) تحت حراست و محاصر«

اند که هر کس  ایستاده نگهبانانی تازیانه بدست کنند و جلوي هر دري شیفت عوض می
 .»کوبند فرقش می نزدیک بیاید یا بخواهد نگاهی به درون حجره بکند، بر

در مدینه، مسجد و قبر همه وجود دارند و زمان زیادي هم نگذشته است، آنچه 
داند. یک چیز را تیجانی  می را کند، دروغی است که شیعه همگی آن تیجانی ادعاء می

کنون بسیاري از کسانی را که به ا تا دندان مسلح هستند و تاد آنهفراموش کرد که بگوی
ها را بجز تیجانی کسی  اند. سبحان االله، این شلاق گویند، کشته سلام می صرسول خدا

که او را تصدیق کند  می دیگر ندید و مصیبت بزرگ اینجاست که تیجانی افرادي پیدا
 اند. شیعه، جایی دیگر ندیده و نشنیده حالیکه آنها این مطلب را بجز در مؤلفاتکنند در می

 گوید: می تیجانی 105-104در صفحه  -23
و این نظیر همان داستانی است که یکی از فضلا و از افرادي که به آنها اطمینان دارم «

دحام یم که یک جوانی در اثر ازبرایم تعریف کرد و گفت: مشغول طواف خانه خدا بود
ختیار قی کرد فوراً افراد پلیس عربستان که نگهبانی ا بی بیش از حد، دل درد گرفت و

چاره را با آن حال وخیم بیرون کردند و تهمتش  سود را به عهده داشتند، آن بیالا حجر
زدند که نجاست با خودش آورده بوده که کعبه را کثیف کند، و نزد قاضی هم گواهی 

 .»دادند و همان روز هم اعدام شد
نکشد مختصر نمود. این جوان بعد از  ینکه سخن به درازاتیجانی داستان را براي ا

لی هاي عربی و بین المل اینکه اعدام شد، سه شبانه روز بر کعبه آویزان گردید، خبر گذاري
نمودند ولی  را پخش آن ها شد و ماهواره منتشر ها نامهاین خبر را نقل کردند، در روز

 که تیجانی به او اعتماد تیجانی و کسی ندید و نخواند مگر کس این خبر را نشنید و هیچ
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توان  می خودش است، چه هیش ساخته و پرداختها گرامی! با کسیکه گفته هکند. خوانند می
 گفت.
 گوید: می 821تیجانی در صفحه  -24

وقتی مسلمین معتقدند که: خضر فوت نکرده و سلام هر کس را که به او سلام گوید، «
 .»دهد می جواب

انی که متاثر از صوفیه هستند معتقد به زنده بودن خضر هستند اما فقط صوفیه و کس
اهل سنت و جماعت معتقد به زنده بودن خضر نیستند. این اعتقاد را تیجانی از صوفیه به 

 ارث برده است.
 گوید: می 112-111 ه:تیجانی در صفح -25

فرستادم،  می ودبه زیارت بقیع رفته بودم و ایستاده بودم و بر روان پاك اهل بیت در«
رو  2اش فهمیدم شیعه است گریست، از گریه بود که میاي  مرد سالخورده در کنار من پیر

یی از دور مراقب به قبله کرد و نماز خواند، ناگهان سربازي بسرعت بسوي او آمد، گو
که او به سجود رفته بود با پوتینش چنان لگدي به او زد، که حرکاتش بود و درحالی

چاره از هوش رفته بود و آن سرباز  و به پشت بر زمین افتاد و تا مدتی آن بیوارونه شد 
گفت. دلم به حال آن پیرمرد سوخت خیال کردم  زد و فحش ناسزا می می همچنان او را
انگیخته شد به آن سرباز رو کردم و ت، غیرتم بجوش آمد و کنجکاویم براصلاً مرده اس

 خواند؟ می که نماززنی درحالی می راآید، چرا او  نمی گفتم: خدا را خوش
کنم که با او  می نه با تو همینفت: تو ساکت باش و دخالت نکن وگربا تندي به من گ

 .»کردم
آنچه مایه شگفتی و غیر قابل تصدیق است در این داستان، اینست که: چگونه این 

ین مرد گرفته هاي تیجانی اینست که ا داستان اینچنین پایان یافت زیرا از عادت داستان

 )مترجم( .فارسی آن این جمله را نیافتم هترجماین صفحه چاپ کتاب عربی تیجانی است ولی در  -1
 اند. ان و نوحه خواندن نزد قبور معروفتیجانی دانست که او شیعه است زیرا شیعه در تعلق به قبور، مردگ -2
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شود و اعدام شود. وانگهی چگونه تیجانی بر پیر مرد شیعه مذهب انکار نکرده است زیرا 
 او در نمازش پشت بسوي قبور اهل بیت نموده بود.

و مطلب ششم: دو رکعت نماز زیارت خواندن هنگام فارغ شدن «گوید:  مجلسی می
ه بخواند و اگر براي زیارت آمده است، در روض صبراي زیارت پیامبر اگر )از زیارت(

یکی از ائمه آمده است نزدیک سرش بخواند و اگر این دو رکعت را در مسجد همان 
مکان بخواند جائز است. و در خواندن این دو رکعت بسوي قبر رخصت و اجازه داده 

 .1 »شده است. اگر پشت بسوي قبله نمود و نماز خواند جائز است
 راموش کنیم از حمیت و غیرت تیجانی سپاسگزاريو در پایان، قبل از اینکه ف 
 غیرت و صداقت اینچنین هستند. کنیم و حقا که مردان در می

 گوید: می 123 هدر صفح -26 

 تمييز الصحابة أسد الغابه في[هایی مانند.  کتاب )یعنی زندگی صحابه(و در این زمینه «

هایی که از نظر اهل سنت  کتابو دیگر  ]ميزان الاعتدالو  ةالإصابة فى معرفة الصحابو 

دهند مورد نگارش و تالیف  می و جماعت، بیوگرافی اصحاب را مورد نقد و بررسی قرار
 .»قرار دادند

 هسرمای نظري بیفکنیم تا به سخن تیجانی در پاسخ شماره کمی به عقب برگردیم و
سخن تیجانی را  علمی او را بشناسیم، علماي الازهر را دچار شگفتی نمود، بعد از آن، این

 در این صفحه بخوانیم.
قبل از پاسخ، اشکالی ندارد، این دو بیت شعر را که به زبان حال الاغی گفته شده 

 است، یاد آوري کنیم:
 قال حمار الحكيم يوماً 

 

 الدهر كنت أركب 2لو أنصف 
 

 .97/134 :نواربحار الأ -1

 گرداند. می گونه بخواهددش هیچ تصرفی ندارد بلکه بدست هرملاحظه: دهراز خو -2
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 فأنا جاهل بســـــيط
 

 وصاحبى جاهل مـــــركب 
 

شدم زیرا من جاهلی  می کرد من سوار می نه انصافروزي، الاغ حکیم گفت: اگر زما«
 .»است 1بسیط هستم اما صاحبم جاهلی مرکب

 ها را اشتباه ذکر کردي. کتاب هگوئیم: هم می و به تیجانی دانشمندنما

، اسمش ةالإصاب است و »ةأسدالغابة في معرفة الصحاب«اسمش،  اسد الغابة

 اش امام ذهبی در مقدمه »ميزان الاعتدال« است اما در مورد »الإصابة فى تمييز الصحابة«

کنیم زیرا ضعف از طرف  گوید: صحابه را بخاطر بزرگواریشان در این تالیف ذکر نمی می
 . 2راویان دیگر آمده است

یک صحابی هم آورده نشده است پس چگونه، میزان  »ميزان الاعتدال«و در کتاب 

 است. نقد و بررسی قرار داده ه را موردالاعتدال کتابی است که بیوگرافی صحاب
چقدر پاك و برجسته است پروردگاري که در تو، دروغ، جهل و دانشمند نمایی را 

 جمع نموده است.
ر لرجلك قبل الخطو موضعها  قدّ

 

ا  لجَ  فمن علا زلقاً عن غرةِ زَ
 

بالا رود بر اي  قبل از اینکه قدمی برداري، جاي آن را معین کن کسیکه از مکان لغزنده«
 .»کند لغزد و سقوط می می تجربگی و غفلت بی اثر

 گوید: می 126در صفحه  -27
و محبت و مودتشان را بر هر مسلمانی در مقابل پاداش رسالت محمدي واجب «

 :داند بقول شاعر نمی داند که نمی داند که نمی است که جاهل مرکب کسی -1
 هــــرکس کــــه ندانــــد کــــه ندانــــد    

 

ــد.    ــدهر بمانــ ــد الــ ــب ابــ ــل مرکــ  در جهــ
 

 )(مترجم .مثل تیجانی

و کسانی را که در مورد صحابه بودن آنها اختلاف شده است ذکر کرده است مثل بربن  .2 :ص ،ميزان الاعتدال -2

 ست که ایندو صحابی نیستند.ا ترجیح داده مروان و و ةارطأ
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 .»دانسته
هدف تیجانی اینست که: محبت اهل بیت، پاداش رسالت محمدي است و به این آیه 

 فرماید: می که خداوندکند  می استدلال

ٓ  قلُ﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  رًاأ ةَ ل  .]33الشوري: [ ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ِ�  مَوَدَّ

اش  گوید: من گفتم معنی می پرسیده شد. سعید بن جبیر باز حضرت ابن عباس
خواهم مگر اینکه به خویشاوندان محمد، محبت کنید.  نمی اینست که یعنی هیچ اجري

مودند: در قضاوت عجله نمودي، هیچ گروهی از قریش فر می حضرت عبداالله بن عباس
با آنها قرابت و خویشاوندي دارد. سپس ابن  صنیست. مگر اینکه رسول خدا

خواهم فقط  نمی فرمود: معنی آیه چنین است. که از شما، پاداش رسالتم را بعباس
 .1بخاطر خویشاوندي که بین من و شما است با من محبت کنید

مودة لذوي ـالا ال«:اید: دلیل آن، اینست که خداوند نفرمودفرم می /ابن تیمیه

 فرماید: می چنانچه خداوند در این آیه »مگر محبت خویشاوندي« .»القر�

ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ ﴿ �َّمَا ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمغَنمِۡ  �

َ
ِ  فَأ  .]41الأنفال: [ ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَِ�ِي وَللِرَّسُولِ  ۥُ�ُسَهُ  ِ�َّ

گیرید، خمس آن، از آن خدا، رسول خدا و خویشاوندان رسول خدا  می متآنچه شما غنی«
 .»است

 براي رسالتش اصلاً پاداش صشود که رسول خدا می تر و این مفهوم از اینجا، آشکار
دهد همچنانکه پیامبران دیگر این سخن را  می خواهد بلکه پاداش او را خداوند نمی
و تمام آیاتی که در قرآن در مورد حقوق  2ین آنها ستتر گفتند و رسول خدا کامل می

 ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَويِ﴿ :خویشاوندان پیامبر و خویشاوندان انسانها وارد شده است در آنها کلمه
است نیامده  »خویشاوندي«که بمعنی  ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ِ� ﴿: کلمه آمده است و »خویشاوندان«

 .4818: حدیث شماره مودة في القربيـال الا :باب -کتاب التفسیر- فتح الباري -1

 .25:ص ،4 ج :منهاج السنة -2
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 مبریش، (از مردم) پاداشبطور قطع براي رسالت و پیا صاست. علاوه بر این پیامبر
خواهد چنانچه در قرآن کریم  می خواهد بلکه اجر و پاداش خودش را از خداوند نمی

 آمده است.

ٓ  قلُۡ ﴿ ۡ�  مَا
َ
جۡ  مِنۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  وَمَا ناَ

َ
ۡ ٱ مِنَ  �  .]86ص: [ ﴾٨٦ مُتََ�فِِّ�َ ل

 خواهم و از نمی ز شما پاداشیاي رسول خدا! به مردم بگو من در مقابل تبلیغ رسالتم ا«
 .»گویم نمی طرف خود چیزي

 فرماید: می در جائی دیگر خداوند

ۡ�ُ  مَا قلُۡ ﴿
َ
جۡ  مِّنۡ  ُ�مسَ�

َ
جۡ  إنِۡ  لَُ�مۡۖ  َ�هُوَ  رٖ أ

َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ  .]47سبأ: [ ﴾�َّ

اوند ! به مردم بگو پاداشی که از شما خواستم، براي خودتان باشد، فقط خداي رسول خدا«
 .»دهد می پاداشم را

 فرماید: می همچنین خداوند

جۡ  مِنۡ  هِ عَليَۡ  لهُُمۡ  َٔ �َۡ�  وَمَا﴿
َ
 .]104یوسف: [ ﴾١٠٤ لَمِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  رٞ ذكِۡ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  رٍ� أ

آوري براي  خواهی و این قرآن فقط یاد نمی و تو از مردم در برابر تبلیغ رسالت، پاداشی«
 .»جهانیان است

ٓ  قُلۡ ﴿ ۡ�  مَا
َ
جۡ  مِنۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  مَن إِ�َّ  رٍ أ ن ءَ شَا

َ
 .]57الفرقان: [ ﴾٥٧ سَبيِٗ�  ۦرَّ�هِِ  إَِ�ٰ  َ�تَّخِذَ  أ

خواهم مگر کسی  نمی اي رسول خدا به مردم بگو: من در برابر تبلیغ رسالتم از شما پاداشی«

 مزدي دیگر از شما (یعنی هدایت شما کافی است .»که بخواهد راه خدا را انتخاب نماید
 .)خواهم نمی

و در پایان باید گفت: محبت اهل بیت، پاداش رسالت نیست بلکه محبت آنها از 
 ما را به آن دستور داده و امر کره است. اموري است که خداوند

 گوید: می 129-128 هدر صفح -28
ند و به اصحاب در صلح حدیبیه، ولی بعضی از اصحاب، این رفتار پیامبر را نپسندید«

 .»شدت با پیامبر مخالفت کردند
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 کند. آوري می را یاد و بعد از آن سخن عمر
 ».1تاآخر داستان عمر گفت: آیا ما بر حق و دشمنمان بر باطل نیست؟ . . . . . .«

 این سخن تیجانی سه پاسخ دارد.
در سر تراشیدن و قربانی کردن بخاطر عناد و مخالفت بارسول  تأخیر صحابه -1
نظرش را تغییر داده وارد مکه  صنبود بلکه آنها دوست داشتند که رسول خدا صخدا

به آنها وعده داده  صوحی نازل شود بویژه که رسول اکرم شود یا از جانب خداوند
 شوند. می بود که وارد مسجد الحرام

دستور داد تا نامش را  طالب به علی بن ابی صدر همین صلح حدیبیه، پیامبر -2
نپذیرفت و اهل سنت این مطلب را عیب و نقص براي  . حضرت علیپاك کند

این  50 :آورند. (براي توضیح بیشتر مطلب) به پاسخ شماره نمی بحساب حضرت علی
 کتاب مراجعه کنید.

بعد از اینکه سر تراشیدن و  پاسخ سوم در واقع سؤالی است که چرا صحابه -3
صحبتی بکند، آنها سر  صینکه رسول خدارا دیدند، بدون ا صقربانی کردن رسول خدا

 تراشیدند و قربانی کردند؟
هم سر نتراشید و قربانی نکرد آیا شما این را نقص  علاوه بر این حضرت علی

 دانید؟ می براي حضرت علی
 گوید: می 140تیجانی در صفحه  -29

وز، قبل از وفاتش به دو ر صداستان: پیامبر اکرم هاصحاب در سپاه اسامه، خلاص«
را به اسامه بن  سپاهی از سربازان را براي جنگ با رومیان آماده ساخت. و فرماندهی آن

میان سربازان چند تن از سال بود، و در 18مرش در آن وقت، زید سپرد که ع
هاي مهاجرین و انصار مانند ابوبکر و عمر و ابو عبیده و دیگر بزرگان اصحاب  شخصیت

قربانی کنید اما صحابه رضوان االله  صحابه گفت: سرها را بتراشید و صاشاره به داستان حدیبیه است که پیامبر -1
 .م)علیهم خود داري کردند (مترج

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید  56

 .»را، بسیج نمود
، موسوي، قبل از او، این دروغ ساخته و پرداخته را در کتاب امامِ تیجانی

اند که ابوبکر و عمر در سپاه  مورخین متفق القول«گوید:  می مطرح کرده و »مراجعاتـال«

 .»1اسامه بودند
این سخن موسوي و تیجانی دروغی آشکار است بحمد الله کتب سیرت و تاریخ 

 اند؟ کجا چنین سخنی گفتهاند و  ا ذکر کردهن کتب این اتفاق نظر رهستند کدامیک از ای
امامت  ، در سپاه اسامه بود اما حضرت ابوبکرو آنچه مشهور است حضرت عمر

 با سپاه اسامه نبود.  نماز را بعهده داشت و
 گوید: می 133 هتیجانی در صفح -30

 اي اصحاب و مصیبت روز پنجشنبه، ابن عباس گفت: روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه«
درد بر پیامبر شدید شده بود فرمود: بیائید کتابی برایتان بنویسم که هرگز پس از آن    بود

را قرآن بس  گمراه نشوید. عمر گفت: درد بر پیامبر غلبه کرده است. و شما قرآن دارید. ما
گفتند: نزدیک شوید و  است اهل خانه اختلاف کرده و با هم نزاع نمودند، برخی می

 عمر را تکرار هر کتابی بنویسد که پس از آن گمراه نشوید و برخی گفتبگذارید پیامب
گوئی و اختلاف در حضور پیامبر زیاد شد، حضرت  کردند: هنگامی که بیهوده می

 .»به آنان فرمود: بلند شوید و از نزد من بیرون روید صرسول
یراه گفتن به بد و ب هخواهند وارد بابی خطرناك شوند و درواز شیعه با این داستان می

 شان بسیار مناسب هرا باز کنند و این داستان را براي خواست صاصحاب رسول خدا
 دانند. می

 و اشکالات آنها عباتند از:
 درخواست دفتر اجابت نکردند؟ هرا در بار صچرا صحابه، دستور پیامبر -1

 در حاشیه. ،644 :ص ،90 :اجعه شماره: مرمراجعاتـال -1
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 خودش وصیت کند. خواست براي علی، بعد از می صپیامبر -2

 ی به همین کتاب یا نوشته دارد.هدایت و گمراهی امت بستگ -3

 را از نوشتن باز دارند. صصحابه موفق شدند پیامبر -4

 برصحابه خشمگین شد زیرا آنها دستور او را نپذیرفتند. صپیامبر -5

 .1گویی نمود را متهم به هذیان صعمر، پیامبر -6
 دهیم: می به یاري خداوند به این شبهات پاسخ

دند بخاطر شفقت بر پیامبر، زیرا ایشان را اجابت نکر صصحابه، دستور پیامبر -1
 پریسم: آیا نوشتن این وصیت جزء تبلیغی است که خداوند می بیمار بودند ما از شیعه

دستور داده بود و آیا بر پیامبر واجب بود که این دستور را ابلاغ نماید یا  صبه پیامبر
 خیر؟

اما پیامبر ابلاغ نکرد. پس واجب بود  صاگر در جواب بگویند: بله، ابلاغ آن بر پیامبر
فرموده  است زیرا خداوند و تکذیب خداوند صاین اعتراض به رسول اکرم

 نازل شده است. صاست. و این آیه به اتفاق قبل از بیماري رسول اکرم

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 .2]3: ةالمائد[ ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

 .»امروز دین شما را کامل کردم«

در این حادثه کجا بود،  طالب علی بن ابی شود: می وجه شیعهو سؤال دومی که مت
آیا آنجا حضور داشت یا حضور نداشت؟ و چرا او اقدام به نوشتن این وصیت ننمود. 

فرماید: رسول  می طالب تی در مسندش آورده که علی بن أبیتازه، امام احمد، روای
سد تا امت او، بعد از وي گمراه به من دستور دادند تا چیزي بیاورم که برآن بنوی صاکرم

 نشود.
را از دست دهم در نتیجه  صفرماید: من ترسیدم که رسول اکرم می حضرت علی

 .118 :تیجانی ص ،مع الصادقين -1

 نازل شد است. صو این آِِِِیه به اتفاق قبل از بیماري رسول اکرم -2
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در مورد  صسپارم. و رسول اکرم می کنم و بخاطر می به ایشان گفتم: من مطلب را حفظ
فرماید: سند این حدیث حسن  می /نماز، زکات و بردگان وصیت کردند. احمد شاکر

 .1است
داد، بنویسد، علی بن  دستور صکند که فردي را که رسول اکرم می این حدیث ثابت

 طالب بود پس چرا ننواشت؟ بیا
طالب بنویسد، درست  بیاخواست این وصیت را براي علی بن  می صاینکه پیامبر -2

 صدر این حدیث پیامبراکرم اکنون گذشت و دلیلش هم حدیثی است که هم نیست و
ابلاغ  صدر حدیث نیست که پیامبر اکرم 2قصدم نوشتن چه چیزي است بیان نمودند که

گوید که پیامبر به علی گفت که چه چیزي  می به ما نکرد. بلکه حدیث حضرت علی
 خواهد بنویسد. می

از نوشتن، موفق شدند) اصلاهدف صحابه،  ص(صحابه در جلوگیري رسول اکرم -4
 شفاهی ابلاغ نمود. کرد و ، نوشتن را رهاصنبود بدلیل اینکه پیامبر صجلوگیري پیامبر

 ، شبیه جریان صلح حدیبیه است که پیامبر به حضرت علیصاین خشم پیامبر -5
را نپذیرفت بطوریکه پیامبر، نوشته را از  گفت: پاك کن حضرت علی، دستور پیامبر

 دست مبارکش آن جمله را پاك کرد. گرفت و خودش با حضرت علی
کذب  گویی نمود. دروغ و را متهم به هذیان ص، رسول اکرماینکه حضرت عمر -6

 فرمود: درد بر است، عمر چنین چیزي نگفت. بلکه آنچه ثابت است اینست که عمر
 .3خردش، متهم نکرد رسول اکرم را در رسول خدا غلبه کرده است. و

 نوعی از حدیث صحیح است. (مترجم) حسن ،693رقم  2/84 :حمد تحقیق احمد شاکرامسند  -1
تواند بگوید.  یست که پیامبر میخواست براي علی وصیت کند یک فرد سنی میتازه هیچ دلیلی در حدیث ن 2

خواست براي ابوبکر وصیت کند اما واقعیت اینست که هیچ دلیلی نیست که میخواست براي فلان فرد  می
 وصیت نماید. (مترجم)

 بود. (مترجم) درهیچ روایتی نیامده که گوینده این قول حضرت عمر -3
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 بوده و براي توضح بیشتر پس ثابت شد که نوشتن این مطلب یا مستحب بوده است یا
 تواند باشد. نمی چیزي جزاین

 : 1گوید می 117تیجانی در صفحه  -31
 خداوند فرمود:

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا غۡ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فرَِةٗ مَّ
َ
ۢ  رًاوَأ  .2]29الفتح: [ ﴾�عَظِيمَ

 اشاره کند و یم ) که خداوند در این آیه ذکر کرده است بر تبعیض دلالتمنهمکلمه (

همچنین  شود و نمی کند که مغفرت ورضایت خداوند شامل حال گروهی از اینها می
 عمل نیک از گروهی از صحابه منتفی است. که صفت ایمان وکند  می دلالت

شاید تیجانی تلاش نکرده است تا از کودکان نجف چیزهاي بیشتري یاد بگیرد، اینجا 
فسیر کرده است. بهتر است برگردد واز کودکان نجف کتاب خدا را بدون علم، با عجله ت

 بیاموزد، قبل از اینکه سخن او به گوش علماي الازهر برسد همان کسانی که تیجانی آنها
 ندارد. جا بیشتر از دو احتمال بیشتر . سخن تیجانی، در اینکند می را متهم به جهل ونادانی

ن«یا اینکه در ادعایش که  -1  , دروغگو و کذاب است.براي تبعیض است» مِ

نمی فهمد البته وي قبلا در  نادان است و یا اینکه نسبت به زبان عربی جاهل و -2
 دو احتمال براي وي تلخ ونادان نامید البته هر برابر کودك نجف خودش را جاهل و

 ناگوارند.
 تبعیضیه نیست. اینجا بیانیه است و »من: «کلمه

عیضیه نیست که گروهی از صحابه را شامل شود تب »منهم«در  »من«گوید:  می قرطبی

شود) مثل این  می نه گروهی دیگر را، بلکه عام وبراي جنس است (همه صحابه شامل
 سخن خداوند که فرموده است:

 ره صفحه کتاب عربی است در ترجمه فارسی آن، این مطلب را نیافتماین عدد، شما -1
 .»است پاداش بزرگ داده کسانی که ایمان آورده  واعمال نیک انجام دادند، خداوند آنها را وعده بخشش و« -2
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ْ جۡ ٱفَ ﴿  ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ تَنبُِوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ لَ قَوۡ  تَنبُِوا  .1]30الحج: [ ﴾لزُّ

 است همچنانکه در این آیه براي تاکید است. خداوند براي تاکید »منهم«در  »من« و

 فرماید: می

ِلُ ﴿ ٓ  هُوَ  مَا ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ مِنَ  وَُ�َ�ّ  . 2]82الإسراء: [ ﴾ءٞ شِفَا
اش شفا است مگر اینکه تیجانی مثل امامش، نوري طبرسی بگوید، در  قرآن همه و

بعد از آن  گشوده ولعنت خدا بر کسی که لب به این سخن  3استاي  قرآن آیات احمقانه
 هم توبه نکرده است.

ْ جۡ ٱفَ ﴿ :براي بیان است همانطوریکه در آیه »منهم«در  »من«گوید:  می نسفی  تَنبُِوا
 ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ

َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ لَ قَوۡ  تَنبُِوا  .4براي بیان است ﴾لزُّ

ست نه ها از بتگوید: امر در این آیه دوري کردن از تعدادي  آیا علامه بسیار آگاه می

 دو قول وجود دارد: »من«گوید: زجاج فرموده در باره کلمه  می همه آنها. ابن جوزي

ْ جۡ ٱفَ ﴿ :گوید میبراي جدا کردن جنس از جنس دیگر باشد چنانچه خداوند  -1  تَنبُِوا
 ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ

َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ لَ قَوۡ  تَنبُِوا  .﴾لزُّ
است کسانی را که  : خداوند وعده دادهشود می چنین گوید: معنی آیه می ابن انباري

 .جمعينأرضوان االله عليهم ایمان آوردند از این جنس یعنی جنس صحابه 

 .5اعمال نیکو پایدار ماندند ایمان و این وعده براي کسانی است که بر -2

ز کنید ها پرهی بعضی از بت هدف این نیست که از از پلیدي بتها پرهیز کنید و« 16/395 :الجامع لأحكام القران -1

 . (مترجم)»بلکه اینست که از کل بتها پرهیز نمائید
 .»در آن شفا است کنیم و می ما قرآن را نازل« -2

 .211 :ص ،فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب -3

 .4/164 :تفسیر نسفی -4

 .7/450: مسيرـزاد ال -5
 

                                           



 61 . هدایت شدمپاسخ به کتاب: آنگاه ..

 .1براي بیان جنس است  »من«گوید: این کلمه  ابن کثیر می

 براي بیان جنس است. »من« گوید: کلمه می محمود صافی

شایسته  شود، و واقع می »مهما«و  »ما«آید وچه بسا بعد از  می براي بیان جنس »من«

 واقع شود زیرا ابهام آنها زیاد است چنانچه خداوند »من« »مهما«و  »ما«از  است که بعد

ا﴿فرماید:  می ُ ٱ تَحِ َ�فۡ  مَّ  مَا﴿همچنین:  . و2]2فاطر: [ ﴾لهََا سِكَ مُمۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  مِن للِنَّاسِ  �َّ
 .]106: ةالبقر[ ﴾ءَايةٍَ  مِنۡ  ننَسَخۡ 

 آید مثل این آیه: می بعد از کلماتی دیگر نیز» من« و

سَاورَِ  مِنۡ  �يِهَا نَ ُ�َلَّوۡ ﴿
َ
 .3]31الکهف: [ ﴾أ

بیراه گفتن گروهی از  براي بد و 4در کتاب ابن انباري آمده است که: بعض از زنادقه و
 :به این آیهصحابه 

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا غۡ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فِرَةٗ مَّ
َ
ۢ  رًاوَأ  .]29الفتح: [ ﴾�عَظِيمَ

از طرف ابن اي  براي تبعیض است (این تزکیه »من«اند زیرا به گمان آنها،  تمسک جسته

براي  »من«پندارند بلکه  می آنهاچنین نیست که  امثال) اوست و انباري براي تیجانی (و

اند مثل اینکه خداوند در جاي  اند همان صحابه است: یعنی کسانی که ایمان آورده تبیین

ِينَ ٱ﴿فرماید:  می دیگر ْ سۡ ٱ �َّ ِ  تَجَابوُا ٓ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَّسُولِ ٱوَ  ِ�َّ صَاَ�هُمُ  مَا
َ
ۚ قَرۡ لۡ ٱ أ ِينَ  حُ حۡ  لِ�َّ

َ
ْ أ  سَنُوا

ْ �َّقَوۡ ٱوَ  هُمۡ مِنۡ  جۡ  ا
َ
 همه آنها نیکوکارو متقی بودند. و .5]172عمران:  آل[ ﴾١٧٢ عَظِيمٌ  رٌ أ

 .7/344: تفسير القران العظيم -1

 .»تواند جلوي آنها را بگیرد نمی کند کسی می داوند بازي رحمتی که خها دروازه« -2
 .»شوند می در بهشت بادست بندهاي طلایی آراسته« -3
 کنند. (مترجم) می تظاهر به ایمان باطن کافرند و کسانی که در -4
کسانی که بعد از زخمی شدن، خدا ورسول را اجابت نمودند، کسانی که نیکی کردند و راه تقوي را پیش « =5

 .»گرفتند پاداشی بس بزرگ دارند
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ْ  لَّمۡ  �ن﴿فرماید:  می همچنین و ا ينَتَهُوا نَّ  َ�قُولوُنَ  َ�مَّ ِينَ ٱ َ�َمَسَّ َّ�  ْ  عَذَابٌ  هُمۡ مِنۡ  َ�فَرُوا
ِ�مٌ 

َ
ان است مثل بی »منهم«معنایش، در » من«گوید:  می . علامه زمحشري1]73: ةالمائد[ ﴾أ

ْ جۡ ٱفَ ﴿این آیه:   ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ تَنبُِوا
َ
 »منهم«گوید:  می ابوالبقاء عکبري. ]30الحج: [ ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

اینکه آنها را بصورت  خواهد فضیلت آنها را اثبات نماید و می براي بیان جنس است و
 خاص ذکر نموده است فضلیت براي آنها ست.

براي تبعیض باشد  »من«اگر  . و2ان جنس استبراي بی »منهم«گوید:  می نیشابوري

کند  می کند، قسمتی از آیه با قسمت دیگرآن تناقض وتضاد پیدا می آنطور که تیجانی ادعاء
 اند و اعمال خوب انجام داده زیرا آیه در مورد کسانی وارد شده است که ایمان آورده و

دٞ ﴿اید: فرم می شود خداوند غیر از اینها، افراد دیگر را شامل نمی َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 
ٓ   ٓۥمَعَهُ  ا شِدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ�  ا

ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ 
َ
� ٱ � جُودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  مَثَلهُُمۡ  لكَِ َ�  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  ةِ� رَٮ

خۡ 
َ
ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لَظَ تَغۡ سۡ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَجَ أ اعَ ٱ جِبُ ُ�عۡ  ۦسُوقهِِ  َ�َ رَّ ۗ لۡ ٱ بهِِمُ  ِ�غَيِظَ  لزُّ ارَ  كُفَّ

ُ ٱ وعََدَ  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا جۡ  فِرَةٗ غۡ مَّ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
ۢ  رًاوَأ  .]29الفتح: [ ﴾٢٩ �عَظِيمَ

یکدیگر  کفار سختند، با که با او همراهند (صحابه) بر کسانی محمد رسول خداست و«
 رضاي پروردگار را کنند)، لطف و می بینی (عبادت می مهربانند، آنها را درحال رکوع وسجده

انجیل  شان در تورات و صفات وآشکار است  جویند، آثار سجود در چهرهایشان هویدا و می
چنین آمده است: اینها مانند کشتزاري هستند که ابتدا جوانه زده سپس آن جوانه را تقویت نموده 
تا ستبر و قوي گردد و برساقه و روي پاي خود استوار بایستد. کشاورزان این کشتزار را 

آیند  می وسیله آنها به خشمکافران ب شوند. و می پسندند یعنی مومنان بادیدن آنها خوشحال می

 .»اگر از سخنشان باز نیایند کفار، دچار عذاب دردناکی خواهند شد« ،26/272 :اعراب القران -1

 .26/69 :حاشیه تفسیر طبري :غرائب القران -2
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 1شوند می بینند، ناراحت و خشمگین می یعنی وقتی یاران رسول خدا وقدرت وتوانایی آنها را
پاداشی بزرگ  اعمال نیک انجام دادند، وعده مغفرت و خداوند به کسانی که ایمان آوردند و

 .»است داده

 هاي یاران رسول خدا، در آیه دقت کنید: گیبه ویژ
 را دوست دارند. صرسول خدا -1

 اند. برکفار سخت -2

 بایکدیگر مهربانند. -3

 برند. می در رکوع وسجود بسر -4

 جویند. می در اعمالشان لطف ورضایت خداوند را -5

 آورد. می خداوند بوسیله یاران رسول خدا، کفار را به خشم -6
 گوید: می 120تیجانی در صفحه  -32
شوم، احادیث  شوار وارد مید با خود پیمان بستم حال که در این بحث طولانی و و

 127 :سنی است مدرك قطعی قرار دهم. ودر صفحه صحیحی که مورد اتفاق شیعه و
آن اتفاق نظر  در مواردي که همه بر کنم جز گوید: پس من به هیچ چیز اعتماد نمی می

 223در صفحه  احادیث صحیح از سنت نبوي. و دارند خصوصاً در تفسیر قرآن و

ند به کفار توان دیدن یاران رسول خدا، این شاگردان مکتب پیامبر را نداشت بله خوانندگان گرامی، منافقین و -1
کسانی  یشان را از همان بدو تاریخ اسلام آغاز کردند بویژه یهود عنود وها و خیانت ها همین خاطر کار شکنی

 که طعم تلخ شکست را بدست توانمند یاران رسول خدا خصوصاً خلفاي راشدین چشیدند، بیکار ننشستند و
ه مشترك یهودي مجوسی به شهادت را در یک توطئ در اولین اقدام، خلیفه دوم مسلمین، عمر بن خطاب

 به شهادت رسیدن حضرت عثمان منافقین در ایجاد فتنه و یهودي و ابعد از آن هم عبداالله بن سب رساندند و
کفار  ثمراتش را داد و پرورش داد نتائج و کاشته و بادست خود صکوتاهی نکردند. بله نهالی که رسول اکرم

 امروز هم بعد از گذشت بیش از هزار و انائى دیدن این نهال را ندارند ومنافقین تو کفار و را به خشم آورد و
بگویند فقط سه نفر یا پنج نفر بعد از  چهارصد سال تلاش دارند تا چهره یاران رسول خدا را بد جلوه دهند و

 مرتد شدند. (مترجم) مسلمان ماند بقیه همه از اسلام بر گشتند و صرسول اکرم
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از بحث برخود لازم دانستم که استناد نکنم جز به مطالبی که مورد گوید: من از آغ می
 اعتماد هردو گروه است.

دهم جز  من همچون گذشته: مورد استناد قرار نمی«گوید:  می 239 :در صفحه و
 .»هایی که هر دو گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارند روایت

یش جامه عمل پوشاند؟ آنچه ها تهادعاهاي تیجانی است اما آیا او به گف و ها این گفته
فرماید:  می صشنوید. رسول اکرم می مشاهده خواهید کرد غیر ازآن چیزي است که

 گوید، اگر وعده دهد، وعده خلافی می منافق سه علامت دارد. هنگام سخن گفتن، دروغ«
 ].مسلم روایت بخاري و[. »کند می اگر امانتی نزد او باشد، خیانت کند، و می

گرامی! تعدادي از احادیثی که بدروغ به اهل سنت نسبت داده شده بود از  خواننده
 نگاه شما گذشت ودر صفحات آینده مواردي دیگر مشاهده خواهید کرد.

 گوید: می 165تیجانی در صفحه  -33

در غدیر خم با امام علی  الوداع، به حج رفتند و حجةدر  صزیرا آنان با رسول خدا«

ند، پس از اینکه پیامبر او را به خلافت منصوب کرد و خود ابوبکر طالب بیعت کرد بن ابی
 .»نیز با او بیعت نمود

گویان حضرتش  عمر نیز از جمله تبریک و خود ابوبکر و«گوید:  می 224صفحه  در و
اي  مؤمنه ي فرزند ابو طالب تو مولاي هر مؤمن وامبارك باد برتو «بودند که گفتند: 

سنی نقل  این روایت را شیعه و و« .1»عليه من السنة والشيعةوهذا النص �مع «. »شدي
 .»اند کرده

، بلکه بادعاي باطلی است. نه تنها تبریک گفتن حضرت ابوبکر وعمر این کذب و
زیرا  طالب ثابت نیست ها در این روز به علی بن ابی یک از مسلمان تبریک گفتن هیچ

اگر هدفم در این کتاب، پاسخ به تیجانی  مورد خاصی نبود که نیاز به تبریک داشته باشد.

 .»اهل سنت است این نص مورد اتفاق شیعه و«عربی چنین است  ترجمه صحیح عبارت -1
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 بطور تفصلیی به این افترایش پاسخ کردم و می بود، داستان غدیر را باسند صحیح نقل
نیرنگ شیعه است.  دادم اما هدفم در این کتاب فقط آشکار کردن دروغگوئی خدعه و می
را  فارسی آن سنی است (البته مترجم گوید: این عبارت مورد اتفاق شیعه و اینکه می و

 کنید). دروغی محض بر اهل سنت است.  می تحریف کرده همانطوریکه ملاحظه
 کنیم:  معتقدین به وي دو سؤال می اینجا ما از تیجانی و

 چه کسی اجماع اهل سنت را نقل کرده است؟ -1
 گوید: حضرت ابوبکر و می اتفاق نظر کجاست؟ و حدیثی که این اجماع و -2
تبریک گفتند در سند آن (یکی از  طالب بیاعلی بن  ، روز غدیر بهبعمر

این قسمت حدیث را فقط او روایت کرده  یش) علی بن زید بن جدعان است. وها واسطه
اند. حدیث را محمد بن  دیث غدیر، این قسمت را نقل نکردهراویان دیگر ح است و

 ) آورده است.281 :ص 4 :حنبل در مسند خود (ج
 ء را درباره علی بن زید بن جدعان بخوانید:هم اینک سخنان علما و

 کرد. می حماد بن زید: علی بن زید اسانید را وارونه
ابن خزیمه: حجت نیست چون حافظه اش خوب نیست. ابن عیینه: ضعیف است 

 شود). نمی روایت فرد ضعیف پذیرفته (یعنی در روایت، و
 .رد)ابن معین: لیس بشىء (چیزي نیست یعنی روایتش اعتبار ندا

 پرهیز شود. یحیی القطان: از حدیث او دوري و
 بن حنبل: ضعیف است. احمد

 یزید بن زریع: رافضی است.
 گوید: می 1251 تیجانی در صفحه -34

 متخلفین از سپاه اسامه را لعنت کرد. صرسول خدا

این صفحه متعلق به کتاب عربی است در کتاب فارسی این عبارت را نیافتم شاید مترجم این عبارت را حذف  -1
 کرده است. (مترجم)
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کذب است به ثبوت نرسیده است که رسول خدا کسانی را که از سپاه  این دروغ و
مدعی است تیجانی قبلاً ادعا کرد که  گواه بر دلیل و مایند، لعنت کند واسامه تخلف ن

 صحیح باشد. سنی مورد اتفاق و کند مگر به آنچه نزد شیعه و استناد نمی
 گوید: می 177در صفحه  -35

هرکه مرا  که علی را دشنام دهد مرا دشنام دهد مرا دشنام داده وهر«فرمود:  صپیامبر
که خدا را دشنام دهد، خداوند او را با صورت به هر نام داده ودشنام دهد، خدا را دش

 .»آتش جهنم خواهد انداخت
 بسته شده است صاین حدیث هم دروغی است که بر رسول خدا
ثابت نیست، این حدیث را حاکم در  زیرا این حدیث نزد اهل سنت، صحیح و

سه نفر از راویان ارد (در آن سه اشکال وجود د روایت کرده است و ،3/121 :مستدرك
 ابو عبداالله الهذلی). اند: ابو اسحق سبیعی، محمد بن سعد عوفی و حدیث ضعیف

ابو اسحق سبیعی مدلس مشهوري است و حدیث را با (عنعنه) روایت کرده است  -1
 .1تصریح به سماع (شنیدن) ننموده است و

دار قطنی در  اند. و امام ذهبی و خطیب ضعیف قرار دادهمحمد بن سعد عوفی را  -2
 بأس به: چندان اشکالی ندارد. موردش گفته است ولا

سر سخت اي  معتمد) است مگر اینکه شیعه ابو عبداالله الجدلی ثقه (قابل اعتماد و -3
 .2این حدیث در جهت تأیید بدعت اوست است و

این باورند که اگر مبتدع حدیثی در تایید بدعتش روایت کند،  علماي حدیث بر و

. گیرد نمی جحت قرار استدلال و شود و می این نوع حدیث نزد همه علماء علم حدیث ضعیف شمرده -1
 .(مترجم)

یی داشته ها بدعت عمر برتربداند و شد که علی را از عثمان یا از ابوبکر و می شیعه در زمان قدیم به کسی گفته -2
کردند اگر شهرت به را ستگویی داشت اما اگر حدیثی در تایید  باشد، علماء روایت چنین فردي را قبول می

تقیه را (در جهت مذهبشان)  عروف است که آنها دروغ وشود زیرا م نمی مذهبش روایت کند از او پذیرفته 
 دانند. می دین
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 شود اگرچه ثقه باشد. نمی پذیرفته
شود بشرطیکه بسوي بدعت  می گوید: روایت مبتدع پذیرفته می حافظ ابن حجر

دعوت ندهد مگر اینکه روایت او، بدعتش را تقویت نماید در این صورت بنابه قول 
آیا چنین حدیثی (داراي این اشکالات) نزد اهل  1شود نمی راجح، روایت او پذیرفته

 آید؟ می ثابت بشمار وسنت، حدیثی صحیح 
 گوید: می 181در صفحه  و -37
در  تاریخ سخن دیگري را نیز از او به ثبت رسانده است: اي کاش گوسفندي و

زیارت دوستانشان  ام بودم که هرگاه بخواهند مرا فربه کنند تا پس از فربه شدن و خانواده
 سپس مرا کردند و می قسمتی را خشک قسمتی از گوشتم را کباب کرده و کشتند و مرا می

 بشر نبودم. شدم و می چون مدفوع خارج خوردند و می
 چه کسی است اما سند این سخن کجاست؟ و اینجا هدف تیجانی، عمر فاروق

 به ثبوت رسیده است؟ فاروق گوید این سخن از عمر می

نسِيّٗ  ايٗ �سَۡ  وَُ�نتُ  ذَاَ�ٰ  لَ َ�بۡ  مِتُّ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ ﴿تازه، آیا حضرت مریم نگفت:  و . ]23مریم: [ ﴾امَّ
 .»شدم می بدست فراموشی سپرده کردم و می ي کاش! قبل از این فوتا«

که مورد اعتماد شیعه  »نواربحار الأ«علامه شیعه، باقر العلوم مجلسی در کتابش  و

ام  ي کاش گوسفندي در خانوادهاکه فرمودند: کند  می است از قول حضرت سلمان ذکر
 شنیدم. نمی کردند اما نام جهنم را می پوستم را قطعه قطعه خوردند و می بودم. گوشتم را

 زائید ونام جهنم را نمی مرا فرمودند: اي کاش مادرم عقیم بود و و حضرت ابوذر
 شنیدم. نمی

 من حساب و بر ها بودم و بیابان دراي  فرمود: اي کاش پرنده و حضرت مقداد
 شنیدم. نمی نام جهنم را عذابی نبود و عقاب و

 .51ص  نزهة النظر شرح نخبة الفكر -1
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کردند, کاش مادر  فرمود: اي کاش درندگان گوشتم را پاره پاره می و حضرت علی
کرد  گریه می سرش گذاشت و شنیدم سپس دستش را بر نمی نام جهنم را زائید و نمی مرا
ام در سفر قیامت چقدر  ي واي، نوشتهاي واي، سفر چقدر طولانی است, اگفت:  می و

 .1اندك است
به  خنان از حضرت عمر، حضرت علی، سلمان، ابوذر ومقداداگر همه این س و

 رساند. نمی به آنها هیچ ضرري ثبوت برسند، هیچ اشکالی ندارد و
 گوید: می 189 در صفحه -38

 همسرش و باره او ولت بر معصوم بودن او دارد که درهمچنان که آیه تطهیر نیز دلا
پس صحیح مسلم را بعنوان دو فرزندش، به گواهی شخص عایشه نازل شده است. س

 مرجع ذکر کرده است.
دغلکاري است تا خواننده گمان کند که آیه در  فریب و این سخن تیجانی، دروغ و

ناحق  نازل شده است سپس به دروغ و مورد حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین
کند در حالیکه در حدیث این مطلب وجود ندارد  می صحیح مسلم را بعنوان مرجع ذکر

آیه در مورد این افراد نازل شده است. در صحیح مسلم چنین آمده است که: پیامبر  که
، این آیه را خواند نه اینکه این آیه  حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین بر صخدا 

 .2بصورت ویژه در مورد آنها نازل شده است
دعا  صاکرم گوید: محتواي این حدیث اینست که پیامبر می شیخ الاسلام ابن تیمیه

آنها را پاك گرداند و حد اکثر آن اینست که  نمود تا خداوند پلیدي را از آنها دور نموده و
پیامبر دعا نمود تا آنها از متقیان باشند. همان کسانی که خداوند پلیدي را از آنها دور 

گناه بر تمام  پرهیز از پلیدي معصیت و اجتناب و آنها را پاك گردانده است و نموده و
 اند. پاکیزگی امر شده همه مومنان به پاکی و انان واجب است ومسلم

 .43/89 :نواربحار الأ -1

 .61 :شماره ،ةفضائل الصحابکتاب  :صحیح مسلم -2
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ُ ٱ يرُِ�دُ  مَا﴿فرماید:  می خداوند  خداوند«. ]6: ةالمائد[ ﴾حَرَجٖ  مِّنۡ  ُ�معَليَۡ  عَلَ ِ�َجۡ  �َّ

 نعمتش را بر خواهد شما را پاك گرداند و تنگنا قرار دهد لیکن می خواهد شمارا در حرج و نمی
 . »شما تکمیل نماید

مۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿گوید:  می ودر جاي دیگر
َ
ٰ أ . ]103: التوبة[ ﴾بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرُهُمۡ  صَدَقَةٗ  لهِِمۡ َ�

 .»تزکیه نمایی آنها را بوسیله زکات، پاك کرده و از اموال مسلمین زکات بگیر تا«

َ ٱ إنَِّ ﴿در آیه دیگر آمده است:  و ٰ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ۡ ٱ وَ�ُحِبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ . ]222: ةالبقر[ ﴾مُتَطَهِّرِ�نَ ل
 .»پاك کنندگان را دوست دارد همانا خداوند، توبه کنندگان و«

براي آنها دعا نمود تا دستورات را انجام  صپس حد اکثر آن اینست که رسول اکرم
از پلیدي وفعل پاکی بر اهل کساء لازم و  چون دوري از ممنوعات پرهیز نمایند و دهند و

نها در انجام آنچه به آن امر بدینصورت به آ براي آنها دعا نمود تا صیامبرواجب بود، پ
پاداش  مورد مدح قرار گرفته و عذاب نشوند و اند، کمک نماید تا مستحق مذمت و شده

 بگیرند.
این آیات دقت کنید)  : مثل آیات زیر است (در1گوید می /همچنین ابن تیمیه و

ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿ هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  �َّ
َ
. و ]33الأحزاب: [ ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

ُ ٱ يرُِ�دُ  مَا﴿  خداوند« .]6: ةالمائد[ ﴾ِ�طَُهِّرَُ�مۡ  يرُِ�دُ  ِ�نوََ�ٰ  حَرَجٖ  مِّنۡ  ُ�معَلَيۡ  عَلَ ِ�َجۡ  �َّ

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ .»شما سختی نماید خواهد بر نمی َّ�  َ ِينَ ٱ سُنََ  دِيَُ�مۡ وََ�هۡ  ُ�مۡ لَ  ِ�ُبَّ�ِ  مِن �َّ
ُ ٱوَ  ُ�مۡۗ عَليَۡ  وََ�تُوبَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ُ ٱوَ   ٢٦ حَكِيمٞ  عَليِمٌ  �َّ ن يرُِ�دُ  �َّ

َ
ِينَ ٱ وَُ�رِ�دُ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�تُوبَ  أ َّ� 

ٰ ٱ يتََّبعُِونَ  هََ� ن تِ لشَّ
َ
ْ  أ خواهد براي شما  خداوند می«. ]27-26النساء: [ ﴾٢٧ اعَظِيمٗ  ً� مَيۡ  تمَِيلُوا

به شما توفیق توبه عنایت  به راه گذشتگان شما را رهنمود کند و شرایع) را بیان کند و (احکام و
 توبه عنایت کند و خواهد به شما توفیق طاعت و با حکمت است خداوند می کند، خداوند دانا و

 .»از راه راست منحرف شوید خوهند تا شما هوي پرستان می
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ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ خواهد،  خداوند براي شما آسانی می«. ]185: ةالبقر[ ﴾...وََ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ

اراده خداوند در همه این آیات به این مفهوم است که خداوند، عمل  »خواهد نمی سختی
آن را براي مومنین  رضایت خداوند به آن تعلق گرفته است و مورد اراده را دوست دارد و

کرده است، معنی اراده در این آیات این نیست که خداوند، عمل به آن امر  تشریع کرده و
هدف این  یا مقدر نموده است و مورد اراده را خلق کرده یا اینکه اینچنین فیصله کرده و

است  صاین گفته ما سخن پیامبر اکرم دلیل بر شود و می نیست که حتماً این کار انجام
 که بعد از نزول این آیه فرمودند:

هْلُ  هَؤُلاءَِ  مَّ اللَّهُ «
َ
ذْهِبْ  بيَتِْى  أ

َ
رْهُمْ  الرِّجْسَ  َ�نهُْمُ  فَأ خدایا اینها اهل بیت «. »َ�طْهًِ�ا وَطَهِّ

 .»آنها را پاك گردان آنها دور کن و من هستند پلیدي را از
پاکی را از خداوند طلب کرد، اگر آیه حاوي خبري منبی  پیامبر ما دوري از پلیدي و

 نبود. صدعاي پیامبر پاکی بود، نیازي به طلب و ودور کردن پلیدي  بر
به امثال این آیه استدلال کنند  توانند می اند پس چگونه شیعه در عقیده قدري مسلک و

آنها فرقی میان اراده  پیوندد و نمی زیرا بنابر اعتقاد آنها، اراده خداوند همیشه بوقوع
 . 1اراده تقدیري قائل نیستند تشریعی و

، اهل بیت نیستند نه بنابر اعتقاد ما رت علی، فاطمه، حسن و حسینتازه فقط حض
 اهل سنت ونه به اعتقاد شیعه.

دانند در حالی که آنها زیر  می بویژه ائمه را جزء اهل بیت شیعه فرزندان حسین
کنند بلکه  را از اهل بیت بیرون می فرزندان حضرت حسن کساء (چادر) نبودند و

 از تمام فرزندان، حسین، خداوند پلیدي را دور کرده استمعتقد نیستند که حتی 
توانید سخن آنها را در مورد جعفر بن علی بن محمد، برادر حسن عسکري در اصول  می
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 .1کافی بخوانید
بدلیل حدیث کساء  اما بنابر اعتقاد اهل سنت، حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین

 اند و بدلیل آیه تطهیر از اهل بیت صهمسران پیامبر شودند و می از اهل بیت شمرده
عباس بدلیل حدیث زید بن ارقم در صحیح مسلم جزء اهل  فرزندان عقیل، جعفر و

 آنها حرام است و اند. حضرت زید فرمود: اهل بیت پیامبر کسانی هستند که صدقه بر بیت
به  اما اینکه خداوند در این آیه اند و عقیل آنها فرزندان حضرت علی، جعفر، عباس و

ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿ فرمود: جاي جمع مونث، جمع مذکر آورد و  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  �َّ
هۡ 
َ
آیات بعدي ویژه زنان  زیرا آیات گذشته و .]33[الأحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

نان نیست بلکه آیه تطهیر خاص و ویژه ز هستند در نتیجه به جمع مونث تعبیر نمود و
همراه زنان، رسول اکرم صلوات االله وسلامه علیه، سرپرست وسروربیت نیز در این آیه 

 شود. می داخل
همسران اوست زیرا این آیات با خطاب به زنان  و صپس آیه ویژه رسول اکرم

 :صرسول خدا

﴿ ٰ �َ ٓ الأحزاب: [ ﴾ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿با خطاب به آنها  شروع و 2﴾�َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا

رعایت  ي، بدون قرینه وا ت در مورد دیگران با جمله معترضهصحب یابند. و می . پایان3]34
آغاز سخنی جدید، خلاف بلاغت  آوري بر قطع شدن سخن گذشته و بدون یاداي  نکته

 .4نهایت خود رسیده است است، آن بلاغتی که در کلام خداوند به عمق و

 . 1/504: اصول الكافي -1

 .»همسران پیامبر« -2
 .»شود می یتان تلاوتها بیاد آورید آنچه را که در خانه« -3
 73نمونه این آیه که جمع مذکر براي مونث آورده شده است در جاي دیگر قرآن نیز آمده است در آیه  و -4

َ�عۡ ﴿ گوید که فرشتگان به وي گفتند: م خداوند میسوره هود در باره همسر حضرت ابراهی
َ
مۡ  مِنۡ  جَبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ َّ� 

ِ ٱ تُ رَۡ�َ  هۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتُهُ وََ�رََ�ٰ  �َّ
َ
 تعجبی، رحمت و آیا از کار خداوند در شگفتی و« .]73[هود:  ﴾تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ
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 گوید: می 191صفحه در  و -39
ولی هنگامی که فرصت براي بررسی و خواندن تاریخ پیدا کردي، در مییابی که «

در پیشاپیش آنان ام المؤمنین عایشه  اند و ود اصحاب بودهقاتلین عثمان در درجه اول، خ
گفت: پیر  با اعلام روا بودن ریختن خونش می داد و می بوده است که دستور به قتلش

 .»شید که کافر شده استنادان را بک

سوگند  .»تهمت بزرگی است این افتراء و«. ]16النور: [ ﴾عَظِيمٞ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  ذَاَ�ٰ  نَكَ َ�ٰ سُبۡ ﴿
ننگی بر چهره  لکه عار و به پروردگاري که معبودي جز او نیست که این سخن دروغ و

او  پیروان اوست. این روایت از طریق سیف بن عمر تیمی نقل شده است و تیجانی و
 گوید: می امام نسائی در باره او 1کذابی معروف است

گوید: احادیث ساختگی از افراد مورد  . این حبان می»سیف بن عمر کذاب است«
 .2متهم شده است که زندیق است کند و می اعتماد روایت

 گوید: می 191در همین صفحه  و -40
ر مشهورین از اصحاب، او دیگ بکر و محمد بن ابی زبیر و بینیم طلحه و می همچنین و«

 .»اند که مجبوربه استعفایش سازند نموده را محاصره کرده، حتی از آشامیدن آب منعش
چیز جدیدي نیست. اگر تیجانی فردي صادق است، سند  این دروغی دیگر است و

آیا نزد اهل  بگوید این سخن کجا و درچه کتابی آمده است؟ و این سخن را ذکر کند و

الوداع،  حجةبکر از مشهورین اصحاب است؟ او در  بیاآیا محمد بن  و سنت ثابت است؟

 بدنیا آمد. صفقط سه ماه قبل از وفات پیامبر اکرم
 گوید: می باز هم در همین صفحه و -41

بر همسر  »عليكم«کنیم که ضمیر جمع مذکر در  در اینجا ملاحظه می .»برکات خداوند برشما اهل بیت است

 ته شده است. (مترجم)اطلاق شده است و خطاب به او گف حضرت ابراهیم

 .3/473 :تاريخ الطبري -1

 نگاه کنید. رجال امثال تهذيب التهذيب وميزان الاعتدالهاي  بیو گرافی سیف بن عمر را در کتاب -2
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نویسان به ما خبر دهند که خود اصحاب بودند که نگذاشتند جسدش در  تاریخ و
 غسل، دفن کردند. کب) بدون کفن وقبرستان مسلمانان دفن شود و او را در (حش کو

کفن دفن شود، آیا به او ضرر  در (حش کوکب) بدون غسل و اگر حضرت عثمان
کشته شد  طالب گوییم: حضرت علی بن ابی می رسد؟ ودر پاسخ این سؤال می و زیانی

 .1چندین قبر کنده شد تا خوارج مکان قبرش را ندانند شب هنگام مدفون گردید و و
شود  می قبر او دانسته نشد بله، امروز ادعا کشته شد و ببن علیحضرت حسین 

کفن هم نشد آیا این چیز حضرت علی  که در مصر، شام یا عراق است، غسل داده نشد و
یک از این  ساند؟ نه، واالله این امور به هیچر می را ضرر و زیانی و حضرت حسین
 رساند. نمی زبانی بزرگواران ضرر و

 ایجاد نماید، اینست که خوارجی که بر را برانگیزد و خواهد آن می انیکه تیجاي  مسئله
 او خروج کردند، مانع دفن او نشدند بلکه صحابه از دفن او در بقیع جلوگیري کردند و

کفن نمایند. اما در مورد مکان دفنش، طبري در  نگذاشتند مردم او را غسل دهند و
در روایتی بقیع را محل  تی، حش کوکب وتاریخیش چند روایت ذکر کرده است، در روای

 .2دفن او ذکر کرده است
گوید: حش کوکب، پشت بقیع از ناحیه شرقی آن است حضرت  می اما ابن کثیر

گوید: صحابه از دفن  می اما اینکه تیجانی واالله اعلم. و 3آنجا مدفون گردید عثمان
یق واقداي به روایت از جسدش جلوگیري کردند، این داستان را طبري در تاریخش از طر
 .4عبداالله بن یزید هذلی و او، از عبداالله بن ساعده روایت کرده است

گوید: کذاب  و واقدي، همان محمد بن عمر واقدي است امام احمد در مورد او می

 . 343-7/342 البداية والنهاية -1

 .3/438 :تاريخ الطبري -2

 .199/ 7 :ةوالنهاي ةالبداي -3

 .3/439 :تاريخ الطبري -4
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 کرد. گوید: احادیث ساختگی از طرف خود وضع می نسائی می ابو حاتم و است و
 ن زید هذلی، گفته شده متهم به زندیق بودن است وگوید: عبداالله ب می /امام بخاري

 گوید: هذلی، فردي مورد اعتماد نیست. می امام نسائی
 

 گوید: می 193در صفحه  و -42
اند که از مکه باز گشته بود. (عایشه) که در راه به او خبر دادند که عثمان  مثلاً نوشته

که فهمید مردم با  گامیکشته شد، از این خبر خیلی خوشحال و خرسند گشت ولی هن
آن  آرزو داشتم که آسمان بر زمین فرود آید و«اند، خشمگین شده گفت:  علی بیعت کرده

 .»طالب به خلافت برسد بپوشاند پیش از آنکه علی بن ابی را
گفت فقط امور ثابت  ادعایی باطل است. کجاست ادعاي تیجانی که می این دروغ و

 کند. می نزد اهل سنت را ذکر
سیف  ین روایت را طبري در تاریخش از طریق سیف بن عمر تیمی آورده است وا و

 صحبت کردیم. 39 :در مورد او در پاسخ شماره و فرد کذابی است
 گوید: می 194ودر صفحه  -43

 بلکه آن هنگامی که خبر وفات علی را به او دادند سجده شکر بجاي آورد.
 ه خبر وفات حضرت علیهنگامی ک لهدف تیجانی اینست که حضرت عایشه

 را شنید، سجده شکر بجاي آورد.
ه حوادث سال چهلم هجري را تیجانی این دروغ را به همه تاریخ نویسانی ک

 دو جهت دروغ است: است. و این جریان از ت دادهاند، نسب نگاشته
 ساختگی است. داستان، از اصل واساساش دروغ و -1
ه حوادث سال چهلم هجري را ی کنسبت دادن این سخن به تاریخ نگاران -2

ابن اثیر،  اند هم دروغ است. خلیفه بن خیاط، طبري، ابن کثیر، ذهبی، مسعودي و نگاشته
 اند. یشان نیاوردهها کدام از این تاریخ نگاران این سخن را در تاریخ هیچ
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ه حوادث سال چهلم هجري را نگاران چه کسانی هستند ک دانم این تاریخ نمی
 اند؟ این دروغ را ذکر کرده اند و نگاشته

آیا کسی که براي خوانندگانش،  بلکه من، این صحبت دروغ را در هیچ کتابی نیافتم و

لعنت خدا « الكاذبين لعنة االله علىنویسد؟  می يها اندك احترامی قائل باشد، چنین دروغ

 .»دورغگویان باد بر
 گوید: می 194در همین صفحه  و -44

پس از آنکه به آنها چیزي دادند، آنان هم  ه نفر را آوردند وزبیر پنجا ولی طلحه و«
بدینسان او مسیر خود را تا  براي عایشه قسم خوردند که اینجا (آب حوأب) نیست و

 .»ن اولین شهادت زوري بود در اسلاماند: ای مه داد، ومورخان نوشتهبصره ادا
 ق شیعه و سنی راکجاست این ادعایت که در کتابت فقط امور ثابت ومورد اتفا

تاریخ نویسانی که به آنها افتخار  ات به ثبوت رسیده است؟ و کجا این یاوه آوري؟ و می
 .تر از این پیدا نکردي؟! کنی، چه کسانی هستند؟ قاتلک االله آیا دروغ کوچک می

این  باك است، بی اباطیلش بسیار و ها جاي شگفتی است که این تیجانی، در دروغ و
به فرض وجود این  را در طبري نیافتم و است ومن آن بري نسبت دادهروایت را به ط

 ثابت است؟ آیا نزد اهل سنت صحیح و روایت در طبري، سندش کجاست؟ و
 گوید: می 196در صفحه  و -45

و حتی نگذاشت که جنازه حسن (سرور جوانان بهشت) کنار جدش رسول خدا دفن «
 .»ه دوستش ندارمام نکنید کسی را ک وارد خانهشود و گفت: 

از وسائل مختلف و  صبزرگان شیعه براي بدجلوه دادن چهره اصحاب رسول خدا
 کنند. ي معقول و غیر معقول استفاده میها شیوه

ستگو هستید، را صیتان به یاران رسول خداها شما در تهمت باید به آنها گفت: اگر
 کاري پناه نبرید. یب و دغلصحیح است اکتفا کنید و به دروغ، خدعه و فر به آنچه ثابت و

اش است،  هاي تمام نشدنی و این حکایتى که اینجا ذکر کرده، دروغی از دریاي دروغ
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 کجا؟ آیا این حکایت به ثبوت رسیده است؟ و
 گوید: می 199در صفحه  و -46

که شمارند درحالی چگونه او (معاویه) را یکی از اصحاب عدول و مورد اطمینان می«
 ».سید جوانان اهل، بهشت، زهر داد و او را کشت؟به حسن بن علی 

 این مثل عادت تیجانی، دروغ است. این هم ثابت نیست و
هاي ثابت نزد اهل سنت را  داستان اش: فقط احادیث و کجاست التزام تیجانی به گفته

 کنم؟ ذکر می
 گوید: می 218-217در صفحه  و -47

 بود. -ه اجماع امتب-از همه اصحاب  تر داناتر و شجاع زیرا علی
اگر هدف او ما اهل  اگر هدف او، اجماع امت شیعه است سخنش درست است. و

سنت هستیم، این دروغی است که بر ما بسته شده است و دروغ گفتن عادت تیجانی 
 است و هیچ جاي تعجب و شگفتی ندارد.
 است؟ این تنها یک ادعا است و را نقل کرده این اجماع کجاست و چه کسی آن

تواند در هر موردي که بخواهد چنین ادعایی بکند. به اعتقاد ما اهل سنت،  کسی میهر
ین آنهاست. اما اینکه از همه تر از دانشمند ین صحابه وتر از شجاع حضرت علی

ین تر براي پاسخ سخن تیجانی (دانا اهل سنت است. و است این دروغ بر تر وداناتر شجاع
 نگاه کنید. 54 :مردم بود) به پاسخ شماره
 ین مردم بود) براي پاسخ آن به مطلب زیر بنگرید:تر اما اینکه (علی شجاع

شجاعت دو تفسیر دارد، یکی، بمعنی قوت قلب و پایداري در جاهاي هراسناك. دوم: 
دومی  بدن بطوریکه افراد زیادي را بکشد. اولی در واقع شجاعت است و جنگ سخت با

 ،کس بدنی قوي داشته باشددارد و چنین نیست که هر رد دلالتقدرت بدنی و کاري ف بر
اگر کسی قلب قوي داشته لازم نیست بدنش قوي باشد. به همین  قلبش هم قوي است و

جنگد و  بینی که اگر افرادي با او باشند که امنیتش را حفظ نمایند، می می خاطر فردي را
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س و بزدلی شده و دلش از رساند در غیر این صورت دچار تر می افراد زیادي را به قتل
و افراد کنی که داراي قلبی ثابت و استوار است  رود. و فردي دیگر را مشاهده می می جا

 حشت ثابت و استوار بوده واند، در مواقع ترس و و زیادي بدست وي کشته نشده
و امیران و فرماندهان و پیشکسوتان جنگی به این کند  می باکانه به هر خطري اقدام بی

داراي قلبی شجاع و استوار باشد،  بیشتر از صفت اولی نیاز دارند زیرا فرمانده اگر صفت،
 خورد در نتیجه سربازان کنار او و شکست نمیکند  می پیشاپیش حرکت کرده، مقاومت

جنگند اما اگر فرمانده فردي بزدل و ضعیف القلب باشد، ناتوانی او آشکار شده و  می
 چه قدرت بدنی زیادي داشته باشد.ماند اگر ینم کند و ثابت قدم اقدام نمی

ین تر در این شجاعتی که براي فرماندهان جنگی مطلوب است، کامل صپیامبر خدا
هیچکس را بدست  مردم بود ولی بادست خودش فقط، ابی بن خلف را به قتل رساند و

که از همه صحابه بود بطوری تر خودش، قبل از جنگ احد و بعد از آن نکشت و او شجاع
چه تعدادي از آنها با دست اگر 1بردند می پناه صدیگران به رسول خدا حضرت علی و

 ، به قتل رساندند.صخودشان افراد بیشتري از رسول اکرم
و اگر شجاعت مطلوب از ائمه، شجاعت قلب است پس در این شکی نیست که 

ت بود و حضرت عمر از حضرت عثمان، حضر تر حضرت ابوبکر از حضرت عمر شجاع
بود و کسیکه از سیرت و اخبار این بزرگواران  تر شجاع علی، حضرت طلحه و زبیر

سی شد که تر  وارد مواقع داند، حضرت ابوبکر، می اطلاع دارد، این موضوع را خوب
وارد آنها شد و بزدلی و ترس را به خود راه نداد، خسته نشد و شکست  صرسول اکرم

کرد،  می حفاظت صشد، خودش از رسول خدا رد میباکانه به مواقع ترس وا بی نخورد.
کرد وي در تمام  گاهی با دست، گاهی با زبان و اوقاتی، بوسیله مالش با مشرکین جهاد می

دانست دشمن مکان رسول  وجود اینکه میدمه قرار داشت. روز بدر بااین موارد، در مق
 ص، کنار رسول خداباك و استوار بی را مورد هدف قرار خواهد داد اما دلیر، صخدا

 .232-6: بحار الأنواربرد.  ناه میروز بدر به رسول خدا پ حضرت روایت است که او,مجلسی از  -1
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برخاست،  بکردنیا را وداع گفت، حضرت ابو صکه رسول اکرم قرار گرفت و هنگامی
موعظه نمود و صحابه را به ثبات، پایداري و شجاعت دعوت نمود، و سپاه  سخنرانی و

اسامه را براي حمله آماده کرد و با مرتدین و مانعین زکات جهاد و مبارزه کرد پس 
از  تر کامل صرهبر، مطلوب است بعد از شخص رسول خداشجاعتی که از یک 
 در شجاعت نبود. بحضرت ابوبکر و عمر

اما اگر شجاعت، به کثرت قتل باشد، پس در این شکی نیست که صحابه دیگر، تعداد 
 بیشتري از کفار را به قتل رساندند. در نتیجه بسیاري از صحابه، از حضرت علی

مالک صد نفر را در مبارزه رویاروي به قتل رساند بجز بودند. حضرت براء بن  تر شجاع
 کسانی در کشتن آنها شرکت کرد.

داند و  نمی به قتل رساند، را بجز خداوند کسی تعداد کسانی را که خالد بن الولید و
فقط در جنگ مؤته نه شمشیر در دستش شکست و در این شکی نیست که او چند برابر 

 . 1اندحضرت علی از کفار به قتل رس
 گوید: می 226 تیجانی در صفحه -48

شما بیعت  پس از اینکه انصار با سعد بیعت کردند، سعد گفت: به خدا قسم با«
لذا با آنها  سوي شما پرتاب نمایم . . . . . . و ترکش دارم به چه تیر درکنم تا اینکه هر نمی
 .»مد نداشتآ با آنها رفت و شد و نمی شان حاضر در مجالس خواند و نمی نماز

این  از سعد بن عباده به ثبوت نرسیده است. و باطل است و این مطلب دروغ و
مخنف ابو روایتی که تیجانی ذکر کرده است، روایت ابو مخنف، لوط بن یحیی است و

 دروغگویی است. برادر تیجانی در تشیع و
 مخنف:اینک اقوال علما در مورد ابو و

 مادي نیست.ابن معین: ابو مخنف فرد مورد اعت

 بعد از آن. و 8/77 :منهاج السنةبا تصرف از  -1
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 شود). نمی حاتم: متروك الحدیث است (حدیث وي پذیرفتهابو
 ابن تیمیه: لوط بن یحیی به دروغگوئی نزد اهل علم، شهرت دارد.

 شود. بافد، به او اعتماد نمی ها را باهم می ابن حجر: قصه گویی است که سخن
است (حدیثش متروك  بافد و می هم ها را با گویی است که سخن قصه زبیدي: شیعی و

 شود). نمی پذیرفته
است این روایت را  تر مخنف صحیحاند، از روایت ابو و روایتی که اهل سنت نقل کرده

عوانه، و او از داود بن عبداالله ن از ابوعفا امام احمد بن حنبل در مسندش آورده است که:
گروهی میان الرحمن فرمودند: حضرت ابوبکر در کند که حمید بن عبد می اودي روایت

گوید: ابوبکر تشریف آورد و  می در گذشت. حمید صاز مردم مدینه بود که رسول خدا
مادرم فدایت باد،  فرمود: پدر و را کنار زده و او را بوسید و پوشش چهره رسول خدا

فرمود:  صدانی که رسول خدا . . . اي سعد: تو می1ات چقدر خوشبو است مرده زنده و
. »گیرم می بروند من راه انصار را در پیش انصار راهی دیگر واگر مردم به راهی بروند «
نروایان این امر فرمودند: قریش فرما صي سعد! شما نشسته بودید که رسول خداا

مردم فاسق از فاسقان قریش  کنند و می کار، از نیکوکاران آنها پیرويهستند مردم نیکو
 کنند. می پیروي

ماوزیر  امارت میان شما قریش است ودرست است، «گوید: سعد گفت:  می راوي
این روایت بسیار بهتر است از  است و 2اسناد آن حسن . این حدیث مرسل و»شماییم

 آنهم سندي ندارد. روایت فرد کذابی مثل ابو مخنف و
 گوید: می 227در صفحه  -49

کس این مصیبت (اختلاف فاطمه با ابوبکر در مورد فدك) را با کنجکاوي زیرا هر«

 ي سعد. . .ابعد قصه سقیفه را ذکر کرد تا اینکه گفت  -1
 از حدیث صحیح است ولی حجت است تر حسن نوعی از حدیث است که مرتبه آن پایین -2

 )(مترجم
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که ابو بکر عمداً بنابر کند  می تمام جوانبش را مورد بررسی قرار دهد، یقین پیدا و بنگرد
 ها ي غدیر ودیگر روایتها اذیت زهرا و تکذبیش گذاشت تا اینکه آن حضرت با روایت

باره خلافت شوهرش و پسر عمویش علی، و قرائن زیادي بر و بکر احتجاج نکند دراب بر
ه آنچه تاریخ نگاران نگاشته اند که آنحضرت بر مجالس این امر دلالت دارد، از جمل

 .»نمود می شد و از آنان در خواست یاري و بیعت براي پسر عمویش می انصار وارد
به  دارد از اینکه براي خلافت حضرت علی می جریان فدك او را باز«االله اکبر. 

هم نعمت خوبی است، عقل اي  ، این چه سخن احمقانه»ي غدیر احتجاج ورزدها روایت
 است.

تر از آن  بزرگ لنادانی است حضرت فاطمه اش حماقت و سخن تیجانی، همه
است که بر مجالس مردان وارد شود و از آنان براي پسر عمویش، حضرت علی در 

داخل خانه نشسته باشد. آیا به دختر  خواست بیعت و یاري نماید و حضرت علی
 گذارید؟ و با این آیه چه می نچنین احترام، بزرگ بانوي زنان جهان، ایصرسول خدا

 .1]33الأحزاب: [ ﴾ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ وَقَرۡ ﴿ کنید، می
 یا اینکه آیه، ویژه حضرت عائشه است؟! 

اما اینکه حضرت ابوبکر، حضرت فاطمه را تکذیب کرد، ادعایی دروغین است که 
را  ل، فاطمهابوبکر توانند سند صحیحی براي آن بیاورند. و نمی تیجانی و امثال او

ما «شنیده بود براي او خواند. حدیث:  صتکذیب نکرد بلکه حدیثی را که از رسول خدا
 .»گذاریم نمی درهم به ارث گروه انبیاء، از خود دینار و

 گوید: می 238تیجانی در صفحه  -50
، یک گناه یا سیئه از ها روي آوریم حال اگر از فضائل بگذریم و به سیئات و بدي«

 ها و یابیم، در صورتی که براي دیگران بدي نمی هاي دو گروه طالب در کتاب علی بن ابی

 .»یتان بمانیدها در خانه« -1
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تاریخ  هاي سیره و کتاب هاي اهل سنت مانند (صحاح) و هاي زیادي در کتاب تبهکاري
 .»سراغ داریم

آقاي تیجانی انصاف را از دست داده زیرا او فقط شاگرد کودکان شیعه در نجف بوده 
نزد کودکان اهل سنت نیز بگذراند تا اي  که وي دورهگوید  میعدالت  است، انصاف و

 تقسیم عادلانه گردد در غیر اینصورت، تقسیم ناعادلانه است. عدالت رعایت شود و
باره او در رود و تقوي بشمار می به اعتقاد اهل سنت از ائمه هدي و حضرت علی

یگران اشتباهاتی دارند و حسنات کنیم. اشتباهاتی دارد همانطوریکه د ادعاي عصمت نمی
اند اگرچه اشتباهاتش در دریاي حسناتش  یی دارند همانطوریکه دیگران چنینها و نیکی

از نوشتن در این باره  این نکته بسیار توقف نمودم و آید. بر نمی بحساب غرق شده و
کردم، آیا  تقواي آنها اطمینان دارم، سؤال بسیاري از کسانی را که به علم و متردد شدم و

را چه انتقاداتی که نزد شیعه است یا اهل  برایم جایز است که انتقادات بر حضرت علی
 عدم عصمت وي آشکار گردد باوجود اینکه، قصد ندارم و سنت ذکر کنم تا بشر بودن و

بدي نمایم ولی شیعه ما را  گز هدفم این نیست به امامی از ائمه هدي اسائه ادب وهر
هاي آنها، این سخنان  کاري فربی سخنان زشت و ا براي پاسخ، به شبهات وتکند  می مجبور

در پایان ترجیح دادم براي  مخالفینی داشت و را بزبان بیاوریم. پاسخ این سؤال موافقین و
 خاموش کردن صداي باطل، انتقادات بر وي را ذکر کنم.

ست بمراتب در کتب شیعه آمده ا در واقع، انتقاداتی که در مورد حضرت علی
 بیشتر از انتقاداتی است که در کتب اهل سنت آمده است بلکه اصلاً قابل مقایسه نیستند و

همین مطالب کتب شیعه بودند که بسیار مرا دچار مشکل و حرج نمودند. قبل از اینکه در 
اگر خطاً و  درست است توفیق خداوندي است و این کتابم بنویسم. اگر این کارم حق و

 خواست بخشش دارم.از خداوند در ت از نفش من و وساوس شیطانی است واشتباه اس
 در کتب اهل سنت) طالب حضرت علی بن ابی (انتقادات بر

گروهی را سوزاند این خبر به عبداالله بن  حضرت علی«گوید:  می عکرمه -1
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 صسوزاندم زیرا پیامبر اکرم نمی بودم آنها را می رسید، وي فرمود: اگر من بعباس
کشتم چنانچه رسول  آنها را میرمود: با عذاب خداوند (آتش) عذاب ندهید، البته ف

 . 1]راویت از بخاري[. »فرمود: کسی که دینش را تغییر داد او را بکشید صاکرم
فاطمه را زد  درب منزل من و صگوید: شبی، رسول خدا می طالب علی بن ابی -2

در دست خداوند  هاي ما رسول خدا! جان خوانید؟ من گفتم: اي نماز نمی فرمود: آیا و
شویم. وقتیکه من این سخن را گفتم،  می را بیدار کند، بیدار است هنگامیکه بخواهد ما

دستش  با حالیکه پشت گردانده بود ون اینکه به من پاسخی دهد. سپس دربرگشت، بدو

�ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�نَ ﴿گوید:  می کوبید، این صداي او به گوشم رسید که به رانش می
َ
 ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

. »نماید می جوئی ستیزه انسان بیشتر از هر چیز دیگر، جدل و«. ]54الکهف: [ ﴾جَدَٗ� 
 .2]روایت بخاري[

توسط حضرت  لهمیشه شیعه مسئله خشمگین ساختن حضرت فاطمه زهرا -3
 وگویند ابوبکر، فاطمه را به خشم آورد  می کنند و ابوبکر را در جریان فدك مطرح می

 کسیکه فاطمه را بخشم آورد، رسول خدا را به خشم آورده است. 
 گوید:  می باید به آنها گفت، این روایت را بخوانید: مسوربن مخرمه

شام بن مغیره از من اجازه گفت: فرزندان ه می شنیدم که بر منبر صاز رسول خدا«
دهم، به  نمی آنها اجازه آورند بهطالب در ا به ازدواج علی بن ابیاند تا دخترشان ر خواسته

دهم مگر اینکه فرزند ابو طالب دوست داشته باشد که دخترم را طلاق دهد  نمی آنها اجازه
 آنها ازدواج کند. فاطمه پاره تن من است آنچه او را نگران کند مرا نگران با دختر و

 .3]روایت مسلم[. »دهد می آنچه او را بیازارد، مرا آزار کند. و می
طلاع پیدا نمود، نزد ا لهنگامی که فاطمه زهرا«ت دیگري آمده است: در روای و

 .6922 :شماره ،رتدـمـحكم ال: باب :مرتدينـفتح الباري استتابة ال -1

 .1127 :شماره :قيام الليل كتاب التهجد ـ تحريض النبي على ،فتح الباري -2

 .93 :شماره ،ةكتاب فضائل الصحاب: صحيح مسلم -3
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 شوید و نمی گویند شما بخاطر دخترانت ناراحت می گفت: فامیلت آمد و صپیامبر اکرم
 . 1]روایت مسلم[. »دواج کندخواهد با دختر ابوجهل از علی می

 خشم آورد؟را به  لپس چه کسی فاطمه
با اهل حدیبیه  صهنگامیکه رسول خدا«د: گوی می حضرت براء بن عازب -4

 :نوشت، پس در آن پیمان نوشت طالب ، پیمان میان آنها را علی بن ابیصلح کرد
 شما ، اگر شما پیامبر بودید با»رسول االله«، مشرکین گفتند: ننویس »محمد رسول االله«

: من جنگیدیم. پیامبر به حضرت علی گفت: این کلمه را پاك کن حضرت علی گفت نمی
بخاري [. »بدست خودش پاك کرد صکنم. سر انجام رسول خدا نمی این کلمه را پاك

 .3]ذکر کرده است »نواربحار الأ«را در  مجلسی آن و 2روایت کرده

 آمد و صنزد رسول اکرم« :طالب روایت شده است که از حضرت علی بن ابی -5
حضرت علی گفت: او با  فرمود. برو، دفنش: کن. صطالب فوت نمود. پیامبرگفتم: ابو

 .4]حمداروایت از [. »شرك در گذشته است. رسول خدا فرمود: برو دفنش کن
افتاد،  می کسی دیگر از صحابه اتفاق عمر یا اگر چنین چیزي از حضرت ابوبکر و

کنند و آیا آنها رسول  نمی را اجرا صگفتند چگونه دستور رسول خدا حتماً شیعه می
 وسخنانی از این قبیل.  دهند می را آموزش صاکرم
ي ا«آمدند، عباس گفت:  نزد حضرت عمر بحضرت عباس و حضرت علی -6

مورد سهمیه رسول خدا در غزوه این قضاوت کن آندو در  امیرالمؤمنین! بین من و
نضیر اختلاف داشتند پس حضرت علی و حضرت عباس یکدیگر را دشنام دادند. . .  بنی

 .96: شماره ة،كتاب فضائل الصحاب :صحيح مسلم -1

 .2698 :شماره ،كيف يكتب هذا ما صالح فلان :باب ،كتاب الصلح :فتح الباري -2

 .38/328 :نواربحار الأ -3

 .1/97 :مسند احمد -4
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اینجاست که: چگونه حضرت علی، عمویش حضرت  سؤال .1]روایت از بخاري[ »..
 .دهد؟! می عباس را دشنام

بخاطر  بودم و 2المذي من مردي کثیر«روایت شده است که فرمودند:  از علی -7
داد تا از او بپرسم از حضرت  نمی شرم و حیا به من اجازه صجایگاه دختر رسول خدا

 اش را بشوید و رمود: آله تناسلیف صبپرسد، رسول اکرم صمقداد خواستم تا از پیامبر
 .3]روایت مسلم[. »وضوء بگیرد

که او ن است عمر خلیفه مسلمین باشد. درحالیگویند: چگونه ممک چه بسا شیعه می
 طالب هم حکم مذي را گوییم: حضرت علی بن ابی می داند. به آنها نمی حکم تیمم را

 .داند! نمی
در کتب شیعه آمده است،  طالب باره حضرت علی بن ابیاما نکات ضعفی که در

 کنم زیرا این مطالب بر خبث و می طلب بخشش از خداوند اینها را ذکر من با استغفار و
به  کنم و کند، البته صحبت را در این زمینه طولانی نمی پلیدي ضمیر راویان آنها دلالت می

 کنم: ذکر چند روایت اکتفا می
سفر نمودم، او  صبا رسول خدا«وید: گ می از حضرت علی روایت شده است که -1

خدمتگذاري جز من نداشت، فقط یک لحاف داشت لحاف دیگري نداشت، عائشه همراه 
روي ما سه نفر فقط یک لحاف  خوابید و می عائشه بین من و صرسول خدا او بود و

عائشه  شد. لحاف را از وسط بین من و می بود. هنگامیکه رسول خدا براي نماز شب بیدار
 .4آن خوابیده بودیم کرد تا به فراش برسد. که بر می دستش پایین با

 .4033 :شماره ،باب حديث بني النضير ،مغازـكتاب ال: فتح الباري  -١

سستی همراه نیست.  و با کسالت آید و می مذي آب رقیقی است که هنگام شهوت از آله تناسلی انسان بیرون -2
 (مترجم )

 .17 :شماره ،كتاب الحيض :صحيح مسلم -3

          .40/2 :نواربحار الأ -4
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ام المؤمنین  ، حضرت علی وصاید که به پیامبر آیا این روایت پلید را خوانده
براي ناموسش هم  صگویاي اینست که غیرت رسول خدا کند و می اهانت بعائشه

 کرده است.وضع کسی که این روایت را ساخته و  آید. لعنت خداوند بر نمی بجوش
کنند که وي  می این روایتی است که آنها در کافی از ابو عبداالله روایت از تر مشکل و

 .1شوند، گفت: صد تازیانه زده شوند می زنی که در یک لحاف دیده در مورد مرد و
ما (من و فاطمه) در  نزد ما آمد و صبامداد، رسول خدا«گوید:  می حضرت علی -2

 ). بخاطر وضعیتی که داشتیم، ساکت ماندیم والسلام عليكم( :بر گفتلحافمان بودیم پیام

. چگونه سلام رسول 2ما خاموش ماندیم . والسلام عليكماز او شرم کردیم دوباره گفت: 

 ».دهد؟ نمی بار پاسخرا دو صخدا
پنهانی در  آمد، دامنش را گرفت و صحسن بن علی نزد جدش، رسول خدا -3

رنگ پیامبر تغییر کرد. بعد از آن، پیامبر برخاست و به چیزي گفت،  صگوش پیامبر
آمد پیامبر خدا دست او را گرفت تکانی داد  منزل فاطمه آمد. بعد از آن حضرت علی

داري کن زیرا فرشتگان با لحسن: از خشمگین ساختن فاطمه خودو گفت: اي ابو ا
 .3خشمگین شدن فاطمه خشمگین و یا خوشنودي او خوشنود می شوند

اش شد ناگهان دید که  حضرت فاطمه وارد خانه«: کند که ابن عباس روایت می -4
حضرت علی در آغوش کنیزي است [که جعفر به او هدیه کرده بود] غیرت زنانه او که 

اش را به  اش زد و روسري رش دارد به جوش آمد نقاب به چهرههر زن نسبت به شوه
 .4»علی را به پیامبر بکندسرش گذاشت و قصد پیامبر را نمود تا شکایت 

من پهلوي خداوند کلمه و قلب و «طالب روایت است که گفت:  از علی بن ابی -5

 .7/181 :نوارالأ بحار -1

 .43/82 :نوارالأ بحار -2

 43\43: نواربحار الأ -3

 .207\39: نواربحار الأ -4
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شوند در حال سجده وارد دروازه  اي که از آن وارد می دروازه خداوند هستم. همان دروازه
دهم توسط من و بدست  م و به نیکوکاران پاداش بیشتر میبخش شوید گناهان شما را می

کنند و من اول و آخر و  و در مورد من باطل اندیشان شک میشود  یامت برپا میمن ق
 1.»ظاهر و باطن و داناي همه چیزم

میاند؟ و در این هیچ شکی نیست که  ورت براي خداوند چه چیزي باقی میدر این ص
از آن بري و بیزار است اما شما  این سخن کفري آشکار است و حضرت علی

 اید. نسبت داده اید و به حضرت علی کر کردههایتان ذ ر کتابرا د [شیعیان] آن
ی نماز ظهر را خواند متوجه هنگامی که عل«ابو عبداالله جعفر صادق می گوید:   -6

اي مشغول شد تا خورشید غروب نمود  شد و با آن صحبت نمود...با جمجمهاي  جمجمه
آن را نفهمند. ب سخن پس با سه زبان انجیل با آن انجیل با آن صحبت کرد تا عر

خداوند من رهایی یافتم، حضرت علی نزد خداوند دعا کرد  گردم و خورشید گفت: برنمی
را به گردن خورشید  ها سوي خورشید فرستاد، فرشتگان، زنجیر هفتاد هزار زنجیر آهنی به

 .2پاك برگشت اش کشیدند تا اینکه سفید و چهره را بر انداختند آن
 اندازد؟  می ت علی نماز عصر را تا غروب خورشید به تأخیرباید گفت: چگونه حضر

بیش نیست ولی متاسفانه در کتب معتبر شیعه اي  تردیدي نیست که این داستان، خرافه
 وجود دارد. 

گفت:  بد صورت بلند شد و علی بر منبر بود که زنی زشت و«گوید:  ابو عبداالله می -7
 او نگاه کرد وبه او گفت: اي زبان درازسوي  ین قاتل دوستان است. حضرت علی بها

 شوي آنطور که زنان حیض نمی اي کسی که شبیه مردانی و حیض شرم، و بی باك بی

اي  هاي هشتگانه آید و از کتاب یعه بحساب میهاي معتبر نزد ش از کتاب نواربحار الأ: 348\39 :انواربحار الأ -1

آید تا  ی از بزرگان علماي شیعه بحساب میاست که نزد شیعه اساس هستند و مولف آن محمد باقر مجلس
 اند. ر العلوم گفتهحدي که به وي باق

 .41/166 :نواربحارالأ -2
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 .1»اي کسی که بر. . . شوند و می
 ن چنین سخن زشتی به زبان بیاورد.بعید است امیر المؤمنی

چنین سخنان زشتی آنها برادرخواننده! بعد از این، از بد زبانی شیعه تعجب نکنید زیرا 
 افتاد، آرام می اتفاق اگر چنین چیزي از حضرت عمر دهند. و می شان نسبت را به ائمه

 گذاشت. دنیا را بالاي سرشان می گرفتند و نمی
میان گروهی از یارانش بود که مردي روزي امیرالمؤمنین در« گوید: ابو عبداالله می -8

ي لواط کردم پس مرا پاك کن. علی دوبار ا هبچ ي امیرالمؤمنین! من با پسراگفت:  آمد و
در مورد افرادي امثال  صمرتبه سوم به او گفت: اي فلان! رسول خدا او را نپذیرفت و

خواهی انتخاب کن: ضربه شمشیر، پرت کردن از  تو سه حکم کرده است، هر کدام را می
بنشیند که  در گودالی خاست تاوختن با آتش. . . سپس با گریه بریا س بالاي کوه و

 کشید. آتش اطراف آن شعله می امیرالؤمنین براي او حفر کرده بود و
گوید: امیرالمؤمنین گریه کرد وبه او گفت: اي فلان! خداوند توبه تو را  راوي می

 این کار تعطیل حدود خداوند نیست.. آیا 2»دوباره چنین کاري نکن پذیرفت و
 رده شد که به مردي از انصار دل بسته بود وزنی نزد عمر آو«گوید:  ابو عبداالله می -9

هایش  بین ران لباسش و اش را بر سفیدي ورزید. او تخم مرغی برداشته و می به او عشق
زن را متهم (به دروغگوئی)  نگاه کرد و هایش را میان ران ریخته بود، علی برخاست و

 .3کرد
هاي زن  میان ران کرم االله وجهه این دروغی بیش نیست زیرا چگونه حضرت علی

چه کسی به  کنند و آیا شیعه، امروز به این فقه عمل می کند. و را نگاه میاي  بیگانه

 شرمش شود و می اش انسان خجالت ترجمه اینجا دشنامی وجود دارد که از ذکر و .14/293 :نوارالأ بحار -1

 )آید. (مترجم می

 )                     7/201( الكافي -2

 )                               4/303( بحارالانوار -3
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 کند. شیعه یا اهل سنت؟ ادبی می بی اسائه و حضرت علی
فاطمه مشکلی پیش آمده بود، پیامبر  گوید: بین علی و حبیب بن ثابت می -10

یک  بستر خوابید، علی آمد و خدا برآمد، بستري براي وي انداخته شد، رسول  صخدا
 طرف دیگر خوابید. . .  فاطمه آمد و طرف خوابید و

 .1پیامبر همچنان بود تا آندو را آشتی داد و
آنچه گفته شد بعضی از مطالب است البته مسائل دیگر زیادي وجود دارد که آنها 

 کنم.  را به سرعت بدون تفصیل یادآوري می
 به کوفه منتقل کرد. صمدینه رسول خدا مرکز خلافت اسلامی را از -1

 به آن عمل نکرد. را در مورد خلافت رها کرد و صدستور پیامبر -2

 .2آوردکلثوم را به نکاح عمر دردخترش، ام  -3
 ت رسید فدك را به فرزندانش نداد.هنگامی که به خلاف -4

 قصاص نگرفت. از قاتلان حضرت عثمان -5

پسر عموهایش، عبداالله،  بکر و اش، محمد بن ابی خویشاوندانش امثال ناپسري -6
بنابر ادعاي شیعه تصریح نمود  ثمامه (فرزندان عباس) را روي کار آورد و عبیداالله، قثم و

 که بعد از او فرزندانش خلیفه هستند. 

دستور  صکه رسول خدا قربانی نکرد (هنگامی در حدیبیه سرش را نتراشید و -7
 داد).

 بیست رکعت نماز تراویح خواند. -8

 برد.  می پناه صبدر به رسول خدا غزوه در -9

 اختلاف کرد. در جنگ صفین با حضرت حسن  -10

 اختلاف کرد. در مورد شلاق زدن ولیدبن عقبه با حضرت حسن -11

 .1/471: كشف الغمه -1

 دانند. می را کافر زیرا شیعه، حضرت عمر -2
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گفت  می لنشست تا جائیکه حضرت عائشه می عائشه میان رسول خدا و -12
 چیزي بجز رانم ندیدم.

 .1ازدواج نمود لنه شب، بعد از وفات حضرت فاطمه -13
را بد و بیراه بگوید  که حضرت علی شود نمی این مطالب، یک سنی هم پیداباتمام 

اصب هم تا جایی که بنده اطلاع دارم نو اما نواصب و خوارج از اهل سنت نیستند و
 اکنون وجود خارجی ندارند.

 گوید:  می 238در صفحه  و -51
براي  واما خلافت عثمان که یک مسخره تاریخی است، چرا که عمر شش نفر را«

 آنان را مجبور ساخت که باید یک نفر را از میان خود برگزینند و خلافت انتخاب کرد و
اگر دو  دو نفر مخالفت کردند، آن دو را بکشید و گفت: اگر چهار نفر اتفاق نظر داشتند و

سه نفر در طرفی دیگر، پس آن گروه سه نفر که  گروه شدند، سه نفر در یک سوي و
هر شش نفر به  مدتی گذشت و اگر با آنهاست اولویت دارد وعبدالرحمن بن عوف 

 ».نرسیدند، همه را بکشید!!اي  نتیجه
به سرعت  جاي بسی، تعجب است که تیجانی روایت صحیح بخاري را رها کرده و

با خود پیمان «گوید:  می 120 :دنبال روایت او مخنف کذاب رفته است بعد، در صفحه
شوم، احادیث صحیحی که مورد  می نی ودشوار واردبستم حال که در این بحث طولا

 ».!!رك قطعی قراردهمسنی است مد اتفاق شیعه و
فرموده است: منافق سه علامت دارد هنگام سخن  صگویم: رسول خدا به تیجانی می

 روایت بخاري و[کند.  می کند ودر امانت خیانت می گوید، وعده خلافی می گفتن دروغ
 .2]مسلم

ه تیجانی ذکر کرده است ساختگی است، کذابی مثل تیجانی بنام ابو این داستانی ک

 .42/92: نوارالأ ارـ بحهاي شیعه است همین روایت است  آنچه مشهور در کتاب -1

 گذشت. 32: تخریج حدیث در پاسخ شماره -2
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 .1را ساخته است مخنف، لوط بن یحیی آن
 هم اینک داستان شوري را به روایت امام بخاري بخوانید. 

کند. (در ضمن گفتن داستان شهادت  می امام بخاري از عمروبن میمون روایت
اي تعیین کن.  ین! وصیت کن و خلیفهمیر المؤمناي ا) به عمر گفته شد حضرت عمر

از این شش نفر نیست، رسول  تر حضرت عمر فرمود: براي خلافت کسی مستحق
که از آنها راضی و خوشنود بود سپس حضرت علی، عثمان، فوت کرد درحالی صخدا

فرمود: عبداالله بن عمر در جلسه شما  را نام برد و عبدالرحمن زبیر، طلحه، سعد و
ما سهمی در خلافت ندارد، اگر امارت به سعد رسید، خوب است در غیر شود ا می حاضر

اینصورت هر کدام از شما امیر شد از سعد کمک بگیرید زیرا من ایشان را بخاطر ناتوانی 
 فرمود: خلیفه بعد از خودم را در مورد مهاجرین اولین وصیت و خیانت برکنار نکردم و

در مورد انصار، کسانی که در  شان را حفظ کند و مکه حقوق آنها را بشناسد واحترا کنم می
کنم، از  می قبل از آمدن مهاجرین ایمان آوردند، وصیت به نیکی، مدینه ساکن بودند و

نشینان، به  درباره شهر گذشت نماید و شان عفو و از اشتباهات نیکوکاران آنها بپذیرد و
گان مال جمع کنند اسلام: و نیروي کنم زیرا آنها کمک و می باره آنها، وصیتنیکی در
 فقط اموال اضافه آنها، با خوشنودي گرفته شود و شوند و می باعث خشم دشمن هستند و
اند.  گوهر اسلام نشیان عرب نیکی کند زیرا آنها اصل عرب وکنم که به صحرا می وصیت

در  . وبه فقراء آنها برگردانده شود کنم که از اموال اضافی آنها گرفته شود و می وصیت و
به اندازه توان از آنها  پیمان آنها وفا نماید و کنم که به عهد و اهل ذمه وصیت می مورد

 . 2جزیه بگیرد
مباح دانسته نشده است،  صدر آن خون یاران رسول خدا این داستان شوري است و

که دنیا را وداع گفت. درحالی صگواهی داد که رسول خدا آن یارانی که حضرت عمر

 .گذشت 48 :گواهی علماء در مورد او مخنف در پاسخ شماره -1

 .3700 :شماره حدیث ،باب قصة البيعة ،كتاب الصحابه :فتح الباري  -2
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 اضی بود. از آنها ر
 گوید:  می 239در صفحه  -52
هرگز بیعت درستی در تاریخ از عهد خلفاء تا عهد کمال آتاتورك که خلافت  و

 اسلامی را از بین برد، صورت نگرفته است به این معنی که اجماع مسلمین در آن باشد و
ر د جزغیر مترقبه هم نباشد،  امري ناگهانی و قدرتی در آن وجود نداشته و هیچ زور و

 طالب.  مورد امیر المومنین علی بن ابی
کس با حضرت ابوبکر در مورد  یی ادامه دهد زیرا هیچدروغگو تیجانی به کذب و

کس  همچنین با حضرت عثمان هیچ خلافتش اختلاف نکرد، همچنین با حضرت عمر و
کسان دیگري بیعت  شان اختلاف نکرد اما با حضرت علی، اهل شام و در مورد خلافت

در مدینه بیعت گرفته شد بیشتر صحابه در  هنگامی که براي حضرت علی کردند ون
استقرار  ثبات و عثمان آنطوري که امور براي حضرت ابوبکر، عمر و مدینه نبودند و

 ثبات پیدا نکرد.  پیدا کرد براي حضرت علی
 گوید:  در همین صفحه می و -53

هایی که هر دو گروه  دهم جز روایت نمی من همچون گذشته، مورد استناد قرار و«
 برآن اجماع واتفاق نظر دارند، از جمله این احادیث: 

ناَ« :الف
َ
مِ  مَدِينَةُ  أ

ْ
عِل

ْ
ٌّ  ال  . »علی دروازه آنست من شهر علم و«. »باَُ�هَا وَعَليِ

اینک سخنان ائمه  اند و را ضعیف قرار داده این حدیث صحیح نیست بیشتر علماء آن
 ین حدیث: باره احدیث در

 .1»این حدیث منکر است، هیچ وجه صحیحی ندارد«امام بخاري:  -1
 .2»حدیث اصل و حقیقتی ندارد«ابو حاتم رازي:  -2

 .170 :مقاصد الحسنةـال -1

 .1/235 :كشف الخفاء -2
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 .1»باره این حدیث رسوا شدندچه بسیارند کسانی که در«بو زرعه: ا -3
 .2»منکر است این حدیثی غریب و«ترمذي:  -4
 .3»هیچ چیزي در این متن درست نیست«عقیلی:  -5
 .4»این حدیثی است که اصلی ندارد«ابن حبان:  -6
 .5»غیر ثابت است این حدیث مضطرب و«دار قطنی:  -7
 .6»اصلی ندارد این حدیث صحیح نیست و«ابن جوزي:  -8
 .7»ساختگی است این حدیث موضوع و«نووي:  -9

 .8»ساختگی است این حدیث موضوع و«ابن تیمیه:  -10
 .9 »ساختگی است حدیث موضوع و«ذهبی:  -11
 .10»ساختگی است حدیث موضوع و« لبابی:اناصر الدین  -12

دهم جز  استناد قرار نمی مورد«گوید:  می وکند  می آیا تیجانی همچنان افتخار
 .»اتفاق نظر دارند آن اجماع و یی که هردو گروه برها روایت
 گوید:  می 240 ودر صفحه -54
علم علی  علم اصحاب محمد کجا و علم من و«گوید:  این ابن عباس است که می و

 .11/205: تاریخ بغداد -1

 .3723 :شماره حدیث ،باب علي ،مناقبـكتاب ال :ترمذيسنن ال -2

  .3/150: الضعفاء الكبير -3

 .2/151: مجروحينـال -4

 .3/247: العلل -5

 .1/349: موضوعاتـال -6

 )51( فتح الملك العلي -7

 )                       18/377( مجموع الفتاوي -8

 )3/126( تلخيص الستدرك -9

 )1416( ضعيف الجامع -10
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 . »در هفت دریا باشداي  است جز اینکه قطرهکج
 کتب اهل سنت بر افضلیت علی و گوید: صحاح و می 1بعد از این تیجانی در حاشیه

 همه صحابه، اجماع دارند.  تقدم وي از نظر علمی بر
 را ذکر کرده است؟ و چه کسی آن گوید، این اجماع کجاست و آقاي تیجانی! دروغ می
گوید: علماء اهل سنت اتفاق نظر دارند که  ست. این تیمیه میاین سخن، باطلی بیش نی

بعد از او، حضرت  و حضرت ابوبکر صانشمندترین مردم بعد از رسول خداد
 است.  عمر
ین فرد صحابه حضرت تر دانشنمد اند که حضرت ابوبکر بسیاري نقل کرده و

 حضرت علی وهیچ فتوایی نداد که مخالف با نص باشد اما حضرت عمر،  ابوبکر
یک  /دیگران فتواهاي زیادي دادند که بانصوص مخالف است تا جائیکه امام شافعی

آوري نموده  جمع بابن مسعود جلد کتاب درباره اختلافات حضرت علی وعبداالله و
 است. 

اند: اتفاق نظر وجود دارد که حضرت ابوبکر از حضرت علی،  بسیاري گفته و
یکی از ائمه  توان منصوربن عبدالجبار سمعانی، آنها می از میان دانشمندتر بوده است، و

 شافعیه را نام برد.
از  اند که ایشان فرمود: حضرت ابوبکر عید روایت کردهمسلم از ابوس بخاري و و

 .2،3داشت صهمه ما شناخت بیشتري نسبت به پیامبر
مندتر از اند که حضرت علی، دانش بسیاري از رافضه استدلال کردهگوید:  می ابن حزم

مراجعه شود.  177 :ه به اصل کتاب به زبان عربی صفحهلبته این حاشیه از ترجمه فارسی کتاب حذف شد1-  
 (مترجم)

شماره  ةكتاب فضائل الصحابدر صحیح مسلم  904 :شماره باب هجرة النبي ،كتاب مناقب الانصار :فتح الباري -2

2. 

 بعد از آن. و 500/ 7: منهاج السنة -3
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 شود: می همه بود واین دروغ است، علم صحابی به یکی از دو صورت مشخص
 ي ایشان بسیار باشد.فتواها روایات و -1
 ایشان را زیاد بکار گماشته باشد. صیا اینکه رسول خدا -2

را  اش، حضرت ابوبکر در طول مدت بیماري صبینیم که پیامبر در یک نگاه می
که بزرگان صحابه امثال حضرت مردم نماز بخواند درحالی با جانشین خود قرار داد تا

آوري  د همچنین وي را براي جمعدیگران حضور داشتن و بعمر، حضرت علی
اش اینست که حضرت ابوبکر در مورد صدقات دانشی به  لازمه صدقات بکار گماشت و

ش او بیشتر از چه بسا که باید دان تر از آنها داشته باشد و اندازه سایر صحابه، نه کم
 پرواضح است که زکات از ارکان دین است.  دیگران باشد. و

را امیر حج قرار داد در نتیجه باید شناختش نسبت به حج  همچنین حضرت ابوبکر
در  اند. و حضرت ابوبکر موارد ذکر شده اصول اسلام از سایر صحابه بیشتر باشد و

کرد  می را همراهی صسول اکرمخاست، سفر و حضرو حالات گوناگون، ربر نشست و
 .1فتاواي آنحضرت بود ، شاهد احکام وبیشتر از حضرت علی و

 گوید:  می 242تیجانی در صفحه  -55

حِبَّ  عَادَاهُ، مَنْ  وعََادِ  وَالاهُ، مَنْ  وَالِ  اللَّهُمَّ  مَوْلاهُ، ع�فَ  مَوْلاهُ  كُنتُْ  مَنْ «: حدیث
َ
 مَنْ  وَأ

حَبَّهُ،
َ
بغِْضْ  أ

َ
  مَنْ  وَأ

َ
هُ، مَنْ  وَانصُْرْ  ْ�غَضَهُ،أ   نصََرَ

ْ
ُ  مَنْ  وَاخْذُل

َ
 . 2»وادر الحق معه حيث دار خَذَله

قبل از  آورده است و .»أنا مدينة العلم. . . .«:  این حدیث را تیجانی بعد از حدیث
آن اجماع  گروه بر دوهایی که هر دهم جز روایت نمی این حدیث گفت: مورد استناد قرار

گفت: پس من به هیچ چیز اعتماد  127 :همچنین در صفحه شته باشند. واتفاق نظر دا و

 )4/212( ل والأ هواء والنحلالفصل في الل -1

کسی که من مولاي او هستم علی مولاي اوست خدایا دوست بدار کسی که علی را دوست دارد ودشمن بدار  -2
 کسی را که علی را دشمن دارد ویاري کن کسی را که او را یاري کند ویاري نکن کسی را که یاري او را ترك

 .وهر کجا او رفت حق را با او بگردانکند  می
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با خود  گفت: و 120در صفحه  آن اتفاق نظر دارند. و کنم جز در مواردي که همه بر نمی
شوم، احادیث صحیحی که  دشوار وارد می پیمان بستم، حال که در این بحث طولانی و

 دهم.سنی است مدرك قطعی قرار  مورد اتفاق شیعه و
فقط  بسته شده است و صین لفظ، دروغی است که بررسول خدااین حدیث با ا و

بعضی از علماء  صحیح است و »مَوْلاهُ  ع�فَ  مَوْلاهُ  كُنتُْ  مَنْ «: صاین سخن پیامبر

هُ، مَنْ  وَانصُْرْ «اند اما بقیه  را هم صحیح قرار داده »عَادَاهُ  مَنْ  وعََادِ  وَالاهُ، مَنْ  وَالِ  اللَّهُمَّ «  نصََرَ

 
ْ

ُ  مَنْ  وَاخْذُل
َ

 است و صدروغی محض بر رسول خدا »وادر الحق معه حيث دار خَذَله
 انند سند صحیحی براي آن بیاورند.تو نمی دیگران، امثال او تیجانی و

یک از  یقت است زیرا به اعتقاد شیعه هیچتازه این جمله اخیر خلاف واقیعت و حق
او را یاري نکردند اما باوجود این، در زمان  امت تا به شهادت رسیدن حضرت عثمان

بعد از به شهادت رسیدن  پیروز بودند و موفق و عثمان حضرت ابوبکر، عمر و
بودند،  مردم به سه گروه تقسیم شدند. گروهی با حضرت علی حضرت عثمان

 کسانی که او را یاري کردند گیري کردند و گروهی کناره گروهی با او مخالفت کردند و
جام هم پیروزي از آن آنها انسر پیروز نشدند بلکه کسانی که با او جنگیدند پیروز شدند و

فقط در جنگ با خوارج پیرزو شد.  هایی هم فتح کردند و حضرت علی زمینشد وسر

به چند دلیل بر امامت حضرت علی بن  »مَوْلاهُ  ع�فَ  مَوْلاهُ  كُنتُْ  مَنْ « :اما حدیث صحیح
 کند که عبارتند از.  مین ابی طالب دلالت

بعد از او جانشین  خواست به مردم بگوید که حضرت علی می صاگر پیامبر -1
 صمشخص است که پیامبر گفت نه بعد از آن و وي است این سخن را در ایام حج می

 ه مدینه این سخن را ایراد کردند.بعد از حج در مکانی بنام غدیر خم، در را
 ث ایراد شده است یعنی غدیرخم، مکانی میان مکه وجایی که در آن این حدی -2

در پانزده کیلومتري آن قرار دارد پس  جحفه نزدیک شهر رابغ و مدینه در جحفه است و
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 .1بهیچ عنوان: محل اجتماع حجاج نیست کیلومتري از مکه فاصله دارد و 160غدیرخم 

 مَنْ «د حدیث: در مور »مراجعاتـال«عبد الحسین شرف الدین موسوي در کتابش  -3

ت را (خلاف گوید: آیا به رسول خدا دستور داده نشد که آن می »مَوْلاهُ  ع�فَ  مَوْلاهُ  كُنتُْ 
 علی را) تبلیغ نماید؟

تهدید  آیا خداوند در این مورد او را درتنگنا نگذاشت بطوریکه سخن خداوند با

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  می مشابهت دارد، خداوند ُّ�
َ
ِ  لرَّسُولُ ٱ � ٓ  غۡ بلَّ نزِلَ  مَا

ُ
ّ�كَِۖ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ  لَّمۡ  �ن رَّ

ي پیامبر آنچه از جانب پروردگارت نازل شده ا«. 2]67: ةالمائد[ ﴾ۥرسَِاَ�َهُ  تَ بلََّغۡ  َ�مَا عَلۡ َ�فۡ 

 .»اي ردي رسالت خداوند را تبلیغ نکردهاست تبلیغ کن، اگراین کار را نک
را قبل از این  ، خلافت حضرت علیرساند که پیامبر ظاهر سخن موسوي این را می

که شیعه قبل از غدیرخم به آن اي  (غدیرخم) تبلیغ نکرده است در نتیجه تمام ادله
ماه قبل از تقریباً سه  صاین حدیث را رسول خدا شود و کنند، باطل می استدلال می

 وفاتش ایراد فرمودند.

اطراف آنها  مدینه و و ترسید اهل مکه نمی الوداع از کسی حجةبعد از  صپیامبر -4

ُ ٱوَ ﴿فرماید:  می مغلوب بودند پس چرا خداوند یا منافق و تابع بودند و یا فرمانبردار و َّ� 
 .»نماید می خداوند تو را از گزند مردم مخافظت«. ]67: ةالمائد[ ﴾�َّاسِ ٱ مِنَ  صِمُكَ َ�عۡ 

کند  می ت دلالتر مقصود شیعه که امامت اس چه معنایی دارد آیاب »مولی« :کلمه -5
 براي واضح شدن این نکته، مطلب زیر را بخوانید. 

به آن تصریح نکرد  کلمه خلافت را واضح و روشن بیان ننمود و صچرا پیامبر
است از کجا  تر وشایسته تر بپذیریم که او اولی بطوریکه احتمال تأویل نداشته باشد. اگر

شدند ایراد فرموده  می اند که رسول خدا این سخن را در جایی که همه حجاج از هم جدا بعضی گمان کرده -1
 است.

 .140 :ص  ,12: مراجعه شماره :الراجعات -2
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وۡ  إنَِّ ﴿فرماید:  می امامت است؟ خداوند گویید که این دلیل بر می
َ
ِينَ  هيِمَ َ�ٰ �إِبِۡ  �َّاسِ ٱ َ� أ  لَ�َّ

 .»ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از اوپیروي کردند نزدیک«. ]68عمران:  آل[ ﴾�َّبَعُوهُ ٱ

 ﴿فرماید:  می خداوند
ۡ
ٰ مَأ ۖ ٱ ُ�مُ وَٮ ٰ مَوۡ  ِ�َ  �َّارُ ۡ ٱ سَ وَ�ئِۡ  ُ�مۡۖ لٮَ  .]15الحدید: [ ﴾مَصِ�ُ ل

 .»آتش است، آتش شایسته شماست جایگاه شما«
تازه اگر بپذیریم که او به امامت سزاوارتر است، هدف اینست که در آینده سزاوارتر 

 امام بوده است. صاگر نه در آن زمان خود پیامبر است و
بمعنی  »ولایۀ« و »ولایت«با کسره بمعنی سلطان است و  »ولایۀ«گوید:  ابن سکیت می

 »ولایۀ« از »والی« بمعنی یاور است و است و »ولایۀ«ی از مول . و1یاري است نصرت و
به همین  »ولی«نگفتند  و »مولی«پیامبر فرمود:  آید و می است که بمعنی سلطان حاکم

الجنازة  فايهما يقدم أي في الصلاة على مو�ـاذأ اجتمع الوالي وال«گویند:  خاطر فقهاء می

حاکم و خویشاوند هر دو حضور داشتند در نماز  هنگامیکه« .»فالوالي الحا�م والو� القر�ب
 . »آید می مولی بمعنی خویشاوند آید و می شود پس والی بمعنی حاکم می جنازه کدامیک مقدم

طولانی شدن صحبت از ذکر آنها خودداري مطالب دیگري وجود دارد که بخاطر 

مراجعه  /بن تیمیهشیخ الاسلام ا »منهاج السنة«توانند به کتاب  مندان می نمودم علاقه

 .2نمائید
 گوید:  می 244 ودر صفحه -56

ٌّ « :حدیث ناَ مِ�ِّ  عَلىِ
َ
ٍّ  مِنْ  وَأ   َ��ِّ  يؤُدَِّى وَلاَ  عَلىِ

َّ
ناَ إلاِ

َ
وْ  أ

َ
ٌّ  أ از من  حضرت علی« »عَلىِ

تواند ابلاغ  نمی کسی دیگر من و حضرت علی از طرف من بجز ام و من از علی است و
 .»نماید

  .15/40: لسان العرب -1

 بعد از آن. 7/303: منهاج السنة -2

باره این حدیث بحث بسیار جالب و مفیدى دران که یا به کتاب شاهراه اتحاد نوشته علامه حیدر على قلمدار

 دارد. .»من كنت مولاه«
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که  چه بسا اسحق سبیعی است و او مدلس مشهوري است ویث ابومحور این حد
تدلیس او از ضعفا است. اگر تصریح به تحدیث نماید حدیث او صحیح است بلکه در 

ین مراتب حدیث صحیح است اما صحبت اینجاست که اگر تصریح به تحدیث تر بالا
 .1شود می ننماید در قبول حدیثش توقف

گروهی از اهل کوفه مذاهب خوبی نداشتند (شیعه  گوید: می ابو اسحاق جوزجانی
بودند) آنها سران محدثین کوفه هستند مثل ابو اسحاق، اعمش، منصور، زبید ودیگران. و 

شود اگر تصریح به تحدیث  می حدیث امثال اینها به خاطر صداقتی که داشتند، پذیرفته
نابع آنها صحیح نباشد. اما رود که م می شود زیرا بیم آن می ننمایند در حدیث آنها توقف
در مورد زندگی آنها چیزي  شوند و نمی کند که شناخته می ابو اسحاق از گروهی روایت

 .2بجز روایات ابو اسحاق بین علما منتشر نشده است
 گوید:  می 244در صفحه  و -57

ي ادر مناسبت دیگري به علی فرمود:  صاین شباهت دارد به سخنی که پیامبر و«
 .»اش اختلاف کنند باره کنی، آنچه از من در هستی که براي امتم بیان میعلی، تو 

چنین سخنی نگفته است بلکه این حدیث ساخته  صباور کردنی نیست، هر گز پیامبر
 او کذاب و سند این حدیث ضرار بن صرد است و دروغگویان است. در کذابین و

گوید: فرد مورد  می ت، نسائیگوید: کذاب اس باره ضرار می. این معین در3دروغگو است
پرداخته ضرار بن  گوید: من معتقدم که این حدیث ساخته و اعتمادي نیست امام ذهبی می

 صرد است. 
 55 :عزایزان خواننده! فراموش نکنید آقاي تیجانی متعهد شد چنانچه در شماره فقره

 م که فقط احادیث صحیح را بیاورد.متذکر شدی

 این بحث ویژه متخصصین علم حدیث است خلاصه که این حدیث به علت فوق، ضعیف است. (مترجم) -1

 .8/66: تهذيب التهذيب -2

 ذکر کرده است. 2/328: ميزان الاعتدالگینامه ضرار بن صرد در کتاب امام ذهبی در زند -3
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 د:گوی می 245 در صفحه و -58

أخي ووصي  إن هذا«اشاره به علی، فرمود:  صحدیث دار در روز انذار: پیامبر اکرم

جانشین من بعد از من  من، وصی من و این برادر« .»له واطيعوا خليفتي من بعدي، فاسمعواو
 . »است پس به او گوش فرا دهید واز او اطاعت نمایید

دهد. در  خود بندگان خدا می تیجانی دروغ به این حدیث دروغ بر رسول خدا است، و
 سند این حدیث ابو مریم کوفی است وي فردي متروك بلکه کذاب است. ابن کثیر

او،  گوید: این حدیث را فقط ابو مریم کوفی (عبدالغفار بن قاسم) روایت کرده است و می
متهم به وضع (ساختن) حدیث  دیگران وي را شیعه است. ابن مدینی و متروك، کذاب و

 .1اند نموده
 گوید: می شیخ الاسلام ابن تیمیه

 .2هنگامیکه این آیه نازل شد تعداد فرزندان عبد المطلب به چهل نفر نرسیده بود -1
 شود. نمی هر کس که در نشر دین همکاري کند امام -2

تاثیر آنها از  هم دعوت را اجابت کردند و کسانی دیگر، غیر از حضرت علی -3
 .ابو عبیده بن حارث ه، جعفر وبیشتر بود مثل حضرت حمز حضرت علی

داستان انذار در صحیحین (صحیح بخاري ومسلم) (از زبان عبداالله بن  -4
در این داستان  . و3آمده است: هنگامیکه رسول خدا بر صفا بالا رفت. . .  بعباس

 اجابت کرد. وارد نشده است که حضرت علی

نداشت وي در این وقت بیشتر از یازده سال  طالب حضرت علی بن ابی -5
 شود؟ می پسر عموهایش بلند چگونه میان پدران و

را یاري کند بلکه رسول  صدر مکه رسول خدا نیست که حضرت علی ثابت و

 .3/38: لبداية والنهايةا -1

 زیرا در حدیث انذار آمده است که چهل نفر از فرندان عبد المطلب جمع شدند. -2

 .355: ومسلم كتاب الايمان ،4971 :شماره ،بي لهبأباب تفسير سوره تبت يدا  ،كتاب التفسير :فتح الباري -3
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 داد. می کارهایش را انجام کرد و می بود که او را سر پرستی صخدا
 گوید:  می 259در صفحه  و -59

با عمر مخالفت  ش اتفاق افتاد وکه در اوائل خلافت ابوبکر، برایاي  اما سومین حادثه«
روایات را تأویل کرد، داستان خالد بن ولید بود که مالک بن  برخی از آیات و ورزید و

 . »در همان شب با همسر مالک، زناي به عنف کرد نویره را ظالمانه به قتل رساند و
 صهاي تاریخ معروف است وي بعد از وفات پیامبر داستان مالک بن نویره در کتاب

داد.  نمی کرد اما مشهور است که زکات گفته شده که از سجاح پیروي می داد و نمی زکات
اند اما آنچه تیجانی ذکر  نگاران ذکر کرده را با خالد بن ولید، بیشتر تاریخداستان وي  و

در همان شب با همسر  کرده است که (خالد، مالک بن نویره را طالمانه به قتل رساند و
 اند. کر نکردهعنف کرد) را تاریخ نگاران ذمالک، زناي به 

 کسی توانایی وم شبی سرد دستگیر کرد و اینک روایت طبري: خالد آنها را در و
شد خالد به منادي  می سرماي هوا افزوده هر لحظه بر قاومت نداشت، آنها زندانی شدند و

ن کنانه بمعنی قتل در زبا »ادفئوا« . و1»ادفئوا أسرا�م«بگوید:  دستور داد تا ندا دهد و

بود. گروهی گمان کردند که هدف خالد کشتن اسیران است در نتیجه ضرار بن ازور، 
اش  عده گذاشت تا مالک را به قتل رساند. و خالد با ام تیم، دختر منهال ازدواج نمود و

 .2تمام شود
رش در آخ اما روایت ابن کثیر: ابن کثیر تقریباً همان روایت طبري را آورده است و

گفته شده است: بلکه خالد،  وي عروسی نمود. و اش تمام شد با گوید: ووقتیکه عده می
 ندادن زکات سرزنش کرد و او را بخاطر پیروي از سجاح و مالک بن نویره را خواست و

دانی که زکات در کنار نماز ذکر شده است؟ مالک گفت: صاحب شما  به او گفت: آیا نمی
رفیق ماست صاحب تو نیست؟  خالد گفت: آیا او صاحب و کرد (محمد) چنین گمان می

 .»اسیرا نتان را گرم کنید« -1

 .2/502: تاريخ الطبري -2
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 .1اي ضرار گردنش را بزن پس گردنش زده شد

سخن  ذکر کرده است و »حروب الردة«کتابش  ابو ربیع کلاعی داستان مالک را در

 تیجانی در آن نیست.
ي دشمن خدا! یک نفر مرد مسلمان را کشتی ا«که فرمود:  اما سخن حضرت عمر

گوییم  می . به تیجانی»کنم می مسرش شبیخون زدي. به خدا قسم سنگسارته آنگاه بر
سند این روایت کجاست؟ بله، این سخن در بعضی از کتب تاریخ آمده است آیا این 

  ».کنم؟ می فقط به آنچه صحیح است استناد«تواند دلیل باشد؟ آیا تو نگفتی  سخن می
سند این روایت صحیح نیست، این روایت را طبري در تاریخش به نقل از محمد  و

امام بخاري در مورد محمد بن حمید گفته است: فیه نظر  و 2بن حمید رازي آورده است
صالح  ابوزرعه، محمد بن حمید را تکذیب نموده است و (او خالی از اشکال نیست) و

کردیم، در مورد خدا  همه احادیثش متهم می گوید: ما محمد بن حمید را در می بن جزره
 کرد و گوید: ابن حمید براي ما حدیث نقل می می ابن خراش جسورتر از او ندیدم. و

 .3گفت سوگند بخدا که دروغ می
 گوید:  می 268در صفحه  و -60

که در آن سوار شد نجات ن، مثل کشتی نوح است در قومش، هرمثل اهل بیت م«
فرمود: مثل اهل بیت من، درمیان شما، مثل  تخلف کرد غرق شد. وکه از آن هر یافت و

 . »که در آن داخل شد آمرزیده گشتیل است که هراسرائ باب حطه بنی
احادیث صحیح هستند؟ حدیث  امثال اینها، احادیث مورد اتفاق و آیا این حدیث و

سته ب صبه صحت نرسیده است بلکه دروغی است که بر رسول خدا صاول از پیامبر

 .6/326: ية والنهايةالبدا -1

 .5/504: تاريخ الطبري -2

 که چنین وضعیتی داشته باشد روایت او هیچ اعتباري ندارد. (مترجم) کسی -3
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دیگران ضعیف  و 4، وادعی3، البانی2، ابن کثیر1این حدیث را امام ذهبی شده است و
 ودر سند حدیث افراد زیر وجود دارند. اند.  دانسته
اند: منکر الحدیث  ابوحاتم در مورد او گفته امام بخاري و :مفضل بن صالح -1

 (حدیث او منکر است).
امام  کنند. و باره حدیث او صحبت میدر گوید: مردم امام بخاري می :حنش کنائی -2

گوید: وي،  ابن حبان می گوید: لیس بالقوى (وي در حدیث قوي نیست). و می نسائی
احادیث افراد که شباهتی با کند  می چیزهایی روایت خودش بتنهائی از حضرت علی

 مورد اعتماد ندارد.
اینجا تصریح به  وفرد مورد اعتمادي است اما مدلس است  :ابو اسحاق سبیعی -3

 .5سماع ننموده است

و  »معجم الصغيرـال«گوید: این حدیث را طبرانی در  هیثمی در مورد حدیث دوم می

 در سند آن افرادي هستند که آنها را روایت کرده است و »معجم الأوسطـال«

 .6شناسم نمی
 گوید:  می 272-270ودر صفحه  -61

مانند من بمیرد  انند من زندگی کند وفرمود: هر که خوش دارد که م صرسول خدا«
در بهشت برینی که پروردگارم آماده کرده، ساکن شود، پس ولایت علی را پس از من  و

پیروي  از آنها به اهل بیتم پس از من بپیوندد و دوستدارانش را دوست بدارد و بپذیرد و

 .4/167: ميزان الاعتدال -1

               .7/191: القرآن العظيم تفسير -2

 .1972: ضعيف الجامع -3

 .213 :ص :اعداء السنة رياض الجنة في الردعلى -4

 قابل استدلال نیست. (مترجم) ها ضعیف است و دیث با این ویزگیح -5
 را روایت کنند قابل استدلال نیست. (مترجم) چنین حدیثی که افراد شناخته نشده آن -6
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 . »حدیثاند. . . . .  اند، از خاك من آفریده شده کند زیرا که آنان عترت من
گوید: لازم به تذکر است که در خلال تحقیقاتم، در  بعد از چند سطر، تیجانی می و

آغاز، نسبت به صحت این حدیث تردید کردم زیرا دیدم متضمن تهدید شدیدي است در 
اند بویژه اینکه این حدیث اصلاً جایی براي  اهل بیت مخالف مورد کسانی که باعلی و

ست پس از چندي که کتاب اصابه (ابن حجر عسقلانی) را تأویل نگذاشته ا توجیه و
نام یحیی بن یعلی  اسنادش در«گوید:  می کردم، دیدم پس از ذکر این حدیث مطالعه می

 .»غیر مورد اطمینانی است محاربی آمده است که آدم سست و
اعتراضی که در ذهنم مانده بود مقداري  اشکال و آرامش پیدا کردم واي  تا اندازه

 وده شد زیرا پنداشتم که واقعاً یحیی بن یعلی محاربی که حدیث را نقل کرده، ثقه وزد
من آشکار  خواست حقیقت را بر مورد اعتماد نیست. ولی از آنجا که خداوند سبحان می

را بدست آوردم، مطلب  »مناقشات عقائدیه« :هنگامی که کتاب ي بعد وها در روز سازد،
ب فهمیدم که یحیی به یعلی محاربی از افراد مورد اطمینانی کاملاً روشن شد. از این کتا

 اند. . . . .  داشته بخاري) بدو اعتماد است که شیخین (مسلم و
طعن زدن در  جعل و وارونه جلوه دادن حقایق و تقلب و پس این همه تحریف و

اند، براي چیست؟ آیا  اهل صحاح او را توثیق نموده شخصی که مورد اطمینان است و
است که همان ضرورت اقتدا وپیروي  که او حقیقتی روشن را جلوه داده بدین خاطر است

 باشد؟ می توهین از اهل بیت است که اکنون پاداشش از ابن حجر، تضعیف و
تیجانی در مورد این حدیث صحبت زیادي کرده، به حافظ ابن حجر حمله کرده، او را 

کاري و. . . . . .  فریب او را متهم به تزویر و و بیراه گفته، دیانتش را زیر سؤال برده بد و
 اینک چند سخن تیجانی: نموده است و

 ، و1، هیثمی2، طبرانی1به صحت نرسیده است. حاکم صاین حدیث از پیامبر خدا -1

 .3/128: مستدركـال -1

 .5/67: معجم الكبيرـال -2
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 اند و بن یعلی اسلمی، نه محاریی، آوردههمه اینها حدیث را از طریق یحیی  2ابو نعیم
 .3ي بسیار سست و ضعیف استاسلمی در روایت حدیث، فرد

خواننده گرامی! حدیث چنانچه گذشت از روایات یحیی بن یعلی محاربی نیست  -2
بن یعلی  توانند حتی یک سند بیاورند که حدیث از طریق یحیی دیگران نمی تیجانی و و

 محاربی روایت شده باشد.
صرفاً به این خاطر او را  جوئی کرده و گوید: ابن حجر از او عیب می اینکه تیجانی -3

 ضعیف در روایت قرار داده، دروغگویی تیجانی را که راوي این حدیث است، سست و
 بی این حدیث را روایت نکرده است.رساند زیرا یحیی محار می

جائی براي توجیه  صریح است و تیجانی ادعا کرده است که این حدیث روشن و -4
سبت به صحت شدیدي است تا جائیکه نمتضمن تهدید و وعید  تأویل نگذاشته است و و

 این حدیث تردید کردم.
 گویم: این همه مسئله را هولناك و بزرگ جلوه دادن، کاري از پیش به تیجانی می

 باطل مثل کف روي آب رفتنی است. حال حق ماندنی است وبرد بهر نمی
در کتاب  تیجانی ادعا کرده که به این مسئله پی نبرده است مگر بعد از تحقیقی که -5

بدلیل اینکه تیجانی این دروغی دیگر از تیجانی است  داشته است و »مناقشات عقائدیه«
 طوري شیفته و ) را مطالعه نمودم ومراجعاتـالمن کتاب («آوري نمود که: در گذشته یاد

را  نکردم چندین بار آن چاري، رهارا بجز در وقت نا مجذوب آن شدم که خواندن آن
 . 4»مراجعه کردم

عبدالحسین شرف الدین این مسئله را در کتابش ذکر کرده  »مراجعاتـال«نویسنده  و
و او فردي  است که حافظ ابن حجر گفته است در سند این حدیث محاربی وجود دارد

 .9/80: مجمع الزوائد -1

 .4/349: حلية الاولياء -2

 (مترجم) ».بل استدلال نیست قا حدیث او ضعیف است و« -3
 .214-118-117 :آنگاه...هدایت شدم ص -4
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دهد که:  می پاسخ »مراجعات«نویسنده  ضعیف در روایت حدیث است و سست و
انسته است حتی یک منبع ارائه دهد مورد اطمینان است ولی او نتو محاربی فردي ثقه و

گونه ت همانطوریکه تیجانی از ارائه هرکه این حدیث از طریق محاربی روایت شده اس
 عاجز مانده است. منبعی

 چنین وا را وارونه جلوه دهد و ها تمام تلاش تیجانی اینست که براي خواننده واقعیت
ویا خودش حقیقت را گ ه ومطالعه به حقیقت رسید نمود نماید که در ضمن تحقیق و

 کشف کرده است.
را  »مراجعات«سازد، اینست که تیجانی سخن نویسنده  می تر آنچه این مسئله را روشن

را: در صحیحین (بخاري  گوید: خودم مسئله حرف به حرف نقل کرده است. اما اینکه می
قا که . حفریبی بیش نیست و خدعه وگوید  میاصابه) دنبال کردم، دروغ ومسلم) و(

 ریسمان دروغ کوتاه است.
قابل اطمینان است،  وجودیکه فردي ثقه وحافظ ابن حجر در مورد محاربی با چرا -6

 بسیار ضعیف است؟ فردي سست و گفته است
اینجا دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه اشتباهی در چاپ یا نسخه برداري آن صورت 

است. اینست که چون براي   تر قادم قوياین احتمال به اعت گرفته است. احتمال دوم: و
دوي آنها ابه اسمی وجود داشته زیرا اسم هراسلمی تش حافظ ابن حجر میان محاربی و

لمی، محاربی نوشته ابن حجر بجاي اس یحیی بن یعلی است، سبقت قلم از انجام گرفته و
ابل اطمینان ق کسی از اشتباه در امان نیست و خود حافظ ابن حجر، ثقه و است البته هیچ

 آورده است. »التقريب«بودن محاربی را در کتاب خودش 
ن مسئله حمله ای دیگرانی که به حافظ ابن حجر در تیجانی و تمام تلاش موسوي و

 صحیح را اند. این بود که از آب گل آلود ماهی بگیرند اما خداوند، فقط درست و کرده
 پذیرد. می

 ادـكم ذا التتابع والتم لىإ
 

 هذا التصامم والتعاشىم ـول 
 

براي چه خود را  دهید  و می کنید و راه گمراهی را ادامه تا کی اینچنین دنباله روي می«
 



 دروغگویان را بشناسید  106

 . »زنید می غفلت به کري و
 : 1گوید می 197ودر صفحه  -62

كلهم « وفي رواية: .»الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قر�ش«بعنوان مثال حدیث: 

 . »شمها من ب�
 .»اند شمها بعد از من دوازده نفرند، همه آنها از قریش ودر روایتی همه آنها از بنیخلفاء «

 . ]اند نت روایت کردههمه صحاح اهل س این حدیث را بخاري، مسلم و[
دروغگویان را خداوند لعنت کند. این حدیث، حدیث معروفی است اما این  دروغ و

 لفظ آن نیست بلکه لفظ معروف آن عبارتست از: 
مْرُ  يزََالُ  لاَ «

َ
مردم  امر«. »قرَُ�شٍْ  مِنْ  كُلُّهُمْ  رجَُلاً  عَشَرَ  اْ�نَا وَلِيهَُمُ  مَا مَاضِيًا النَّاسِ  أ

 .2»اند حکومت نمایند د تا دوازده مرد که همگی از قریشهمچنان ادامه دار
 آوریم.  می ذکر مصادرشان الفاظ دیگري هم وجود دارد که ما این الفاظ را با

مْرَ  هَذَا إِنَّ «
َ
 .3»خَلِيفَةً  عَشَرَ  اْ�نَا ِ�يهِمُ  َ�مْضِىَ  حَتىَّ  َ�نقَْضِى  لاَ  الأ

 . »اند ه خلیفه نیاید وهمه آنها از قریشرسد تادر میان آنها دوازد این دین به پایان نمی«

 .4»اث� عشر خليفه كلهم من قر�ش لىإلايزال الاسلام عز�زا «
 . »مه از قریش اند، عزیز استاسلام همچنان تا دوازده خلیفه که ه«

ينُ  يزََالُ  لاَ « اعَةُ  َ�قُومَ  حَتىَّ  قَائمًِا الدِّ وْ  السَّ
َ
 مِنْ  كُلُّهُمْ  خَلِيفَةً  عَشَرَ  اْ�نَا عَليَُْ�مُ  يَُ�ونَ  أ

 .5»قرَُ�شٍْ 
شان از  دوازده خلیفه بیایند که همه دین همچنان پابر جاست تا قیامت برپا شود یابر شما«

 . »قریش است

 باشدو درترجمه  فارسی آن، نیافتم. می شماره صفحه از کتاب عربی -1

 .6: شماره ،الامارةکتاب  :صحیح مسلم -2

 .5: شماره ، الامارةـ کتاب  :صحیح مسلم -3

 .7: شماره ،الامارةکتاب  :صحیح مسلم -4

 .10: شماره ،الامارةکتاب  :صحیح مسلم -5
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ينُ  هَذَا يزََالُ  لاَ «   مَنِيعًا عَزِ�زًا الدِّ
َ

 .1»قرَُ�شٍْ  مِنْ  كُلُّهُمْ  خَلِيفَةً  عَشَرَ  اْ�َ�ْ  إِلى
 .»اند همه آنها از قریش خلیفه بیایند و مستحکم است تا دوازده این دین همچنان غالب و«

 حتما شما دو مطلب ملاحظه نمودید:خواننده گرامی! 
 نقل تیجانی وجود دارد. وایت مسلم واختلاف لفظی که میان ر -1
این جمله  وجود ندارد. و .2»هاشم كلهم من ب�« :یک از این روایات جمله هیچ در -2

 پایانش است. بی هاي از جمله دروغ را تیجانی از جیبش بیرون آورده و
هیچ خردمندي پوشیده نیست که لفظ حدیث، به  اما مسئله اول یعنی لفظ حدیث، بر

 :کند نمی بر هدف تیجانی دلالت دلائل زیر
امیر  کنند و مردم حکومت می کنند که این دوازده نفر، بر الفاظ حدیث دلالت می -1

 ر حدیث آشکار است.این مطلب د شوند و آنها می
 حکومت کردند. بگانه شیعه فقط حضرت علی و حسن از ائمه دوازه -2
ماند  می استوار باقی ، توانا وگوید: دین همچنان غالب می در این حدیث صپیامبر -3

به اعتقاد شیعه، امام دوازدهم هنوز نیامده است با  تا حکومت دوازده خلیفه بپایان رسد و
آنها مسلط  برند تا جائیکه کفار بر می وجود اینکه امروز مسلمانان در ذلت وضعف بسر

دروغ  صپیامبر داند که به می کنند و خداوند به بدترین وجهی آنها را شکنجه می شده و
 گوید. هم دروغ نمی صپیامبر شود و گفته نمی

کنند  فرماید: دوازده نفر حکومت می می صگردد که پیامبر اینجا این سؤال مطرح می
 تعداد ائمه شیعه هم دوازده نفر است آیا این تساوي گیرند و امور مسلمین را بدست می و

 عدد صرفاً یک مسئله اتفاقی است؟
شیعیان اولیه اعتقاد به  اتفاقی نیست و فت: خیر، این مسئله تصادفی ودر پاسخ باید گ

امامت دوازده نفر نداشتند به همین خاطر هم به گروههاي زیادي تقسیم شدند. گروهی از 
آنها را سبئیه  کنند و همینجا توقف می اعتقاد دارند و شیعه، تنها به امامت حضرت علی

 .9 :شماره ،الامارةصحیح مسلم کتاب  -1

 .»اند شمها همه آنها از بنی« -2
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 پذیرند و می محمد بن علی را حسن، حسین و گویند وگروهی امامت حضرت علی، می
 اعتقاد گروهی دیگر به امامت تا جعفر صادق گویند و اینها را کیسانیه می کنند و توقف می

آنها  بالاخره گروهی به امامت مهدي منتظر اعتقاد دارند و کنند و می توقف دارند و
ا وجود دارد، براي اختلافات زیادي میان آنه گروههاي دیگر و اثناعشري هستند. و

 نوبختی، مراجعه کنید. »فرق الشيعة«شناخت بیشتر به کتاب 
ه دوازده امام خیلی دیر هنگام کنید که اعتقاد ب شما اي خواننده گرامی! مشاهده می و

اصلاً این فرقه اثنا عشري میان متقدمین شیعه وجود نداشت پس  میان تشیع پیدا شد ودر
، بلکه بعد از وفات بیشتر ائمه شیعه ساخته صت رسول اکرماینگونه احادیث، بعد از وفا

 وضع شده است. و
در نتیجه براي خواننده گرامی آشکار گردید که شیعه این عدد را مساوي با آنچه در 

 آمده است، قرار دادند. صحدیث رسول خدا
چنین  . و1»كلهم من قر�ش«در پایان باید گفت: که در روایت صحیح آمده است که  و

باشد. این خلاف  تر هدفش، خاص را ذکر کند و تر ، عامصیست که پیامبر خدان
 ها است.  ین انسانتر بلیغ ین وتر ، فصیحصبلاغت است درحالیکه پیامبر و فصاحت

فردي مصري نزد  دهیم و بعنوان مثال اگر اعلان کنیم که هر فرد عرب را صد دینار می
ناتوانی در  را متهم به نادانی و است، آیا وي ماي ا ما بیاید، بگوئیم نه، هدف ما هر سوریه

اگر  دهیم؟ و می را صد دیناراي  گوئید هر سوریه پس چرا نمیگوید  مین کند و گفتار نمی
 فرزندانش گفت: آنها علی و می بود، می و فرزندانش حضرت علی صهدف پیامبر

، هستند چنین سخنی شمها گفت: همه این خلفاء از بنی می صتازه اگر پیامبر هستند و
حالیکه روایت در قریش از آنها بیشترند در هم بلیغ نبود زیرا فرزندان هاشم بسیارند و

دیگران به خاطر مناسبت عدد، به این حدیث  مورد قریش آمده است. و اگر تیجانی و
کنند، در مورد حدیثی که مسلم در صحیحش روایت کرده است که رسول  استدلال می

 اند. همه آنها از قریش -1
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 ، چه تفسیري دارند؟1»در امت من دوازده نفر منافق است«فرمود:  صاکرم
 گوید: می 274در صفحه  و -63

مسلم نیز در صحیح خود در کتاب  بخاري در صحیح خود در کتاب (وصایا) و«
اند که در حضور عائشه ذکر شد که پیامبر، سفارش علی را کرده است  ) نقل کردهالوصية(
 .»تاس او را جانشین خود قرار داده  و

 .)يستحق عامله االله بماناقص آورده است ( تیجانی حدیث را سانسور کرده و

ْ  ﴿بینید  می وکار تیجانی مانند کسی است که این آیه را  مَن إِ�َّ  نَّةَ �َۡ ٱ خُلَ يدَۡ  لنَ وَقَالوُا
وۡ  هُودًا َ�نَ 

َ
مَا�يُِّهُمۡۗ  كَ تلِۡ  رَىٰۗ نََ�ٰ  أ

َ
ْ  قُلۡ  أ : ةالبقر[ ﴾١١١ دِ�ِ�َ َ�ٰ  تُمۡ كُن إنِ نَُ�مۡ َ�ٰ برُۡ  هَاتوُا

ْ ﴿گوید: آیا در قرآن نیامده است که  می وکند  می . آیه را قطع2]111  نَّةَ �َۡ ٱ خُلَ يدَۡ  لنَ وَقَالوُا
وۡ  هُودًا َ�نَ  مَن إِ�َّ 

َ
 .]111: ةالبقر[ ﴾رَىٰ نََ�ٰ  أ

را  پاسخ خداوند کند و آیه را تکمیل نمی و »شوند نصاري وارد بهشت می فقط یهود و«
 کند.  ذکر نمی

گوید: در  با حدیث چنین برخوردي نماید او می اینجا، تیجانی تلاش نموده است تا
کند  حضور عائشه ذکر شد که پیامبر، سفارش علی را کرده است. و حدیث را کامل نمی

 آوریم. می ماهم اکنون حدیث را بطور کامل
سْودَِ  عَنِ «

َ
نَّ  عَا�شَِةَ  عِندَْ  ذَكَرُوا قَالَ  يزَِ�دَ  بنِْ  الأ

َ
وصَْى  مَتَى  َ�قَالتَْ  وصَِيًّا كَانَ  عَلِيًّا أ

َ
هِْ  أ

َ
 إِلي

  مُسْنِدَتهَُ  كُنتُْ  َ�قَدْ 
َ

وْ  - صَدْرىِ إِلى
َ
سْتِ  فَدَعَا  - حَجْرِى قَالتَْ  أ َنَثَ  فَلقََدِ  باِلطَّ

ْ
 حَجْرِى فِى  ا�

نَّهُ  شَعَرْتُ  وَمَا
َ
وصَْى  َ�مَتَى  مَاتَ  �

َ
هِْ  أ

َ
 .»؟إِلي

ذکر شد که  لد بن یزید روایت شده که فرمودند: در حضور حضرت عائشهاز اسو«
او وصیت  فرمودند: چه وقت به لاست حضرت عائشه صوصی پیامبر حضرت علی

 .10شماره  صفات المنافقينصحیح مسلم کتاب  -1

دلیل  شوند، این آرزوي آنها است، اگر در گفتار تان صادق هستید می گفتند: فقط یهود ونصاري وارد بهشت« -2
 .»تان را بیاورید
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من  کج شد و در آغوشم متمایل و ام تکیه داده بودم که طشتی خواست و نمود؟ من او را به سینه
 روایت بخاري و[ .»وصیت کرد؟ در گذشت. پس چه وقت به او صاحساس نکردم که او

 .1]مسلم
به  صسخن کسی را گفت: پیامبر لشود که عائشه صدیقه می از حدیث فهمیده

 وصیت کرده است، نپذیرفت. حضرت علی
 گوید:  می 290در صفحه و -64

از  شودید و می فرمود: (در مورد اهل بیت) برآنان پیشی نگیرید که هلاك 2حضرت «
به آنان یاد ندهید چرا که آنان از شما داناتر  شوید و هلاك میآنان تخلف نجوئید که 

 . »هستند
 بسته شده است. صاین حدیث، دروغی است که بر رسول خدا

 ت:من، سخن تیجانی را به خاطر داشته باش که گف خواننده گرامی! همیشه با
به فقط  کنم و می فقط به احادیث صحیحی که مورد اتفاق شیعه وسنی است، اعتماد«

 یش را بشناسی. ها گویی و وعده خلافی . تا میزان دروغ»کنم می احادیث صحیح استدلال
ید: در اسنادش گو می آورده است و 3»مجمع الزوائد«این حدیث را هیثمی در کتابش 

 حکیم بن جبیر است.
منکر الحدیث است، دار قطنی  امام احمد میگوید: حکیم بن جبیر، فردي ضعیف و

گوید: اگر از حکیم بن جبیر حدیث نقل کنم، بیم دارم  ك است. شعبه میگوید: مترو می
 . 4گوید: حکیم، فردي، کذاب است  جوزجانی می وارد آتش جهنم شوم. و

 .19 :شماره ،كتاب الوصية :صحیح مسلم ،2741 :شماره «باب الوصايا ،كتاب الوصايا :لباريفتح ا -1

 . (مترجم)صیعنی رسول خدا 2-

 .64-9/63: مجمع الزوائد -3

ند ک می حدیثی که راوي آن چنین فردي باشد از چه اعتباري برخوردار است که تیجانی به آن استدلال -4
 (مترجم)

 

                                           



 
 

 از آگاهان بپرسید: پاسخ کتاب

 گوید:  می 24صفحه  ،1ج  تیجانی در -1 
اشته باشند که بر یک پایه استوار وحدت د بنابراین باید امت اسلامی اجتماع کرده و

چیز گرانبها  میان شما دومن در«فرموده است:  بنیان نهاده و صآن پایه را رسول خدا
 شوید، کتاب خدا و نمی گمراه تمسک جوئید، هرگز گذارم که اگر به آن دو باقی می

 .]صحیح مسلم[. »عترتم اهل بیتم
لفظ مسلم  و این دروغی دیگر است. در مسلم این حدیث با این لفظ وارد نشده است

 در مکان بنام خم، بین مکه و صگوید: روزي رسول خدا چنین است: زید بن ارقم می
تذکر  نصیحت کرد و ثنا گفت و را حمد و براي ما سخنرانی نمود خدا مدینه بلند شد و

را اجابت  من آن آید و می بزودي قاصد پروردگارم داد سپس فرمود: اي مردم! من بشرم و
گذارم: اولی کتاب خدا است که در آن  ان شما دو چیزي گرانبها باقی میمیکنم. من در می

به آن چنگ بزنید پس مردم را به کتاب خدا  نور است، کتاب خدا را بگیرید و هدایت و
. اهل »کنم و اهل بیتم شما را در مورد اهل بیتم سفارش می«تشویق نمود, سپس فرمود: 

کنم، شما را در مورد اهل بیتم  بیتم سفارش می کنم، شما را درمورد اهل بیتم سفارش می
 کنم. سفارش می

ا همسران وي از اهل حصین به او گفت: اي زید! اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آی
 بیتش نیستند؟

د از او فرمود: همسرانش از اهل بیت او هستند اما اهل بیت او کسانی هستند که بع
 صدقه برآنها حرام است.

 نی هستند؟گفت: آنها چه کسا
 اند.  فرزندان عباس گفت: آنها فرزندان علی، عقیل، فرزندان جعفر و
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 همه اینها حرام است؟ گفت: صدقه بر
 .1گفت: بله

 گوید: می 32-30 :صفحه ،1ج  تیجانی در -2
میان آنها صحبتی طولانی شده است  او با گروهی از علماء اهل سنت دیدار داشته و

 ودر این صحبت آمده است که: 
 دانی. نمی تو از قرآن چیزي ) گفتند: اهل زنان پیامبرند و32(ص 

 گوئید معتقدند. صحیح مسلم غیر از آنچه می گفتم: صحیح بخاري و
 هاي اهل سنت گرفته و چه شما بخواهید از بخاري یا مسلم یا دیگر کتابگفتند: هر

 اند.  ا اضافه کردههاي م یی است که شیعیان در کتابها با آنها استدلال کنید، از دروغ
دروغگویی را  بردار نیست و ي دروغین است، دستها ساختن قصهاي  تیجانی شیفته

آبرویی  بی که باعثگوید  مییی ها کند. او دروغ که لکه ننگی بر چهره اوست، ترك نمی
 هر عاقلی آشکار است. اش بر شده ودروغ بودن

اهل سنت هستند، چقدر زیاد است، دیدارهاي او با کسانی که بنابر ادعایش، از علماء 
دانستند. یا کسی را که با  نمی که آنها نادانی بودند که چیزيکند  می نمود همیشه چنین وا

با دانشمندي گوید  میاش  برد؟ یا اینکه مثل عادت همیشگی نمی او مناقشه کرده است، نام
برد  می را اسماي  ردهمثل سایر علماء شیعه فرد م از دانشمندان اهل سنت مناقشه نمودم و

اند اگر در سخنش صادق است با آنها مناظره کند!!  علماء اهل سنت مشهور شناخته شده و
 گویند. نمیاي  سوادان اهل سنت هم چنین یاوه علماء اهل سنت بلکه بی نه تنها طلاب و

 گوید: می 72صفحه  ،1ج  در و -3
با این  (اصول کافی) است و ترین کتاب نزد آنان (شیعه) کافی است بدانی که مهم

 در آن وجود دارد. 2دهند که هزاران حدیث نادرست می حال، گواهی

 .36 :شماره ،فضائل الصحابهکتاب  :صحیح مسلم -1

آمده است یعنی هزاران حدیث دروغ اما برادر تیجانی در  »مكذوبهـآلاف الاحاديث ال« :در متن عربی -2
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 ترین و پسندد؟ با وجودیکه کتاب (کافی) مهم می آیا شیعه این سخن خطرناك را
 است همانطوریکه تیجانی متذکر شد.ترین کتاب نزد آنها  بزرگ

کند  می تابی که تیجانی ادعا(ک »مراجعاتـال«سخن شرف الدین موسوي، نویسنده 

را خوانده است) خلاف سخن تیجانی است. حالا کدامیک از ایندو دروغ  چندین بار آن
 ید؟ مهم نیست کدامیک دروغ بگوید.گو می

كافي، استبصار، من لا يحضره [ :وید: کتابهاي عبد الحسین شرف الدین موسوي می

ترین،  ین، مهمتر قدیمی عی است وصحت مطالب آنها قط متواترند و ]الفقيه والتهذيب

 .1ین آنها کتاب (کافی) استتر بهترین واستوار
در (کافی) هزاران حدیث دروغ، است هیچ گوید  میدر صحت سخن تیجانی که  و

 قاد او در مورد (کافی) این نیست.همین اعت شکی نیست و
در آن گوید  میتیجانی  حدیث است و 3783دانیم که تعداد احادیث اصول کافی  می ما

اصول کافی  ترین تعداد جمع، سه است پس حد اقل در کم هزاران حدیث دروغ است و
در میان اینها احادیث صحیح،  ماند و حدیث باقی می 783 سه هزار حدیث دروغ است و

 غیر قابل اعتماد وجود دارد. ضعیف، قابل اعتماد و
ر صد دروغ در سایر کتب ترین کتاب نزد آنها چنین وضعیتی دارد پس د وقتیکه مهم

شود؟  می هایی که پر از دروغ هستند، اعتماد شیعه چقدر است؟ وچگونه به چنین کتاب
 دي از خودشان گواهی اینچنین داد.گوئیم که فر خدا را سپاس می

 گوید:  می 86صفحه  ،1و درج  -4
ا مانند در غیرآن، او ر شما معتقد به عصمت او (پیامبر) فقط در تبلیغ قرآن هستید و

 گوید. می هم درست وکند  می دانید که هم اشتباه می دیگر مردم

 دروغگوئی و خیانت، (جواد مهري) در ترجمه خیانت کرده است. (مترجم)

 .729 :ص ،110 :مراجعه شماره :مراجعاتـال -1
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آنگاه. . . . . (هدایت شدم) بند «جواب تفصیلی این مطلب را در پاسخ به کتاب 
 اه کنید، این سخن او تکراري است.نگ 9 :شماره
 گوید: می 87-86صفحه  ،1ج  در و -5

امبر) به من گفت: رسول خدا در یکی از آنان تاکید بر این نظر، (عدم عصمت پی
 .قتضاي مصالح با قرآن مخالفت کرد!به ا بسیاري از احکام و

ي آن حضرت را براي من توضیح ده. پاسخ ها از مخالفتاي  تعجب گفتم: نمونه با
 داده! خداوند در قرآن فرماید:

ا�يَِةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا زن ومرد زنا کار، هر «. ]2النور: [ ﴾ةٖ جَۡ�َ  مِائْةََ  هُمَامِّنۡ  حِدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ
 .»کدام را صد تازیانه بزنید

این در  کار حکم کرد که سنگسار شوند وزن زنا با این حال حضرت رسول بر مرد و
 قرآن نیست.

 ).را ترك کردم ارزش بودن، آن بی که بخاطرکند  می تیجانی زیاد در اینجا (و
 گوید: می 89-88 در صفحه

خواستم او را قانع کمک متأسفانه اثري نداشت زیرا علماي اهل سنت به چه من هر
 اعتقاد دارند. این نظر

 از این هم خواهیم دید. شیعه از رسول خدا و تر انگیز مقداري جلوتر برویم، شگفت
 .کنند؟! می سنت وي دفاع

وغ، شود، که تیجانی با در می این سخن بیهوده در کدام کتاب از کتب اهل سنت، دیده
 واهد به علماء اهل سنت نسبت دهد؟خ فریب می خدعه و

 گوید: می 91صفحه  ،1ج  تیجانی در و -6
نظر او نسبت به سایر رسالت گذشت چه او، از  شود از عقیده و نمی حال،ولی به هر
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 1او شیر هند جگر خواري را خورده بود که مشهور به فساد عقیده پدرش مستثتی نبود و
 د.تباهی بو فسق و و

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  می خداوند ۡ ٱ مُونَ يرَۡ  �َّ ۡ ٱ تِ فَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱ تِ صََ�ٰ مُحۡ ل ْ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل �ۡ ٱ ِ�  لعُنُِوا  يَا�ُّ
خبر ومؤمن را  بی کسانیکه زنان پاکدامن«. ]23النور: [ ﴾٢٣ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  خِرَةِ �ٱوَ 

 .»ستابی بزرگ در انتظار آنهاعذ اند و وآخرت لعنت شدهزنند، در دنیا  می تهمت
این، کار از قومی که  وکند  می اینچنین زنان مسلمان را متهم به فساد، فسق وتباهی

ها است، جاي  شرف انسان طعن در ناموس و شتم و دینشان مبنی بر لعنت، نفرین سب و
تهمت که میان شیعه وجود دارد، در هیچ دینی  لعن و تعجب ندارد اینهمه سب وشتم و

 خاکی وجود ندارد.اي  این کره رب
 ها بنگرید: شرف مردم را در ضمن این مثال ناموس و ت آنها را برااینک جر و
کنند که او، پیش چشم رسول خدا، با  روایت می طالب بیااز حضرت علی بن  -1

 .2خوابید می یک لحاف در یک رختخواب و لحضرت عائشه
ر دبرش بود که فقط با آب کنند که عمر بن خطاب دچار مریضی د روایت می -2

 .3یافت می مردان آرامش
 ها بود و (شبیه زن  4مخنث بود شد و می عثمان از کسانی بود که با او بازي -3

 صفات زنانه داشت).

مادر طلحه بن عبیداالله پرچمی (براي اعلان زنا) داشت، طلحه را بدنیا آورد، مردم  -4
طلحه را به او  الله را انتخاب کرد وااست او عبیداختلاف کردند که طلحه فرزند چه کسی 

 . (مترجم)عليه من االله ما يستحقآمده که به معنی زنا است.  »العهر«در متن عربی اینجا  -1

 .40/2: بحارالأنوار -2

 .1/63: الأنوار النعمانية -3

 .3/30: مستقيمـالصراط ال -4
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 .1نسبت داد

. (او نافرمان  2الماکر الخبیث ةعمر وبن عاص: هو العاص بن العاص ابن العاهر -5

 فرزند نا فرمان زن فاسد، آن انسان مکار و خبیث).

، چهل درهم از راه خیانت لکنند که ام المومنین حضرت عائشه روایت می -6
 .3آوري کرد جمع
ناموس، نزد شیعه بسیار  جویی در شرف و عیب ر از قبیل بدزبانی وي دیگها چیز و

گویند. ابو سفیان مسلمان شد  است. سوگند به خدا که افراد حلال زاده چنین سخنانی نمی

ْ  وََ�  ﴿فرماید:  نیکو گردید و خدا می اسلامش، خوب و و لۡ  لمَِنۡ  َ�قُولوُا
َ
َ�ٰ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ �  مَ لسَّ

 .»کسی که به شما سلام کرد، مگوئید تو مومن نیستی و«. ]94النساء: [ ﴾امِنٗ مُؤۡ  تَ لسَۡ 
 صخدا میان جمعی از زنان با پیامبرفجور نبود بلکه او در هند معروف به فحشاء و

 این آیه را براي آنها تلاوت نمود: صبیعت نمود، پیامبر خدا

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  إذَِا �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱ ءَكَ جَا ٰٓ  نَكَ ايعِۡ ُ�بَ  تُ مَِ�ٰ مُؤۡ ل ن َ�َ

َ
ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ِ ٱب  نَ �ۡ �َۡ�ِ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  �َّ

وۡ  نَ تُلۡ َ�قۡ  وََ�  ينَ �ِنيزَۡ  وََ� 
َ
  وََ�  دَهُنَّ َ�ٰ أ

ۡ
يۡ  َ�ۡ�َ  ۥَ�ِ�نَهُ َ�فۡ  نٖ َ�ٰ ببُِهۡ  �ِ�َ يأَ

َ
رۡ  دِيهِنَّ �

َ
 وََ�  جُلهِِنَّ وَأ

ۚ ٱ لهَُنَّ  فِرۡ غۡ تَ سۡ ٱوَ  هُنَّ َ�بَايعِۡ  رُوفٖ مَعۡ  ِ�  صِينَكَ َ�عۡ  َ َ ٱ إنَِّ  �َّ  .]12: الـممتحنة[ ﴾١٢ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ
پیمان ببندند بر اینکه  آیند تا باتو بیعت کنند و می ي پیامبر! هنگامی که زنان مومن پیش توا«

چیزي را شریک خدا نسازند، دزدي نکنند، مرتکب زنا نشوند، فرزندانشان را نکشند واز پیش 
برایشان از خداوند  نزنند ودر کارنیکی، ازتو نافرمانی نکنند، با ایشان بیعت کن وخود تهمت 

 .»مهربان است آمرزش بخواه. مسلماً خداوند بخشنده و

ي رسول خدا! آیا زن آزاده هم مرتکب زنا ابعد از تلاوت این آیه، هند گفت: 

 .495 :الطرائف ابن طاووس -1

 .154 :ص ،ظلال التشيع به نقل از أورجز الخطاب في -2

 .86: ينمشارق أنوار اليق -3
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 .1شود؟!  می
 گوید: می 142-141 صفحه، 1ج  تیجانی و در -7

باره پنج تن کنند که این آیه (آیه تطهیر) در هل سنت در صحاح خود روایت میزیرا ا
 : محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین.آنان عبارتنداز نازل شده و

 38شماره  را در پاسخ به کتاب (آنگاه. . . . هدایت شدم) بند پاسخ تفصیلی آن
 بنگرید.

 گوید: می 153 صفحه ،1ج  در و -8
دل مبارکش را بدرد آورد ولی  را اذیت کرد و صار پیامبر خداهمانا عائشه بسی و«

بسیار  مود و به او مهربانی مین کرد و صبر بسیار، تحمل می آن اخلاق والا و پیامبر با
خورد که خداوند او و  تأسف می گفت: (عایشه، شیطانت برتو مستولی شده است). و می

 .»حفصه دختر عمر را تهدید کرده است
، دروغ است. زیرا »ذیت کردارا  صعایشه بسیار پیامبر خدا«گوید:  نی میاینکه تیجا

، عایشه صترین مردم نزد رسول خدا دهند که محبوب می کتب اهل سنت گواهی
 .2]بروایت بخاري[بود.  لصدیقه

 3بود لفرستادند مگر هنگامی که در خانه عایشه نمی هدیه صمردم براي پیامبر و
اختصاص داده بود اما سایر امهات  لبه عایشه صدیقهدو شب را  صپیامبر خدا و

هاي زیادي در کتب  المومنین چنین نبودند اما کتب شیعه قابل اعتماد نیستند زیرا دروغ
سائر مؤلفات  گویند، همین کتاب و اینکه دروغ بسیار می بهترین دلیل بر آنها وجود دارد و

 هاي دیگر است. تیجانی وکتاب
 عایشه برتو شیطانت مستولی شده و گفت: و می پیامبر بسیار«: این سخن تیجانی که و

 .28/51: تفسير الطبري -1

 .36 62 :شماره ،لو كنت متخذأ خليلاً باب  ،فضائل الصحابهکتاب  :فتح الباري -2

 .37 75 :شماره ,باب فضل عائشه ،الصحابهکتاب فضائل  :فتح الباري -3
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سرتاسر دروغ  »خورد که خداوند او و حصفه دختر عمر را تهدید کرده است می تأسف
 آن از گفتنش باید شرم و حیا کند.گوینده  است و

 گوید:  می 149صفحه  ،1ج  تیجانی در -9
زنان پیامبر یعنی عایشه که (در حال که چنین است باز گردیم به اولین نمونه از 

یک از بانوان  نظیر دست یافته که هیچ بی شهرتی ارجمند و نظراهل سنت) به مقامی بالا و
جا جمع  تی اگر همه فضائل آنها را همه یکمقام نرسیده است و ح پیامبر به آن درجه و

ت ادعا شود. این چیزي است که اهل سن نمی فضائل عایشه دختر ابوبکر 1کنیم ده یک
 کنند. می

گوید:  می تیجانی علاقه زیادي به یک صدم دارد، او در کتابش (اهل سنت واقعی)
(عشره مبشره) (ده نفري که مژده بهشت  برخی از محققان همه احادیث خلفاي راشدین و

یک  اند مجموع آنها به آوري کرده و اهل بیت را گرد صهمسران رسول خدا دارند) و
 .2هریره به تنهایی نشده استروایت ابودهم یا حتی یک صدم 

ترسناك  خواهد مسئله را خیلی بزرگ و میکند  می اینکه تیجانی صحبت از یک صدم
 نیست البته ما این حق را داریم. هدفی دیگر در آن جلوه دهد و

که از آقاي تیجانی بپرسیم که چه کسی از اهل سنت گفته است: فضائل حضرت 

 است؟  -رضي االله عنهن-ضائل سایر امهات المومنین صد برابر ف لعایشه صدیقه

گویی تیجانی را بدانید سخنان علماء اهل سنت  براي اینکه میزان دروغ خواننده گرامی!
 آوریم. می را در این مورد

داود فرموده است: حضرت  ابوبکر ابن ابی«گوید:  ) میفتح الباريحافظ ابن حجر (

ري دارد زیرا جبرئیل از طرف خودش فضیلت بیشت لاز حضرت عایشه لخدیجه

 شود نه یک دهم. (مترجم) می ) است که بمعنی یک صدمعشر معشارالبته عبارت عربی ( -1

 .103: ص :نت واقعیاهل س -2
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به گمان  باره خدیجه، سلام پروردگارش را به او رساند. وسلام کرد اما در لبر عایشه
ابن العربی در اینکه خدیجه، افضل از عایشه است اختلافی وجود ندارد البته این سخنش 

سیده است. اي گذشته به ثبوت ره پذیرفته نشده است زیرا اختلاف در اینمورد از زمان
سبکی گفته  برتر است. و افضل و لبرگزیده اینست که خدیجه چه قول راجح واگر

به آن  کنیم و می را انتخاب حد و حصري دارد اما آنچه ما آن بی فضائل لاست: عایشه
بعد از آن  برتر است و افضل و لایمان داریم اینست که حضرت فاطمه زهراء

 .1لسپس عایشه و لحضرت خدیجه
بعضی هم  اند و را بیشتر دانسته لبعضی از علماء، فضائل حضرت عایشه البته

آنهم دروغ  اهل سنت و این سخن علماء دهیم. کدام را بر دیگري برتري نمی اند هیچ گفته
 تیجانی.
 گوید:  می 157صفحه  ،1رج  تیجانی د -10
 ) فاصله دارد. همچنین بدانی که آیه تطهیر، مانند دوري آسمان از زمین با او (عایشه و

شود در حالیکه شما روایت کردید که عایشه با  می چگونه این آیه شامل حال عایشه
علی  . و3آوري کرد چهل درهم از راه خیانت جمع و 2خوابید می علی در یک رختخواب

حالیکه نزد، شما در ل. اینست حال حضرت عایشه صدیقه4نشست می بر ران او
 بدون شک شما ، مادران مومنانند وصپیامبر خداوند فرموده است که همسران

 پذیرد. نمی را به فرزندي او هم شما مادر شما و لپذیرید که عایشه نمی
 گوید:  می 185 صفحه ،1ج  در و -11

 ترمذي و گوید، که این را بخاري و باره خدیجه چه میاز او (عایشه) بشنویم که در

 .7/172: فتح الباري -1

    .40/2:نواربحارالأ -2

 .86: مشارق أنوار اليقين -3

 .195: ص :از آگاهان بپرسید -4
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به هیج زنی رشک نبردم به اندازه خدیجه  اند: عایشه گوید: من نسبت ابن ماجه نقل کرده
فرستاد به آن حضرت عرض کردم: چه  می بر او درود کرد و زیرا پیامبر بسیار او را یاد می

ثري ا کنی که مرده است و ي قریش یاد میها شده است که اینقدر از یک پیرزن از پیرزن
ه است. این حرف را که از او به تو عطا نمود که خداوند زنی بهتراز آن نمانده درحالی

غییر کند. هنگام وحی ندیدم آنطور ت زدم، آنچنان چهره رسول خدا تغییر کرد که جز
گز خداوند بهتر از او به من نداده است. وقتی که مردم به من کافر سرانجام فرمود: نه! هر

ود و وقتی که وقتی که مردم مرا تکذیب کردند، او تصدیقم نم شدند، او ایمان آورد و
از او به من فرزند داد  ندند او با اموالش یاریم کرد و خدايمردم مرا از خود را

 درحالیکه از دیگر زنان محرومم کرد.
زیرا بخاري حدیث را با این لفظ روایت نکرده گوید  میدشمن خدا، تیجانی دروغ 

خداوند زنی بهتر از او به «که:  لاست و روایت بخاري تا این سخن حضرت عایشه
 .1مسلم هم همینقدر روایت کرده است رسد و می بپایان »عطا کرده استتو 

بخاري روایت کرده است در مسند احمد بن گوید  میبقیه حدیث که تیجانی بدروغ  و
 را مجالد بن سعید روایت کرده است. آن است و 2حنبل

 .»ليس �شىء«گوید: مجالد بن سعید چیزي نیست  امام احمد بن حنبل می و

  .»گیرد نمی حجت قرار«». لا �تج به«گوید:  می عینابن م و
 . »ضعیف است«گوید:  دار قطنی می و

 .3»در روایت حدیث ،قوي نیست«گوید:  می سائی ون
 

كتاب فضائل : صحیح مسلم و .38 21 :شماره ،باب تزويج  النبي خديجه، كتاب مناقب الانصار :فتح الباري -1

 .78 :شماره ة،الصحاب

 .118-6/117: مسند احمد -2
 (مترجم). حدیثی که چنین فردي راوي آن باشد، آن حدیث ضعیف است. -3
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 گوید:  می 253صفحه  ،1ودر ج  -12
 سبحاح دختر حارث و طلیحه و که برخی از آنان مانند مسلیمه کذاب و . . . .

 همه آنان از اصحاب بودند. بودند، وپیروانشان ادعاي نبوت کرده 
 نیستند و صرسول خدا اصحاب اند اما یاران و ابلیس این افراد از اصحاب تیجانی و

 اند.  ماء نگفته است که اینها از اصحابهیچیک از عل این شایستگی را هم ندارند و
ند طلیحه با تعدادي دیگر مرتد شد ، ادعاي نبوت نمود، وصحیات پیامبر مسلیمه در

 به اسلام باز گشت. سرانجام توبه کرد و و
 گوید:  می 286صفحه  ،1در ج  و -13

اند که عمر بن الخطاب در  آور شده محدثین یاد یشتر مورخین ودر هر صورت ب
 گوید: می حضور پیامبر گفت: رسول خدا هذیان

 کجایند؟ اند؟ و اند، چه کسانی مورخینی که این مطلب را ذکر کرده محدثین و
اش از جیبش در  طلب را تیجانی مانند عادت همیشگیاسخ مشخص است. این مپ

مرجع  است و به عمر نسبت داده 15 :صفحه ،2ج  این سخن را تیجانی در آورده است و
شود تا این سخن را در بخاري  می آن بخاري را ذکر کرده است. آیا عاقلی از شیعیان پیدا

اند که تیجانی، اگر نیافت بد ار خوب است وجستجو کند، اگر این سخن را یافت، بسی
 فردي دروغگو است.

 گوید: می 24 ص ،2در جلد  و -14
علیها -کنند که فاطمه  محدثین نقل می مفسرین و بینیم که تمام مورخین و می لذا و

از آن حضرت  ادعا کرد که فدك، ملکش است ولی ابوبکر تکذیبش نمود و -السلام
ام ایمن را بعنوان دو شاهد  طالب و ضرت زهرا علی بن ابیعایش خواست حمد شاهد بر

 کافی ندانست. معرفی کرد ولی ابوبکر شهادت آندو را نپذیرفت و
 مفکرین و محدثین را ذکر کرد اما ادباء و مفسرین و آقاي تیجانی، مورخین و

 ي دیگر را ذکر نکرد.ها قشر دروغگویان و ساحران و و ها دلقک و گران تحلیل
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 به ثبوت نرسیده است. آیا تیجانی این محدثین، مفسرین و یجانی دروغ است وسخن ت
همه مورخین، همه محدثین گوید  میآور اینجاست که  کند و خنده مورخین را معرفی نمی

 شرط آورده است. حیائی، سخنش را بدون قید و بی اینچنین با کمال همه مفسرین، و و
میان فرزندانتان عدالت  از خدا بترسید و«د: نفرمودن صاز طرف دیگر، آیا رسول خدا

 .1]روایت مسلم[. »کنید
فرمودند:  صبخشید، رسول خدااي  هنگامیکه بشیر بن سعد به فرزندش نعمان باغچه

، فدك را به صپس چگونه پیامبر 2]روایت مسلم[. »دهم نمی ستم گواهی بر ظلم و«
 د.کن بقیه دخترانش را محروم می دهد و می لفاطمه زهرا

سال هشتم هجري در گذشت،  لزینب فدك، اول سال هفتم هجري بدست آمد و
 م هجري دنیا را وداع گفت.سال نه لام کلثوم صدختر دیگر پیامبر

هبه و بخشش «گویید  گویید فدك ارث است چگونه الآن می تازه مگر شما نمی
    ؟»است

آوري کنیم آن  را به عقلاء شیعه یاد لشایسته است اینجا موقف فاطمه زهراء
را براي وي خواند، او مخالفت کرد  صحدیث پیامبر هنگامیکه حضرت ابوبکر

 آنطوریکه شیعه در جریان فدك مدعی آن هستند. 
 گوید:  می 38ص  ،2در جلد  و -15 

نماید که  می ثابت وکند  می (بخاري) و خود را ردگوید  میولی در جاي دیگر تناقض 
 ر را به همسرانش تقسیم کرد.پیامبعمر بن خطاب، میراث 

کاري با هم استفاده کرده است.  فریب تیجانی در این مطلب از دو سلاح دروغ و
اند که همسران  یک از علماء نگفته هیچ را تقسیم نکرد و صحضرت عمر میراث پیامبر

 تیجانی در این زمان کشف کرده است له را فقطااز او میراث بردند واین مس صپیامبر

 .13 :شماره ،كتاب الهبات :صحیح مسلم -1

 .14: شماره ،كتاب الهبات :صحیح مسلم -2
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از خیبر براي  صرا تقسیم نکرد بلکه سهم رسول خدا صیراث پیامبر، معمر
 ، همسران وي این سهم را داشتند).صدر زمان خود پیامبر اش بود (و خانواده
 گوید:  می 66-65 ص، 2 در جلد و -16

پس از عمر، نوبت به خلیفه سوم، عثمان رسید که او هم همان روش را دنبال کرد بر 
نقل  صنیست کسی حدیثی از رسول خدا روا«ت اعلام نمود: به صراح منبر نشست و

 .1]1/363: اخرجه احمد[. »عمر آن را نشنیده باشم بکر وکند که من در زمان ابو
نگاه کند که آیا  شود که مسند احمد را باز کند و نمی آیا فردي عاقل از شیعیان پیدا

 نه؟ ذکر مرجع درست است یا این نسبت و
 گوید:  می 97-96 ص ،2 در همین جلد و -17

از خدا   گوید: عمر گفت: اي عمار می در آخرش عمار درباره تیمم و حادثه عمر و«
زنم. سبحان االله آیا کافی  نمی گذاري هیچ حرفی در این مورد بترس. عمار گفت: اگر نمی

دهد  نمی کند که حتی اجازه می سنت مخالفت نص صریح قرآن و نیست که عمر با
خواهی  شود از خلیفه معذرت می چارعمار نا و در نظرش مخالفتی کنند واصحاب، با ا

 سخن نخواهم گفت؟ کسی دهی در این باره با نمی بگوید: اگر اجازه کند و
 این مخالفت و کنید از این اجتهاد و چگونه شما تعجب نمی چگونه من تعجب نکنم و

 ».ي خویشتن، علی رغم گواهی اصحاب بر نص؟!ااین اصرار بر ر
 ها را گویم بلکه بسیار جاي تعجب است که فردي عاقل از شیعیان همه این دروغ می

که حق با اوست  ماند کسی می بر دین شما باقی دهد و می هم همچنان ادامه خواند، باز می
 گویند. اهل باطل راست نمی وگوید  میدروغ ن

تا  -اعمالش برساندخداوند او را به سزاي -اینجا، تیجانی حدیث را قطع کرده است 
بقیه  شد. و می کرد، استدلالش باطل اگر حدیث را بطور کامل ذکر می به هدفش برسد و

نوانید بنگرید در ترجمه  می کتاب عربی 205 :را در ص »احمد روایت کرده« ».1/363: خرجه احمدأ« :این جمله -1

 .)را حذف کرده است. (مترجم مهري آن ر کذاب تیجانی، جوادفارسی براد
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خواهی دیگر در این باره سخن  حدیث چنین است: هنگامیکه عمار به عمر گفت: اگر می
 نخواهم گفت. عمر گفت:

 .1]روایت مسلم[دهیم.  می ي، قرارا که تو را مسئول آنچه بعهده گرفتهبل
در نتیجه عمر، عمار بن یاسر را از بیان حدیث منع ننمود آنطور که تیجانی ادعا 

 کند.  می
 گوید:  می 144ص  ،2ودر جلد  -18

) که صلوات بر اند (وهابیان ز ساده لوحان را چنین اغفال کردهحتی با اینکه برخی ا
 آلش، شرك است. پیامبر و

رایش را افت ن سخن تیجانی بلکه تهمت وشود که ای نمی میان شیعه پیداآیا عاقلی در
 اقت را، قبل از این، شنیده باشد؟میان شیعیان که این حمپاسخ دهد آیا کسی هست در

کند مگر کسی که خداوند  ت نمیاکس به گفتن آن جر ن دروغ رسوایی است که هیچای
در  شیطان اعمال زشتش را برایش مزین کرده باشد و بصیرتش را کور کرده باشد و

این سخن را کجا خوانده گوید  میهمین تزیین، اعمال بدش را خوب ببیند. آیا ناي  نتیجه
 آموخته باشد.است. بله، امکان دارد که از کودك نجف 

 گوید: می 166صفحه  ،2در جلد  و -19
 ها نهی قطعه قطعه کردن انسان پیامبري که از مثله وکند  می آیا هیچ مسلمانی باور

یی داغ, ها سپس با پاسخ پاي گروهی را قطع کند و خصا دست ونماید، خودش ش می
اگر فرضاً اینها شتر  اند و رون آورد زیرا شتر چرانش را کشتهیشان را از حدقه بیها دیده

شود که البته این هم  بود که با آنها معامله به مثلاي  هم بهانه چران را مثله کرده بودند باز
 وارد نیست.

نس روایت کرده که ایشان گوییم: امام مسلم در صحیح خود از ا می در پاسخ تیجانی

 .112 :شماره ،كتاب الحيض: صحیح مسلم -1
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 فرمودند:
ها را از حدقه در  ي آنها را از حدقه در آورد زیرا آنها دیده چوپانها دیده صپیامبر

 .1آورده بودند
رساند  می نادانی او را که این هم وارد نیست جهالت وگوید  میدر نتیجه آنچه تیجانی 

 کند. البته اگردروغ نباشد. دانشمند قلمداد میحالیکه او خود را در

ْ جََ�ٰٓ  إِ�َّمَا﴿فرماید:  می گذشته از این، آیا تیجانی این آیه قرآنی را نخوانده است که  ؤُا
ِينَ ٱ َ ٱ ُ�َارُِ�ونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ عَوۡ وَ�سَۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

َ
ن فَسَادًا ضِ �ۡ�

َ
ْ ُ�قَتَّلُوٓ  أ وۡ  ا

َ
ْ يصَُلَّبُوٓ  أ وۡ  ا

َ
عَ �ُ  أ يۡ  قَطَّ

َ
 دِيهِمۡ �

رۡ 
َ
ٰ  مِّنۡ  جُلهُُموَأ وۡ  فٍ خَِ�

َ
ْ ينُفَوۡ  أ  ٱ مِنَ  ا

َ
 .]33: ةالمائد[ ﴾ضِ �ۡ�

کنند اینست که کشته  در روي زمین فساد می جنگند و می پیامبرش کیفر کسانی که باخدا و«
د پاي آنها در جهت عکس یکدیگر بریده شود یا اینکه تبعی شوند یا بدار زده شوند یادست و

 .»شوند

 .اند؟! در کتاب خدا اضافه نموده صیا اینکه این آیه را اصحاب رسول خدا
 گوید: می 256ص  ،2در جلد  و -20

طالب کاندید  معروف است این است که علی بن ابیآنچه نزد علماء در گذشته و حال 
 اند. چند اعتراف به نص آن نکردهد، هرخلافت از سوي رسول االله شده بو

اگر  جانی علماء شیعه است، نزد آنها مطالبی بسیار بیشتر از این است واگر هدف تی
آنها بسته شده  هدف او علماء اهل سنت است پس این مطلب دروغی بیش نیست که بر

 دروغ شیوه نادانان است. این چیز جدیدي نیست. افتراء و است و
 گوید: می 169ص ، 2در جلد  و -21

که گفت: پدرم از کند  می هشام نقل از معاذ بن بخاري در صحیحش در کتاب الغسل«
او از انس بن مالک روایت کرده است که پیامبر در یک ساعت از شب یا روز بر  قتاده و

 .14 :شماره ،كتاب القسامه :صحیح مسلم -1
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شد!!! راوي گوید: به انس  می با همه همبستر گذشت و هایش که عددشان یازده بود می زن
 .گفتم: مگر اینقدر توان دارد؟!

 و نیروي سی نفر مرد را دارا است.ه اگفت: صحبت ما در این بود ک
اند که عظمت رسول خدا را  روایت را قطعا به این خاطر ساختهگوید: این  می تیجانی

فهمید که پیامبر در یک ساعت با یازده  اگر نه انس از کجا می زیر سؤال ببرند. . . . و
 .د؟! یا او خود شاهد جریان بود؟!!شو می همسرش همبستر

بریم به خدا از این بهتان  می فهمید که او نیروي سی نفر را دارد؟ پناه وانگهی از کجا
که عمرش را در  صیی است نا بخشودنی در حق رسول خداها بزرگ. این بخدا، جنایت

بخردان که مانند نا پرورش امتش گذرانده است. این جاهلان و عبادت آموزش و جهاد و
هاي  کنند؟ گویا بر طبق عقل کنند چه فکر می انگیزي را روایت می ي افتضاحها چنین دروغ

 .»ملوث شده است. . .  انی آمیخته وهاي حیو پلیدشان که با شهوت
 چند سخن با تیجانی: 

نیروي سی نفر مرد داده شده است هیچ اشکالی بر عصمت او  صاینکه به پیامبر -1
 کند. وارد نمی

 گذشت و می ودند (نه متعه)راه حلال ب همه همسرانش که از اینکه در یک شب بر -2
 کند. شد همچنین در عصمت او اشکالی وارد نمی می همبستر

روایت در کتب کند. امثال این  اهل سنت حمله می چرا تیجانی اینقدر شدید بر -3
 شیعه هم وجود دارد.

داراي نیروي چهل  صپیامبر خدا«روایت است که فرمودند:  از ابو الحسن :الف
 .1»شد می با همه همبستر گذشت و هر شبانه روز بر آنها می داشت و نه همسر مرد بود و

 خوابید تا کنار چهره فاطمه را نمی صادق روایت است که پیامبر از باقر و :ب

 . 5/565: الكافي -1
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در این شکی نیست که این  . و1گذاشت فاطمه می اش را بین پستانهاي  وچهر بوسید نمی
کسی از ما عظمت رسول  بسته شده است هم اکنون چه /دروغی است که بر باقر

 برد؟ می را زیر سؤال صخدا
کرد که  بود بر اموري اطلاع پیدا می صخدمتگذار رسول خدا و حضرت انس :ج

 کردند. دیگران اطلاع نمی
آید. که  سر انجام، چرا غیرت تیجانی از این صحبت امامش، خمینی بجوش نمی و

تمتع از دختر شیر خوار با « .2»وتفخيذاً لا بأس بالتمتع بالرضيعة تقبيلاً وضماً «گوید:  می
 .»اشکالی ندارد 3بغل کردن و. . . .  بوسیدن و

 گوید: می 266ص ، 2در جلد  و -22
همانها  ،کند اما از آن سوي، بخاري رو به نواصب و خوارج آورده واو آنها روایت می

بینی که از  می که با اهل بیت پیکار کردند وآنان را به شهادت رساندند و لذا او را
مقاتل بن  ابو هریره و مروان بن حکم و عمرو ابن عاص و اشخاصی چون معاویه و

همچنین بخاري پیوسته به  کند. و . .. . . . روایت می -که به دجال معروف بود-سلیمان 
 برخی جاهلانی که زمانه از وجودشان هم اطلاعی مرجئه ومجسمه و حدیث خوارج و
 کند. ل میاستدلا نداشته، احتجاج و

 صصحابه رسول خدا ابو هریره عمرو و در جواب تیجانی باید گفت: معاویه و
جمهور  خیر، اختلاف وجود دارد و در مورد اینکه مروان، صحابی هست یا هستند و

 نیست اما در نقل حدیث متهم نیست.معتقدند که صحابه 
ابن  داود، نسائی، وابوکدام از بخاري، مسلم، ترمذي،  اما از مقاتل بن سلیمان، هیچ

 اند.  ماجه روایت نکرده

 .78، 43/44: بحارالأ نوار -1

 .12: مسئله شماره ،241/ 2: تحرير الوسيله -2

 .). (مترجمکشم گان گرامی از ترجمه کلمه آخر خجالت میانندقبیح است. خو این کلام چقدر زشت و -3
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مغرور  متکبر و سوگند به ذاتی که معبودي جز او نیست، تیجانی، کذابی سرکش و
کنم  کند. تعجب می کس کارش را باز نگري نمی بطوریکه گویا هیچگوید  میاست، دروغ 

 دروغگو و اب وپسندند تا از کذ می شود که چگونه شیعیان عاقل می به تعجبم افزوده و
 متکبري چون تیجانی پیروي نمایند.

کند، هم دروغ  افراد مجهول روایت می گوید: بخاري از مجسمه و اینکه تیجانی می و
 است.

راستی  کنند، ما از صداقت و شیعه روایت می اما علماء اهل سنت از خوارج، مرجئه و
کنیم اگر  روایت میالبته از آنها  بدعت آنها به ضرر خود آنها است، کنیم. و می آنها استفاده

 راستگو باشند.

 



 
 

 پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

خواننده گرامی! شاید از مطالب گذشته خوب درك نمودید که این عنوان براي افرادي 
باطل نموده  هایش را انباشته از دروغ، بهتان و امثال تیجانی مناسب نیست زیرا وي کتاب

ولا حول ولا قوة در آینده هم خواهید دید.  اهده نمودید واست چنانچه در گذشته مش

 .لا بااللهإ

 گوید: می 36تیجانی در صفحه  -1
در این  کنند بر سنت پیامبر، سنت تمام اصحاب (هر کدام باشد) و برخی اضافه می و

اند، به هر کدام اقتدا کنید  اصحاب من مانند ستارگان« کنند که فرمود: باره حدیثی نقل می
. ودر حاشیه چنین »اصحاب من نگهدارنده امتم هستند«!! و حدیث: »شوند می ایتهد

صحیح [. »أصحابي أمنة لأمتي«و  »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«آورده است: 

 .]298 :ص ،4ج  :مسند احمد بن حنبل و ،فضائل الصحابة :کتاب :مسلم

کند  می به خواننده چنین وانمود هم دروغ زیرا او این سخن تیجانی هم فریب است و
مسند احمد وجود دارند در صورتیکه چنین نیست.  که هردو حدیث در صحیح مسلم و

أصحابي « :اند. اما حدیث را مسلم واحمد روایت کرده »أصحابي أمنة لأمتي« :حدیث

را روایت  کدام آن نه احمد، هیچ ، حدیثی بسیار ضعیف است. نه مسلم و»كالنجوم
 .1دان نکرده
 گوید:  می 39در صفحه  و -2

علماء أمتي أفضل من أنبياء ب� «فرماید:  می صبه عنوان نمونه حضرت رسول

عُلمََاءُ «فرماید:  یا می. »علماي امتم از پیامبران بنی اسرائیل برترند«. »اسرائيل
ْ
 وَرَثةَُ  ال

 .58: شماره :حاديث  الضعيفةسلسلة الأ -1
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نبِْيَاءِ 
َ ْ
 کند و می اشیه تخریجسپس تیجانی حدیث را در ح. »علماء وارثان پیامبرانند« »الأ
 .»47 :ص ،5ج  :صحیح ترمذي ،16 :ص ،1ج  :صحیح بخاري«گوید:  می

دیگري  از همان روش گذشته استفاده نموده است، دو حدیث آورده که یکی صحیح و
به  ساختگی است. سپس در حاشیه مرجع حدیث صحیح را ذکر کرده و موضوع و

 ا ذکر کرده است.منبع هردو حدیث رکند که  می خواننده وانمود
دروغی است که بر رسول  »علماي امت من از پیامبران اسرائیل برترند« :و حدیث

کس که قد نیست که افرادي غیر پیامبر هرهیچ مسلمانی معت بسته شده است و صخدا
کسانی را  کنند و می که خود را منسوب به اسلاماي  باشند از پیامبران برترند. برخلاف عده

 .1دانند می تند برتر از بعضی از پیامبرانکه پیامبر نیس
 گوید:  می 41در صفحه  و -3
گانه اهل سنت در تمام مسائل فقهی نین علت اختلاف اصحاب مذاهب چهارهمچ و

یک مسئله هم  گانه اهل بیت، حتی در ازدهشود در حالی که ائمه دو می براي ما روشن
 اند. اختلافی نکرده

ست اما تا چه اندازه دلکش ا یک مسئله! سخنی زیبا وکنند حتی در  بله اختلاف نمی
 حقیقت دارد.

گوید: احادیث نقل شده از ائمه، بسیار با هم اختلاف دارند تقریبا هیچ  دلدار علی می
 شود مگر اینکه در مقابل آن حدیثی آمده است که با آن منافات دارد و نمی حدیثی یافت

ري متضاد با آن وجود دارد. تا جائیکه این هیچ خبري نیست مگر اینکه در برابر آن خب
 .2تضاد باعث رجوع بعضی از کم خردان از اعتقاد به حق شده است

کنید که شیعه در یک  گوید: ملاحظه می فیض کاشانی در مورد اختلاف گروه شیعه می

سلسلة الأحاديث [را که نزدیک به روایت فوق است آلبانی در  »علماء أمتي كأنبياء ب� اسرائيل« :حدیث -1

 علماء هیچ اصلی ندارد. فرماید: به اتفاق  می آورده است و ].466 :شماره :موضوعةـالضعيفة وال

 .36: حقيقة الشيعةبه نقل از  ،51: أساس الأصول -2
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یا اقوال بیشتري دارند، بلکه هیچ مسئله فرعی نیست  مسئله، بیست قول مختلف، سی و
 .1ان کرده ه در آن یا در بعضی از متعلقات آن اختلافمگر اینک

 تباین و اختلافات و گوید: بعضی از دوستان، احادیث اصحاب ما و می طوسی و
تضادي که میان این احادیث است را براي من یادآوري نمودند تا جائیکه هیچ  منافات و

هیچ حدیث  د وآن متضاد آن وجود دار خبر صحیح وجود ندارد مگر اینکه در برابر
صحیحی وجود ندارد مگر اینکه در مقابل آن حدیثی وجود دارد که با آن منافات دارد 

 .2اند ترین عیوب مذهب، شمرده بطوریکه مخالفین ما، این مطلب را از بزرگ
اش نزد کودك  ، تیجانی دروغگو را که به نادانیاکنون چه کسی را تصدیق کنیم هم

ء را که از بزرگان علماء شیعه هستند؟ البته افراد مورد نجف اعتراف کرد یا این علما
 اعتماد نزد شیعه همین علماء هستند.

 کند. روي می داند، زیاده نمی ستایش آنچه ویا اینکه در مدح وگوید  میتیجانی یا دروغ 
 گوید: می 42در صفحه  -4
د تایید مور بالاتر از این که گاهی اهل سنت حتی در معناي حدیثی که صحیح و و 

کنند هرچند هیچ ربطی به اشخاص هم نداشته باشد به عنوان  طرفین است، اختلاف می

 . »اختلاف أمتي ورحمة«فرماید:  می نمونه حدیثی است که
این حدیثی که ذکر نموده، هیچ  تیجانی طبق عادتش براهل سنت دروغ بسته است و

د ضعیفی هم ندارد. سبکی که سند صحیحی ندارد بلکه سن نه تنها این اصلی ندارد و
من براي این حدیث سند صحیح  گوید: این حدیث نزد محدثین شناخته شده نیست و می
 عیف و حتی سند موضوعی هم نیافتم.یا ض و

 .3گوید: هیچ اصلی ندارد آلبانی می

 .9: ص :الوافي المقدمه -1

 .مقدمه تهذيب الأحكام -2

 .57 :شماره :موضوعهـسلسلة الأحاديث الضعيفه وال -3
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 گوید:  می 48در صفحه  -5
 ثی شنیده واز او احادی کردند و مجالست می صیارانی که با پیامبر چه بسا اصحاب و

لذا معناي حدیث را به عکس  بفهمند و نمودند بدون اینکه آنها را درك کنند و نقل می
 کردند که گاهی در اثر ساده اندیشی و می فرموده بود، معنی صآنچه حضرت رسول

به عنوان  گوید: در حاشیه می انجامید و می درك نکردن معناي حقیقی، حتی به کفرهم
صورت خود آفریده!! در  هریر نقل کرده که خداوند آدم را به شکل ونمونه: روایتی را ابو

شنید  صاین حدیث را چنین معنی فرمود که: پیامبر صورتیکه حضرت امام صادق
هر کس  گویند، یکی به دیگري گفت: خداوند صورت تو را و که دو نفر به هم ناسزا می

رت آدم را به شکل او د حضاست قبیح گرداند! حضرت به او فرمود: خداون که شکل تو
 آفریده است.

فرمودند:  صگوید: رسول خدا این حدیث را مسلم روایت کرده است! ابو هریره می
دعوا نمود از زدن به چهره اجتناب ورزد زیرا خداوند  اگر کسی با برادرش جنگ و

 .1سیمایش آفریده است حضرت آدم را به شکل و
ونه تیجانی این حدیث را ناقص نقل کرده کنید که چگ خواننده گرامی! مشاهده می

داناتر  صحابه -عامله االله بما يستحق-فریبکاري کند  است تا بدگمانی ایجاد نماید و

کردند  ادراك نقل می ، حدیث رسول خدا را بدون فهم وصمردم بعد از رسول خدا
دند، رسان می مقصود را گاهی عکس هدف و دادند و می بطوریکه معناي حدیث را تغییر

 فهمد!! که از دروغگوئی و می فهمد؟ لابد تیجانی می چه کسی داند؟ و می پس چه کسی
همان  صآنگهی مگر اصحاب رسول خدا شود. و نمی تغییر حقایق خسته فریبکاري و

 موزند؟فرستاد تا دین را به مردم بیا می آنها را صکسانی نیستند که پیامبر

ین حدیث براي توضیح مطلب به شرح امام نووي در مورد ا« .115 :شماره ة،والصل كتاب البر: صحيح مسلم -1

 ].مترجم[ ».مراجعه کنید
 

                                           



 133 پاسخ به کتاب: همراه با راستگویان

 گوید:  می 62در صفحه  و -6
نفهمید چند رکعت  کنند که در نمازش فراموشی به او دست داد و می ایتهمچنین رو

 خوانده است.
 ایم، اشکالش کجاست؟ بله این حدیث را ما روایت کرده

 شود و می و فراموشی دچار سهو بشر است و صاهل سنت معتقدند که رسول خدا
ن احادیث را شیعه هم امثال ای او خدایی نیست که خطا نکند و دچار فراموشی نشود و

 کنند: می روایت
گفتم: اي فرزند رسول خدا! در کوفه قومی هستند معتقد  گوید: به رضا می هروي

گویند: خداوند آنها را  به اینکه پیامبر در نماز دچار فراموشی نشده است. فرمود: دروغ می
 .1کند آن ذاتی است که معبودي بجز آن وجود ندارد نمی لعنت کند، کسی که فراموش

 امثال او تقدیم این لعنت خدا است که امامی معصوم بنابر اعتقاد آنها به تیجانی و
 گوئیم. کند، ما هم آنها را تبریک می می

 عد از دو فراموشی دست داد وب صگوید: به رسول خدا ابوعبداالله جعفر صادق می
 .2رکعت، سلام گفت

نج رکعت خواندیم پ صگوید: نماز ظهر را به امامت رسول خدا و حضرت علی می
ي رسول خدا! آیا اسپس رسول خدا صورتش را به طرف ما گرداند، فردي به وي گفت: 

برنماز چیزي افزوده شده است؟ پیامبر فرمود: براي چه؟ وي گفت: پنج رکعت نماز 
 .3خواندید

 همچنان در حال نشسته تکبیر گفت: و به قبله گرداند و حضرت علی فرمود: پیامبر رو
 بجاي آورد.دو سجده 

 .25/350 :بحارالأنوار، 326: عيون اخبار الرضا -1

 .201-199-8/198: ةوسائل الشيع ،1/186: تهذيب الأحكام -2

 .8/233: ةوسائل الشيع ،377/ 1: الاستبصار ،2/349: حكامتهذيب الأ -3
 

                                           



 دروغگویان را بشناسید  134

 .1گویی ترك نمودمگري وجود دارد که به علت مختصراحادیث بسیار دی و
مفوضه، خداوند  گوید: افراطیون و می -وي امامی بزرگ از ائمه شیعه است-صدوق 

 این لعنتی دیگر ، فراموش نموده است. وصپذیرند که پیامبر اکرم نمی آنها را لعنت کند،
 شود. می مثالش تقدیما از طرف صدوق، که به تیجانی و

کند در قرآن  دهد و خداست که فرموش نمی می تازه فراموشی به عموم بشر دست
 فرمود: آمده است که حضرت موسی

 .»کند شود وفراموش نمی نمی پروردگارم گمراه«. ]52طه: [ ﴾ينََ�  وََ�  رَّ�ِ  يضَِلُّ  �َّ ﴿

 من ماهی را فراموش«. ]63لکهف: ا[ ﴾وتَ �ُۡ ٱ �سَِيتُ  فَإِّ�ِ ﴿یوشع بن نون گفت:  و
 . »کردم

ام مرا  به فراموش«. ]73الکهف: [ ﴾�سَِيتُ  بمَِا ِ� تؤَُاخِذۡ  َ� ﴿و حضرت موسی گفت: 
 .»مؤاخذه نکن

�َّكَ  كُرذۡ ٱوَ ﴿فرمود:  صو خداوند به پیامبرش، محمد . ]24الکهف: [ ﴾�سَِيتَ  إذَِا رَّ
  .»که فراموش کردي خدا را یاد کن هنگامی«

ٓ  مَا إِ�َّ  ٦ تنََ�ٰٓ  فََ�  رِئكَُ سَنُقۡ ﴿مچنین فرمود: ه و ُ ٱ ءَ شَا برتو « .]7-6الأعلی: [ ﴾�َّ
 .»کنی مگر آنچه را خدا بخواهد خواهیم خواند پس فراموش نمی

 گوید:  می 63تیجانی در صفحه  -7
 شد. می نماز صبحش فوت شد و می کنند که او در ماه رمضان جنب و روایت می

. چه کسی گفته -عامله االله بما يستحق-غی دیگر از طرف تیجانی است اینهم درو

حدیث تیجانی  شد؟ می نماز صبحش فوت کرد و می با جنابت صبح صاست که پیامبر
است در صورتیکه در صحیح بخاري نیامده است که (نماز  را به صحیح بخاري نسبت داده

به حدیث افزوده است. در شد). این جمله را تیجانی از طرف خودش  می صبحش فوت

 .102/ 17: نواربحارالأ -1
 

                                           



 135 پاسخ به کتاب: همراه با راستگویان

 که جنابت با روزه منافاتی ندارد.خواهد بگوید  می صورتیکه راوي در این حدیث
 گوید:  می 63در صفحه  -8

ولی شیعیان که تکیه گاهشان ائمه اهل بیت است، مقام تمام پیامبران را از این سخنان 
او  پایان بر بی ، که دروددانند بویژه پیامبر عزیز مان حضرت محمد می پوچ و بیهوده منزه

معتقدند که ساخت پاك آن حضرت، منزه است از تمام گناهان  و خاندان پاکش باد. و
بیهوشی  سحر و دیوانگی و سهو و فراموشی و بزرگ و او معصوم از هر خطا و کوچک و

 است. . . . 
 شیعیان معتقدند که چنین روایات دروغینی که باع و« گوید: می 64در صفحه  و

 . »مت پیامبران منافات دارد، از سوي امویان ویارانشان ساخته شده استص
را  ‡خواننده گرامی! اینک روایت شیعه را ملاحظه نمائید که چگونه پیامبران خدا 

 برد.  می زیر سؤال

در مورد این آیه پرسید:  آمده است که: مأمون از رضا »خبارعيون الأ«در کتاب 

ِيٓ  َ�قُولُ  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ عَمَ � �ۡ  هِ عَليَۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ عَليَۡ  تَ عَمۡ وَ�

َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  جَكَ زَوۡ  كَ عَليَۡ  سِكۡ أ  ِ�  ِ� وَُ�ۡ  �َّ

ُ ٱ مَا سِكَ َ�فۡ   .]37الأحزاب: [ ﴾دِيهِ مُبۡ  �َّ
تو نیز بر او حسان نمودي،  یاد آور زمانی را، که به کسی که خداوند به او نعمت داده و«

را  داشتی که خداوند آن می گه دار واز خدا بترس وچیزي را در دل پنهانگفتی: همسرت را ن می
 .»سازد می آشکار

همسر زید  براي کاري به خانه زید بن حارثه رفت و صامام رضا گفت: رسول خدا
منزه است پروردگاري که تو را آفریده  را مشغول غسل کردن دید پس به او گفت: پاك و

 .1است
اهیم قمی از ابو جعفر روایت شده است که زینب مدتی را که در تفسیر علی بن ابر و

 ).113( عيون اخبار الرضا -1
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آمدند  صنزد رسول خدا خواست با زید زندگی کرد بعد از آن براثر اختلافی می خدا
 .1بسوي زینب نگاه کرد پس او را پسندید صپیامبر

 برند. می را زیر سؤال صخواننده گرامی! ببینید چگونه رسول خدا
 وکند  می مسلمانی که در حال حمام کردن است نگاه چگونه پیامبر به همسر مرد

 .پسندد؟!!! می سپس وي را
 داستانی نزدیک به این, کلینی در (کافی) آورده است. و

نقل شده است که به زنی از قبیله حمیر نگاه کرد  لإباره اسماعیل فرزند ابراهیمدر
آورد! البته آن کاح او درنمود تا آن زن را به ن اش را پسندند پس خداوند مسئلت زیبایی و

زن، شوهر داشت پس خداوند حکم مرگ شوهرش را صادر کرد! آن زن در مکه به عزاي 
 .2اندوه را از وي زدود و او را به نکاح اسماعیل در آورد شوهرش نشست، خداوند غم و

وابید تا وقتیکه خ نمی صاز جعفر بن محمد روایت است که فرمود: رسول خدا
 .3گذاشت نمی فاطمه هاي پستان اش را میان چهره

فرمودند: حضرت موسی از خداوند  صکه رسول خداکند  می رضا از پدرانش نقل
ده خداوند به او وحی کرد  گفت: پروردگارا! مرا از امت محمد قرار خواستی نمود ودر

 .4رسی منزلت نمی ! توبه آن مقام وي موسیاکه 
طبیعتاً شیعه  باشد! و صمحمدشایستگی ندارد که فردي از امت  حضرت موسی

 .!برترند!! همه شیعه از حضرت موسی هستند و صامت محمد
یک  طالب روایت شده است که وي با عایشه در یک رختخواب و بیااز علی بن 

 . 22/218 :بحار الأنوار ،در تفسیر همین آیه بالا :ر قمیتفسی -1

 .4/203 :الكافي -2

 .78/ 43 :بحاالأنوار -3

 .200:عيون أخبار الرضا -4
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 .1خوابید می لحاف
از رضا روایت است که فرمود: خداوند به حضرت آدم گفت: اینها از فرزندان تو 

بهتر از همه  طمه و حسن و حسین) وآنها بهتر از تو وهستند (محمد و علی و فا
 آسمان و جهنم و بهشت و کردم و نمی بودند تو را خلق نمی ام هستند اگر آنها آفرینش

ي، در این ذر باش از اینکه با چشم حسادت به آنها بنگرآفریدم، بر  نمی زمین را هم
 ها با چشم حسادت نگاه کرد! وکنم. اما آدم به آن می ام بیرون صورت تو را از همسایگی

از درختی که از  منزلت آنها را آرزو نمود، در نتیجه شیطان بر او مسلط گردید و مقام و
چون حواء باچشم حسادت به فاطمه نگاه کرد! شیطان بر او نیز  آن نهی شده بود خورد و

 .2اینکه از درخت، خورد مسلط شد تا
طر نگاه حسد آمیز آنها به ائمه بوده است. شان بخا که اگر اصل کیفر سؤال اینجاست

 فر داد چنانچه در قرآن آمده است؟پس چرا خداوند آنها را بخاطر خوردن از درخت کی
پیامبران را تکذیب نمود  طالب روایت شده است که فرمودند: انبیاء و بیااز علی بن 

اكله «گفتند: (خداوند آنهارا تکذیب نمود) برادران یوسف را تکذیب نمود هنگامیکه 

 .3فرستاده بسوي صحرا بودند آنها انبیاء و و »گرگ او را خورده است« »الذئب

اسرائیل  ننگ گناهت را بر بنی خداوند به داود وحی کرد که گناهت را بخشیدم و
 گذاشتم. 

کنید؟  کنید در حالی که شما ستم نمی می داود گفت: پروردگارا! چگونه چنین کاري
 .4ه انکار کار شما نکردندگفت: آنها اقدام ب

عبداالله روایت شده است که فرمود: هنگامیکه یعقوب نزد یوسف آمد به یوسف از ابو

 .84: الاحتجاج ,40/2: بحار الأنوار -1

 .16/362: بحار الأنوار ،170: عيون أخبارالرضا -2

 .40/224:بحار الأنوار -3

 .63/185: الكافي -4
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گفت:  غرور پادشاهی زائد دست داد در نتیجه از تخت پایین نیامد. جبریل نزول کرد و
به فضاي  ي یوسف! کف دست را باز کن پس از دستش نوري درخشان خارج شد. وا

وسف گفت: این نوري که از دستم بیرون شد چه بود؟ گفت: نبوت از آسمان رفت. ی
در فرزندانت  این کیفر پایین نیامدنت براي یعقوب است و فرزندانت برداشته شد و

 .1پیامبري نخواهد آمد
دهند،  می جعفر روایت شده است که فرمود: پیامبران عبادت کنندگان را تذکراز ابو

کرد فقط در یک مورد از خداوند  اطاعت می مل فرمانبرداري وپیامبري از پیامبران بطور کا
در شکم ماهی  شود و کرد بخاطر همین یک معصیت از بهشت رانده می نافرمانی می
 .2دهد نمی توبه نجات شود سر انجام او را چیزي بجز اعتراف و انداخته می
ومش به عبداالله روایت است که فرمود: پیامبري خواست در مورد عذاب قاز ابو

ام  که فیصله کردهاي  خداوند مراجعه نماید، خداوند به او گفت: یا از مراجعه در مسئله
 گردانم. میات را به پشت سرت بر چهره گردي یا اینکه میبر

با خودش گفت:  جعفر روایت است که فرمود: حزقیل پیامبر دچار غرور شد واز ابو
من مثل این داده شده است؟ فرمود: پس  برتري سلیمان پیامبر بر من چیست درحالیکه به

 .3داد می کبدش زخمی ظاهر شد که او را آزار در
کمی اشکشان نزد خداوند شکوه  بعضی از پیامبران بنی اسرائیل از سختی دل و

 .4نمودند
ام عبداالله یهودي،  از امیرالمؤمنین روایت است که فرمودند: لبید بن اعصم یهودي و

 صند، آنها براي او یازده گره زدند...... در نتیجه پیامبررا سحر نمود صرسول خدا

  .2/318: الكافي -1

 .46/ 8: الكافي -2

 .97/87: بحا ارلأنوار -3

 .063/185 :بحارالأنوار -4
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 .1کرد نمی باز نان معاشرت دید و نمی شنید، نمی نوشید، نمی خورد، نمی
: اي ماهی! پس ماهی سرش را از دریا 2از علی بن حسین روایت است که فرمودند
خدا! . . .  اي دوست 3گفت: لبیک، لبیک همچون کوه بزرگی بیرون کشید در حالی که می

ام. فرمود: داستان یوسف را  تی؟ گفت: اي سرورم! من ماهی یونسعلی گفت: تو کی هس
براي ما تعریف کن گفت: اي سرورم! خداوند هیچ پیامبري نفرستاده مگر اینکه ولایت 

جات پیدا  کس قبول کرد، جان سالم بدر برد وناهل بیت را براي او عرضه نمود هرشما 
شود چنانچه  میاي  ف نمود و از حمل آن امتناع ورزید دچار مسئلهکسی که توق کرد و

ش گردید! و یوسف ابراهیم دچار آت آدم دچار معصیت گردید و نوح دچار غرق گردید! و
و ایوب دچار مصیبت گردید! و داود دچار اشتباه گردید! تا اینکه  دچار چاه گردید!

ه اي یونس! ولایت امیرالمؤمنین علی خداوند یونس را مبعوث کرد و به او وحی نمود. ک
وي را را که از نسلش هستند قبول کن. یونس گفت: چگونه ولایت اي  وائمه هدایت یافته

شناسم؟ و خشمگین رفت! پس خداوند به من وحی  نمی و ام قبول کنم و من وي را ندیده
در شکمم هایش را خرد نکن. او  گفت: استخوان نمود ودستور داد که یونس را ببلعم و

ٓ ﴿گفت:  می زد و می چهل روز ماند، با من دریاها را میان سه تاریکی دور ٓ  هَ إَِ�ٰ  �َّ نتَ  إِ�َّ
َ
 أ

ٰ ٱ مِنَ  كُنتُ  إِّ�ِ  نَكَ َ�ٰ سُبۡ  ائمه هدایت یافته  . ولایت امیر المؤمنین و4]87الأنبیاء: [ ﴾لمِِ�َ ل�َّ
 .را پذیرفتم!

ها بالا رفت:  به آسمان صیکه رسول خدااز ابو جعفر باقر روایت است که فرمود: وقت
فرمود: پدرم، ابراهیم کجاست؟ به او گفتند: وي با اطفال شیعه است.  صسپس محمد . .

هاي  هایی مثل پستان را زیر درختی یافت که پستان بعد از آن وارد بهشت شد، ابراهیم

 .258/ 36: بحارالأ نوار -1

 . 60/23: بحارالأ نوار -2

 ). (مترجم»آماده خدمتم، آده خدمتم« :یعنی -3

  .61/52: بحارا لأ نوار -4
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پستان را به او  بلند شد و گاو دارد. هنگامیکه پستان از دهان کودك رها شد، ابراهیم
پرسید.  در مورد علی صسلام کرد و از آنحضرت صبه پیامبر باز گرداند و

گفت: چه جانشین  گفت: او را جانشیم درمیان امتم قرار دادم، ابراهیم صپیامبر
 را خداوند بر فرشتگان فرض گردانده است و خوبی انتخاب نمودي، پیروي از علی

هستند، از خداوند خواستم تا مرا سرپرست آنها قرار دهد، پیروان او  اینها اطفال شیعه و
 .1خداوند هم پذیرفت

 گویید. آیا شغل ابراهیم آید، دروغ می می االله اکبر، سخن بزرگی از دهانتان بیرون
دیق کنندگان آنها را تص پردازان و یعه است؟!! خداوند چهره این دروغتربیت اطفال ش

 زشت گرداند.
، اوریا را به جنگی فرستاده بود، داود ت که فرمود: داودروایت اس از صادق

همسر اوریا مشغول غسل بود، هنگامیه سایه داود  بگیرد واي  پرنده بالاي دیواري رفت تا
بوسیله آنها بدنش را پوشاند، داود به سوي او  را دید موهایش را پراکنده ساخت و

پاهش نوشت) تابوت را بین خود یفته وي گردید (سپس داود به فرمانده س نگریست وش
دشمنت قرارده و اوریا ابن حنان را پیشاپیش تابوت بفرست. وي این کار را کرد واوریا  و

 .2از وي بدنیا آمد سلیمان کشته شد. سرانجام داود باهمسر اوریا ازدواج کرد و
را  آنهاطولانی نشدن،  غیر از این، مطالب بسیاري وجود دارد اما بخاطر اختصار و و

 ترك کردم.

است. اما اهل  صلوات االله وسلامه عليهماین اعتقاد شیعه در مورد پیامبران خدا  

 پاك را از امثال این امور منزه و صلوات االله وسلامه عليهمسنت مقام پیامبران خدا 

 دانند. می

  .303/ 18 :بحار الأنوار -1

 .23،  20: بحار الأنوار -2
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اهل تشیع  لاً این روایت را اهل سنت وسحر شد او صپیامبر گوید: می و روایتی که
کند. ثانیاً، سحر  اشکالی بر نبوت وارد نمی اند وسحر نوعی مریضی است و کرده روایت

 تأثیري نگذاشت. صي پیامبرها صدق گفته در تبلیغ رسالت و
 گوید:  می 60-59 در صفحه و -9
خواست هنگامی که روایت را از خداوند در سخنش با پیامبرش موساي کلیم و«

رِِ�ٓ  رَبِّ ﴿کرد: 
َ
نظُرۡ  أ

َ
ٰ  لنَ قَالَ  كَۚ إَِ�ۡ  أ حضرت موسی گفت: «. ]143الأعراف: [ ﴾ِ� ترََٮ

 ولن زمخشریه،. »ببینی توانی مرا نمی گزو را ببینم، خداوند فرمود: تو هربگذار ت پروردگارا،
 .1»گویند می ها رساند. آنطوریکه نحوي می ابدي بودن را همیشگی و

علیه اهل سنت در مورد استدلال تیجانی به قول زمخشري مانند استدلال نصاري 
تحریف قرآن به قول شیعه است که قرآن تحریف شده است زیرا زمخشري معتزلی است 

 صفات خداوند، معتزلی مسلک هستند.باب  شیعه در و

توانید  می رساند نمی هیشه نزد نحوشناسان تأبید (همیشگی وأبدي بودن) را ﴾�َلنَ﴿ و
 تب دیگر نحوي نگاه کنید. آیا تیجانی بجزک مغنی اللبیب)، (التوضیح والتکمیل) وبه (

 .ادعاء محض دلیلی هم آورده است؟!

بدََۢ  هُ َ�تَمَنَّوۡ  وَلَن﴿ :تیجانی در مورد این آیه
َ
 .2]95: ةالبقر[ ﴾��

رساند پس چرا خداوند با کلمه  می ابدي بودن را ﴾لنَ﴿گوید؟ اگر بگوییم  می چه

بدََۢ ﴿
َ
، واز طرف دیگر، خداوند در قرآن ذکر . تاکید نموده است؟ این از یک طرف﴾��

فرماید:  می کنند چنانچه می کنند بلکه طلب مرگ نموده است که کفار آرزوي مرگ می

ْ وَناَدَوۡ ﴿ زنند: اي مالک! پروردگارت  فریاد می«. ]77الزخرف: [ ﴾رَ�ُّكَ  نَاعَلَيۡ  ضِ ِ�َقۡ  لكُِ َ�ٰ َ�ٰ  ا
 .»مارا بمیراند

 آن است. 28 :. . . . .. الخ در کتاب فارسی نیست اما در متن عربی در صفحهزمخشريهلن  -1

 ».)کنند (در مورد کفار ) آرزو نمیآنرا (موت را هر گز« -2
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 بینند با کتاب و می ه مؤمنین، پروردگار شان را، این مطلب کها بعد از این صحبت
پذیرد زیرا  می کنیم البته اگر تیجانی سنت ثابت است و ما در اینجا با ذکر آیات اکتفا می

 صاز رسول خدا احادیث ما را اند و علماء شیعه معتقد به تحریف قرآن بسیاري از

ٞ ﴿پذیرند.  نمی ةٌ  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه ٞ  ّ�هَِارَ  إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ در روز (قیامت) «. ]23-22: القيامة[ ﴾٢٣ ناَظِرَة

وقتی کفار در پرده و . »اند پرده سوي پروردگاشان در حجاب و به اند و یی تروتازهها چهره
بینند مفهومش اینست که میان مؤمنین و خداوند حجابی وجود  نمی حجابند و خد را

ِينَ ﴿ندارد.  حۡ  لِّ�َّ
َ
ْ أ ٞ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ سَنُوا اند  که کارهاي نیک انجام داده کسانی«. ]26یونس: [ ﴾وَزَِ�ادَة

 تواند چیزي برتر از آن باشد. بیشتر از بهشت فقط می. »بیشتر از آن است براي آنها بهشت و
را ذکر کرد، دلیلی غیر  وارد شده تیجانی آن که در مورد حضرت موسیاي  آیه و

 یح آن اینکه:د در آخرت است و توضمستقیم بر رؤیت خداون
در حالی که نسبت به  بود حضرت موسی می محال و اگر رؤیت مطلقاً ممتنع

را  خواست موسیکرد. خداوند در نمی را درخواست پروردگارش شناخت داشت، آن
را انکار کرد، وقتیکه نوح گفت:  انکار نکرد آنطوریکه درخواست حضرت نوح

ٓ ﴿فرزندم از اهل من است، خداوند فرمود:  عِظُكَ  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
. ]46هود: [ ﴾هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونَ  أ

 .»کنم که از نادانان نباشی من تو را نصیحت می«

خداوند از کوه ارزش بیشتري نزد  کوه متجلی شد و حضرت موسی خداوند بر
 دارد.

 گوید:  می رساند چنانچه ابن مالک نمی بدیت وهمیشگی راا ﴾لَن﴿ :گوییم می
 بلن مؤ بداً  ومن رأي النفى

 

ـــــــدا  ـــــــواه فاعض ـــــــه ار دد وس  1فقول
 

ي دیگر ار رساند سخنش را رد کن و می همیشگی را ابدیت و ﴾لن﴿گوید  می کسیکه«
 .»را محکم بگیر

 .الشافية ةالكافي -1
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فرمود: اگر کوه در جایش ثابت ماند  خداوند رؤیت را مشروط به چیز ممکنی نمود و
 پذیر است. ن باشد، امکانمشروط به چیز ممک آنچیزي که وابسته و مرا خواهی دید. و

بینی هم  نمی شوم بلکه گفت: مرا نمی نگفت دیده خداوند به حضرت موسی
 بینی. نمی اکنون در دنیا

 گوید: می 107-106تیجانی در صفحه  -10
از حذیفه بن اسید غفاري  طبرانی در معجم کبیر خود به سند صحیح از زید بن ارقم و

در غدیر خم، زیر درختان  ص: رسول خدایک بجاي خود گفتکند که هر می نقل
 سوي خود فرا ي مردم بزودي خدایم مرا بها«خواند و در آن خطبه فرمود: اي  خطبه

 .]حدیث[ »که من مولاي اویم، این یعنی علی مولاي اوست. . . .خواند. . . . پس هر می
اساس است ولی جاي تعجب  بی دروغ و »به سند صحیح«گوید:  می اینکه تیجانی

 از شیخش شرف الدین موسوي پیروي ننمود و اینجاست که به همین اندازه اکتفا کرد و
نگفت بر صحت آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا شرف الدین این سخن را در 

این حدیث بسیار ضعیف است زیرا در سند آن فردي بنام  گفته است. و 1»مراجعاتـال«

 نماطی وجود دارد.ازید بن حسن 
فرماید:  ابن حجر می اند: وي فردي منکر الحدیث است و ام ذهبی گفتهام حاتم وابو

 ضعیف است.
 گوید:  می 125در صفحه  و -11

در  خواند واي  لذا تا به مدینه برگشت فوراً به منبر رفت و خطبه عمر عصبانی شد و
گفته است: به خدا قسم اگر  ها آن خطبه چنین گفت: به من گزارش رسید که یکی از شما

کنم، پس هشدارتان باد، نکند کسی چنین بگوید که:  مر بمیرد با فلان شخص بیعت میع
چنین بود ولی خداوند، شرش را از ما  نتمام شد، ها بیعت ابوبکر کاري شتابزده بود و

 .435، 54 :مراجعه الراجعات -1
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مسلمانان مشورت کرده  مردي بیعت کند بدون اینکه با کس بادور ساخت. آنگاه گفت هر
نه آن کسی که مورد بیعت قرار گرفته، باید بپذیرد از  د وباشد، پس نه او باید بیعت کن

 اینکه هردو کشته شوند. ترس

این روایت در  و -عامله االله بما يستحق- تیجانی روایت را سانسور نموده است

میان شما در ولی خداوند شرش را از ما دور ساخت و« :صحیح بخاري چنین آمده است
کس با مردي بیعت وي اتفاق نظر داشته باشند، هر برکسی مانند ابوبکر نیست که مردم 

 . »کند بدون اینکه. . . . . الخ
فقط  به این عمل زشت تیجانی توجه کنید که چگونه همه روایت را نقل کرده است و

 بدینصورت به هدفش برسد. چند از آن را حذف کرده است تا
 گوید:  می 240در صفحه  و -12

درست آن هنگام که درد بر حضرت افزون  پیامبر وسه روز پیش از وفات  دوم ـ و
گز تا مطلبی را براي آنها بنویسد هرکاغذي برایش بیاورند  شد، از مردم خواست که قلم و

او  درد بر رسول خدا افزایش یافته و«پس از او، گمراه نگردند، عمر بن خطاب گفت: 
 :صحیح بخاري«گوید:  یم ودر حاشیه کتاب »کتاب خدا ما را بس است گوید و می هذیان

 .»وفاتهمرض النبي و ،138 :ص ،5ج

زیرانه در صحیح  -بما يستحق عامله االله-اساس است  بی این سخن تیجانی دروغ و

 صگفته است که رسول خدا نه در کتابی دیگر آمده است که حضرت عمر بخاري و
آنگاه.. . . . هدایت  [مان به کتاب  پاسخ تفصیلی این نکته را در پاسخگوید: و  می هذیان
 نگاه کنید. ]30 :فقره شماره ،شدم

 گوید:  می 209در صفحه  -13
قدر یکی از دشوارترین معماها در زندگی گذشته من بود، چه اینکه  موضوع قضا و

ام را آرام  م که وجدانم را راضی کند واندیشهیافت نمی تفسیري کافی براي آن هیچ شرح و
رگردان ماندم بیان آنچه در مکتب اهل سنت فرا گرفته بودم بدینسان، حیران و س سازد و
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یش مجبور است (هرکس براي هرچه آفریده شده است ها و رفتار ها که انسان در کردار
 مجبور است).

زند. اي کاش! فردي  می بهتان شود، همچنان اهل سنت را تهمت و نمی تیجانی خسته
 ببیند آیا آنچه تیجانی کرد. تا می سنت مراجعه هاي اهل       اندیشمند از اهل تشیع به کتاب

 ل؟گوید حق است یا باط می
آفرینش خداوند  گوید: افعال بندگان از خلق و باره اعتقاد اهل سنت میامام طحاوي در

 دهد. می هستند اما بنده است که فعل را انجام
، جبریه که باره افعال اختیاري بندگان اختلاف وجود داردگوید: در ابن ابی العز می

 کند و می معتقدند که همه افعال بندگان را خداوند تدبیر رئیس آنها جهم بن صفون است،
در  است). و که تیجانی به اهل سنت نسبت داده همه اجباري هستند (این آنچیزي است

 گویند: همه افعال اختیاري از همه حیوانات گیرند که می برابر این گروه معتزله قرار می
 فرینش خداوند هیچ ارتباطی ندارد.با آ شود و می آنها خلق و آفریده توسط خود

شوند،  می عاصی شمرده گویند: افعالی که با انجام آنها بندگان مطیع و اهل حق می و
اینگونه افعال را خداوند آفریده است و واقعیت اینست که خداوند در آفرینش هستی، 

 .1تنها است یگانه و
گوید: انجام دهنده حقیقی افعال، بندگان هستند خداوند فقط  می /علامه ابن تیمیه

مازگذار ن نیکوکار فاجر و کافر و این بنده است که مومن و خلق کننده افعال آنها است و
همچنین داراي اراده هستند  شان قدرت دارند، واعمال خود بندگان بر دار است و و روزه

ٓ  وَمَا﴿فرماید:  می ان است، چنانچهش قدرت و اراده و خداوند آفریننده خودشان و  ءُونَ �شََا
 ٓ ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا توانید بخواهید جز چیزهایی که  نمی و«. ]29التکویر: [ ﴾٢٩ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبُّ  �َّ

 . »خداوند جهانیان بخواهد

 .430:شرح العقيدة الطحاوية -1
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قدرت  فرماید: عمل بنده از یک اراده قلبی و می شیخ محمد بن صالح بن عثیمین و
 گیرد و قدرت وجود نداشته باشند عملی انجام نمی اگر این اراده و شود و می دبدنی ایجا

 کسیکه این اراده وقدرت را خلق کرده است همان خداوند است و خالق سبب (قدرت و
خالق مسبب (عمل) است پس نسبت عمل بنده به خداوند با آفرینش،  اراده) در واقع

نیست زیرا کسیکه مستقیماً عمل را یک نسبت مستقیم  نسبت مسبب به سبب است و
دهد. بنده است به همین خاطر  می دهد. بنده است به همین خاطر عمل را انجام می انجام

آفرینش به  از نظر تقدیر و شود و می ایجاد، به بنده نسبت داده عمل از نظر کسب و
 .1شود می خداوند نسبت داده

 کند. می عااین اعتقاد اهل سنت است، نه آنچه تیجانی اد و
یکی  ارزش را بین خودش و بی گفتگویی سرد و 214تا  212تیجانی از صفحه  -14

طبق معمول  وکند  می آوري که از علماء اهل سنت است یادکند  می از کسانی که وي ادعا
 کند. نمی بطور طبیعی اسمش را ذکر و

به دین خودتان گوید: گفت (یکی ازعلماء اهل سنت): شما  تیجانی در پایان گفتگو می
 بست. این روش مناقشه را تا آخر بدین ترتیب، در بحث و من هم به دین خودم!! و و

 بیشتر علماي ماست.
گوید، کتب اهل سنت همه جا  تیجانی همچنان دروغ می دروغگو دشمن خدا است و

علماء اهل سنت حضور دارند، همان علمایی که شیعه توانایی گفتگو با  وجود دارند و
گویند قرآن تحریف شده  نفاق استفاده کنند برخی می را ندارد مگر اینکه از تقیه و آنها

اهل سنت گوید  میگویند تحریف نشده است. یکی  برخی با استفاده از تقیه می است و
گویند فرقی  آنها می گوید برادران ما هستند، برخی از می دیگري با تقیه ولد الزنا هستند و

کسیکه  آنها نیست. و گویند هیچ اتفاقی میان ما و گروهی می و آنها نیست میان ما و

 ابن عثیمین. ,175: العقيدة الواسطيه -1
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بحث بداند نزد علماي آنها برود  خواهد میزان توانایی علماي اهل سنت را در گفتگو و می
کنیم که  آوري مید کتاب براي اندیشمندان شیعه یادواینک چن هاي آنها را بخواند. یا کتاب

بعد داوري کنند که کدام یک بر  ها را بخوانند و کتاب اند تا این به شبهات تشیع پاسخ داده
 حق است.

 (ابن تیمیه). ةمنهاج السنة النبوي -1

 (احسان الهی). واهل البيت ةالشيع )1(

 (احسان الهی). والقرآن ةالشيع )2(

 (احسان الهی). ةوالسن ةالشيع )3(

 (محب الدین خطیب). ةالخطوط العريض )4(

 (محمد مال االله). وتحريف القرآن ةالشيع )5(

 (عبد االله الموصلی). ة الشيعةحقيق )6(

 .1(ناصر القفاري) ةاصول مذهب الشيع )7(

 :2گوید می 138در صفحه  و 15
این  محمد) ندارند و شیعه همانطور که مشهور است اعتقادي به این (وحی بعد از و

 اند. که دشمنان آنها به آنها چسپانده تهمتی است
به  ها ی است که گروهی از زندیقبگذارید به سخن تیجانی اضافه کنم بگویم این تهمت

آیا تیجانی به این سخنم  بري است. اند زیرا اسلام ازین بهتان پاك و دین اسلام چسپانده
 کنم. نمی راضی است؟ فکر

 در قلوب، الهام هستند و ها اما نکته گوید: و اش در کافی می کلینی درباره علم ائمه

آنها سراغ  ازاي  کنون ترجمهبقیه کتب بزبان عربی هستند و تا بجز کتاب شیعه وسنت احسان الهی انهسفتأم -1
 رجم).نداریم. (مت

 این شماره صفحه، کتاب عربی است در کتاب فارسی این مطلب را نیافتم. (مترجم) -2
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 .1گیرد سیله تحدیث فرشته صورت میها مثل منقار زدن استاین بو صدایی که در گوش

باب إنهم محدثون «گوید:  می بابی آورده است و »نواربحار الأ«مجلسی در کتابش 

 .»فهمند می نها شود وآ با ائمه سخن گفته می« :. یعنی2»مفهمون

 بابی آورده است: باب اینکه فرشتگان به خانه ائمه »الكافي« کلینی نیز در کتابش و

. از ابو عبداالله روایت است که 3آورند می براي آنها اخبار شوند و می ها واردبر آن آیند و می
آیند  می در خواب نزد برخی از ما شود و می هاي بعضی از ما چیزي گفته فرمود: در گوش

نزد بعضی از ما  شنود و می بعضی از ما آوازي مثل آواز زنجیري که در طشت بیفتد، و
 .4آیند می یکائیلم تر از جبرئیل و بشکلی بزرگ

گردانده است. آیا تیجانی  پاك بري واي  خداوند جعفر صادق را از چنین سخن یاوه
 همچنان معتقد است که این تهمت است؟ 

 گوید: می 283 حهدر صف و -16
این مالکی حق دارد که که در اختلافشان رحمت است. بنابرزیرا اهل سنت معتقدند 

 ي ابو حنیفه عمل کند. اا نشد، به راگر حل مشکلش نزد امام مالک پید
راي وي حنیفه عمل کند البته زمانی که بي ابوابله! مالکی این حق را دارد که به ر

کسی بعد از رسول  آشکار گردید که حق با ابوحنیفه است زیرا اهل سنت براي هیچ
 کنند.  ادعاي عصمت نمی صخدا

فه عمل کند. اهل سنت به حنیي ابوااما اینکه هر وقت حل مشکلش را یافت به ر
کنند اما اینکه عمل  چنین سخنی معتقد نیستند، اگرچه بعضی از نادانان این کار را می

 .1/264: الكافي -1

 .26/66: نواربحار الأ -2

 .1/393: الكافي -3

 .26/358: ربحارالأنوا -4
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افترائی بیش نیست. چرا تیجانی  را اعتقاد اهل سنت بدانیم، این تهمت و ناداناي  عده
 رده که چنین اعتقادي داشته باشد.یکی از علماء اهل سنت را ذکر نک

بدي در تو  گوید: اگر به رخصت هر عالمی عمل کنی همه شر و یسلیمان تیمی م
گوید: این اجماعی است که در آن  شود و بدنبال سخن وي، ابن عبدالبر می می جمع

نادر علماء عمل کند  گوید: کسیکه به اقوال شاذ و اما او زاعی می و .1اختلافی سراغ ندارم
 .2شود می از اسلام خارج

علماء را نقل کرده است که پیروي کردن از رخصت (مسائل امام شاطبی، اجماع  و
 .3آسان) مذاهب بدون دلیل شرعی، فسق و حرام است

 کند. می این هم اعتقاد آنها است نه آنچه تیجانی ادعا اند و این بزرگان اهل سنت
 گوید:  می 303تیجانی در صفحه  -17

وۡ  ُ�مَّ ﴿فرماید:  می خداوند
َ
ِ ٱ بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ نَارَ�ۡ أ سپس «. ]32فاطر: [ ﴾عِبَادِناَ مِنۡ  نَاطَفَيۡ صۡ ٱ ينَ �َّ

 .»گزیدیمبر علم کتاب را به کسانی از بندگان دادیم، که آنان را گلچین کرده و
انتخاب کرده است، معصوم از خطا است.  گزیده وکه خداوند او را بر گمان کسی بی و

مجلسی که خلیفه عباسی  در -‡از امامان اهل بیت-این همان آیه بود که امام رضا  و
براي آنها ثابت نمود که مقصود  از علما دانشنمدان برگزار کرده بود، بدان استدلال کرد و

ن سخن را ای ائمه اهل البیت هستند، و آنها هم اقرار نموده و -در آیه-از برگزیدگان خدا 
 مورد تصدیق قرار دادند.

گی است و واقعیت اینست که ساخت هاي دیگر دروغ و این داستان هم مثل داستان
ها احساسات  بوسیله همین داستان هاي ساختگی ندارد و شیعه چیزي بجز این داستان

 کنند اما حقیقتی که قابل پیروي باشد، نزد آنها وجود ندارد و پیروان خود را تحریک می

 .2/91: الجامع البيان العلم وفضله -1

 . 125/ 7: سير أعلام البنلاء -2

 .4/134: موافقاتـال -3
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نازل شده است  فرزندانش و اصلا آنها دلیلی ندارند که این آیه در مورد حضرت علی
. خداوند به زبان گزیره باید امام جهانیان باشدآیه دلیلی وجود ندارد که فرد بر تازه در این

َ ٱ إنَِّ ﴿گوید:  می اسرائیل در مورد طالوت پیامبري از بنی  مَلِٗ�ۚ  طَالوُتَ  لَُ�مۡ  َ�عَثَ  قَدۡ   �َّ
ْ قَالوُٓ  ٰ  ا َّ�

َ
ۡ ٱ َ�ُ  يَُ�ونُ  � حَقُّ  نُ وََ�ۡ  نَاعَليَۡ  كُ مُلۡ ل

َ
ِ  أ  ٱب

ۡ ۡ ٱ مِّنَ  سَعَةٗ  تَ يؤُۡ  وَلمَۡ  هُ مِنۡ  كِ مُلۡ ل  إنَِّ  قَالَ  مَالِ� ل
َ ٱ ٰ صۡ ٱ �َّ خداوند طالوت را براي زمامداري شما فرستاده است، «. ]457: ةالبقر[ ﴾ُ�معَليَۡ  هُ طَفَٮ

حالیکه ما براي حکومت سزاوارتریم و نه او بر ما حکومت داشته باشد درآنها گفتند: چگو

در اینجا خداوند طالوت را . »ندارد. گفت: خداوند او را بر شما برگزیده استتوانایی مالی هم 
گزید و او معصوم نبود و زمامداري بود که دو پیامبر، حضرت داود و شمویل همراه بر

 .1وي بودند
 گوید:  می 318در صفحه  -18

رأت ع� ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب �شر  ما«گوید:  امام مالک بن أنس می

هیچ گوشی  ندیده واي  هیچ دیده«. »فضل من جعفر بن �مد الصادق علماً و عبادة و ورعاأ
برتر از جعفر بن محمد صادق  بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده که کسی افضل و نشنیده و

 . »باشد چه از نظر علم وچه از نظر عبادت و پار سائی
 کنیم اما دروغ و نمی ا انکارر /پارسایی امام جعفر صادق ما فضلیت، علم، عبادت و

چنین سخنی در مورد امام جعفر  /پذیریم. امام مالک نمی افراط را در حق وي
بسته شده است و دروغ از  /نگفته است. این دروغی است که بر امام مالک /صادق

علمایی که امام  تیجانی به ذکر کاش! يشگفتی ندارد. ا امثال او جاي تعجب و تیجانی و
فریب پناه  کرد بدون اینکه به دروغ و اند، اکتفا می تمجید کرده تعریف ورا  /صادق

 کجاست؟ /ببرد. وانگهی سند صحیح این سخن تا امام مالک
کرد تا زمانیکه فردي دیگر از افراد بلند  گوید: مالک از جعفر روایت نمی مصعب می

 کاشانی مراجعه کنید. ،1/247 :به تفسیر الصافی -1
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 .1داد می ارکرد سپس جعفر را بعد از او قر پایه جعفر را در روایت همراهی نمی
 گوید:  می 338در صفحه  و -19

هاي مستبد، عمل به تقیه  در دوران حکومت صبه تحقیق که اصحاب ارجمند پیامبر
 طالب، امتناع مانند دوران امثال معاویه که هرکه از نفرین ولعن علی بن ابی کردند

 رساند. می ورزید، او را به قتل می
 است: تیجانی در عبارت فوق سه ادعاء نموده 

 کردند. می با حضرت معاویه به تقیه عمل -رضوان االله عليهم-اینکه صحابه  یکی

 است.بوده  : اینکه معاویه فردي ستمگردوم

کرد معاویه وي را به  داري میر کس از دشنام دادن حضرت علی خود: اینکه هسوم
 رساند. می قتل

هترین ب مثال بیاورد و تواند یک مورد بعنوان تیجانی نمی درست نیست و :ادعاي اول
دیگران در آن زمان  گیري احنف بن قیس، حجر بن عدي و دلیل بر دروغ بودن آن موضع

 است. 
چگونه حضرت حسن به نفع او  اگر حضرت معاویه ظالم بود پس ادعاي دوم: و
امت را بدست مرد ستمگري سپرد تا آنها را به بدترین وجه  سرنوشت گیري نمود و کناره

گردد و حضرت  برمی بید. در نتیجه فرجام این کار به حسن بن علیشکنجه نما
صحیح اینست که او فردي ستمگر نبود بلکه  حسین چگونه با فردي ستمگر بیعت کرد. و

اش  هترین پادشاهان در دوران پادشاهیاز بهترین زمامداران در دوران زمامداریش و از ب
 و معصوم نبود.. با این همه، ا-خداوند او را رحمت کند-بود 

 در روي زمین از پیروان واي  دروغ محض است. تیجانی، بلکه هیچ شیعه ادعاي سوم،

توانید مشاهده کنید  می »ميزان الاعتدال« و »التهذيب«سخن امام مالک را در مورد امام جعفر صادق در کتاب  -1

 ./گینامه جعفر صادقبخش زند
 

                                           



 دروغگویان را بشناسید  152

 توانند براي این دروغ یک نمونه ذکر کنند. گان وي نمیتصدیق کنند

 گوید: می 350در صفحه  و -20
عمر متعه  متعه کرد. عروه بن الزبیر گفت: ابوبکر و صگوید: پیامبر خدا ابن عباس می

؟ »مايقول عريه« :گوید می اند. ابن عباس (با ناراحتی) گفت: این مردك چه تحریم کرده را

بینم که  می عمر از متعه نهی کردند. ابن عباس گفت: بکر وگوید که ابو می شخصی گفت:
 .گویند عمر و ابوبکر گفتند! می آنها گویم، پیامبر گفت، و می شوند، من می اینها هلاك

این  که موضوع ازدواج متعه است وکند  می استدلال وکند  می نقل تیجانی این اثر را
عروه  و برساند زیرا سخن حضرت ابن عباس می دروغگویی تیجانی را فریبکاري و

کنند زیرا آنها  می شیعه هم به این مطلب اعتراف باره متعه حج است نه متعه زنان. ودر
بود که  رد بلکه حضرت عمرمعتقدند که حضرت ابوبکر از متعه زنان جلوگیري نک

 جلوگیري کرد.
از متعه زنان جلوگیري کرد چنانچه در صحیح  صصحیح اینست که رسول خدا و

روز  صفرمودند: رسول خدا طالب که حضرت علی بن ابی مسلم آمده است بخاري و
 .1متعه زنان نهی کرد ي اهلی وها خیبر از گوشت الاغ

 .2اند هایشان روایت کرده در کتاب یشیعه نیز این حدیث را از حضرت عل و
 گوید:  می 356در صفحه  -21
شایعه  شود در مورد تحریف قرآن، چیزي جز تهمت و می آنچه به شیعه نسبت داده و

 ین عقیده نزد شیعیان وجود ندارد.دروغ نیست چرا که اثري از ا پراکنی و
افتراها علیه  و اه دانستم که این هم یکی از تهمت و گوید: می 357در صفحه  و

 که مردم را به آنان بدبین کنند. شیعیان است

 .29: شماره ،النكاحکتاب  :مسلم صحیح و .4216: شماره ،باب عزوه خیبر ، مغازيـالکتاب   :فتح الباري -1

 .3/124: الاستبصار ،7/251: التهذيب ،21/12: ةوسائل الشيع -2
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اند که نسبت  امثال او، همه کسانی که مدعی کنید تیجانی و برادرخواننده! ملاحظه می
شایعه پراکنی است، چقدر پررو هستند. البته  دادن اعتقاد تحریف قرآن به شیعه تهمت و

بسیاري از علماي شیعه معتقدند که قرآن  گفت: بله، اگر تیجانی صداقت داشت، چنین می
که در این مورد نقل اجماع  کسانی هستند مثل هاشم بحرانی تحریف شده است و

را جزء کسانی هم هستند مثل عاملی فتونی که اعتقاد به تحریف قرآن  اند و نموده
ف قرآن معتقد به تحری اند اما ما به این کلام ایمان داریم و ضروریات مذهب تشیع دانسته

سخنش مردود است به  کس بگوید قرآن تحریف شده است، کافر است وهر نیستیم، و
ها آن دیگران، و قمی و کلینی و نوري طبرسی و شود امثال مجلسی و می اش کوبیده چهره

 اند، کافرند. اگر از این اعتقاد توبه نکرده
توانید  می روغ نیست.شنویم چیزي جز فرار از واقعیت و د می خوانیم و می اما آنچه ما

 بخوانید. ]13: در شماره ،آنگاه. . . . . . هدایت شدم[ :پاسخ ما به تیجانی را در کتاب

 



 
 

 پاسخ کتاب: اهل سنت واقعی

 مترجم: عباسعلی براتی
 ناشر: بنیاد معارف اسلامی

 1375نوبت چاپ: چهارم تابستان 
 چاپ: پاسدار اسلام

 گوید:  اب میاین کت 71: صفحه ،1تیجانی در جلد  -1
نخستین خود (قدیم بودن قرآن) هنگامی که احمد بن حنبل از ترس معتصم از عقیده «

میان محدثان، در زمان متوکل، در به شهرتی دست یافت، و ،از بند رها شد گشت وباز
تن  چهارهر را به سه خلیفه دیگر افزودند و سرآمد روزگار گشت. در این هنگام، علی

 .»ن دانستندرا از خلفاي راشدی
 گوید:  می 145صفحه  ،1ج  در و

ماند در  مذهب حنبلی هم اگر تأیید دولت عباسی در روزگار معتصم نبود، ناشناخته می
 .برگشت 1-که مخلوق بودن قرآن بود-این زمان احمد بن حنبل از نظریه خود 

 گوید: اینکه می کشد. و نمی دروغی است که این دروغگو خجالت هم
تهمتی بیش نیست  ، این هم دروغ و»گانه افزوده شد زمان به خلفاي سه علی در این«

لفی این اعتقاد هیچ مخا خلیفه چهارم به اعتقاد همه اهل سنت است و و حضرت علی
 ندارد.

ن اعتقادش دست تا آخر هم از ای بخاطر این زندان رفت و نظریه احمد بن حنبل مخلوق نبودن قرآن بود و -1
 این جهالت بتمام معناي این فرد را گوید و می کنید چه می جاهل را ملاحظه برنداشت ولی این فرد نادان و

اي  نادانی خود با مسئله رساند البته این جمله از مترجم کتاب تیجانی آقاي عباسعلی براتی است که جهل و می
 وده است. (مترجم).است. آشکار نم تر که براي اهل دین، از روز روشن
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گوید: نزد حسن بصري بودم که در مورد اصحاب رسول  عوف بن ابوجمیله می
عید (حسن بصري)! مردم، ي ابو ساصحبت شد، پس ابن جوشن غطفانی گفت:  صخدا

گوید: حسن  کرد. راوي می کنند چون از علی پیروي می ابو موسی اشعري را سرزنش می
رمود: پس چه ف اش نمایان گردید و هبصري خشمگین شد بطوري که آثار خشم در چهر

 کسی قابل پیروي است؟
م آهنگ بدنبال آن مرد ) مظلوما نه به شهادت رسید وامیر المؤمنین (حضرت عثمان

این جمله را  بهترینشان را نمودند و با او بیعت کردند. پس چه کسی قابل پیروي است؟ و
اصلا در زمان  کرد، و را تأیید نمی /معتصم امام احمد حنبل . و1چندین بار تکرار کرد

فات احمد این مذهب بعد از و چیزي بنام مذهب حنبلی وجود نداشت و /امام احمد
 شد.بن حنبل بنیانگذاري 

 گوید:  می 86صفحه  ،1ج  در و -2
طالب بوده، که توانسته یکصد هزار  هوش ابوهریره، بیش از علی بن ابی آیا خرد و

 ظ کند؟حدیث را بدون نوشتن، از پیامبر حف
حفظ داشته است  طالب بیشتر از حضرت علی بن ابی هریرهگوئیم ابو نمی ما
نسبت به حضرت  هریرههمچنین ابو ست وگوئیم احادیث بیشتري بیان نموده ا می بلکه

 ن، احادیث بیشتري نقل نموده است.بسیاري از مهاجرین نخست ابوبکر، عمر، عثمان و
 گوید:  می 69صفحه  ،1و در ج  -3
میان شما من درآید که پیامبر فرمود:  میبه این ترتیب حدیث متواتر ثقلین درست در و

گز پس از دانم. اگر به آن دو چنگ بزنید هرخانکتاب خدا و  گذارم: می دو چیز گرانمایه
 اند. ترمذي روایت کرده گوید: صحیح مسلم و در حاشیه می من گمراه نخواهید شد. و

را  مسلم هم آن گوید دروغ است زیرا حدیث ثقلین متواتر نیست و می آنچه تیجانی

 روایت نموده است. ]2/576،577 :فضائل الصحابة[ :اما احمد در کتاب -1
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ه کتاب (از دانستن تفصیلی مطلب به پاسخ ما ب براي با این لفظ روایت نکرده است و
 مراجعه کنید. 1بپرسید) پاسخ شماره  آگاهان

 گوید:  می 111 صفحه 1ج  و در -4
اند که حضرت  ردههمه محدثان آو مسلم و از جمله حدیث مشهور که در بخاري و
در روایت دیگر فرمود:  اند و همه از قریش فرمود: امامان پس از من دوازده تن هستند و

 اند. شمها همه از بنی
 نگاه کنید. 62: شماره »آنگاه. . . . . . هدایت شدم« :کتاب پاسخبه 
 گوید:  می 117صفحه  ،1ج  و در -5

برخی  اند که برخی از صحابه، برخی دیگر را کشته و . . . . . . و زمانی چشم گشوده
 اند. از آنها برخی دیگر را تکفیر کرده

ی از آنها برخی دیگر را تکفیر اتفاق افتاد اما اینکه برخ کشتار میان صحابه جنگ و
 کرد. براي دروغش ذکر می ي کاش! وي مرجعیاي تیجانی است و ها این از دروغ کردند،
 گوید:  می 120صفحه  ،1و در ج  -6
دادند. و او را عبداالله بن سبأ  می نیز آنها صحابی بزرگ پیامبر عمار بن یاسر را دشنام و

 نامیدند. می ابن سوداء و
 خرد و گویم می دهم و می تاب خردمندان شیعه را مورد خطاب قراراین ک من در

هاي اهل سنت که بحمداالله همه جا  کنید اگر به کتاب تان کجاست؟ چه ضرري می اندیشه
بخوانید.  ي اهل سنت را در مورد عمار بن یاسرها نوشته شود، مراجعه کنید و می یافت

کشد و این شگفتی  با خود به یدك می من در شگفتی و تعجبم که تیجانی چقدر دروغ و
 گوید؟ چرا دروغ می و تعجبم پایان یافتنی نیست و اگر او صاحب حق است!!

 گوید:  می 128-127 صفحه  ،1و در ج  -7
یک از علماي  دوازده امام از اهل بیت، نزد هیچافزاید این است که  می آنچه یقین ما را

اند که یکی از  محدثان ما نگفته نویسان و سیره نویسان و تاریخ اند و امت، درس نخوانده
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 از صحابه یا تابعین گرفته باشد. امامان اهل بیت، علم خود را از برخی
 ائمه اهل بیت را از این دروغ پاك و خداوند دروغ و دروغگو را هلاك و نابود کند و

علمایی نبودند  مبرا گرداند، و دوازده نفري که شیعه معتقد به امامت آنها هستند همگی از
توان محمد  می انش شهرت یافتند کسانی که به علم ود که از آنها علم آموخته شود و از

به  برا نام برد و حضرت علی بن حسین -االله رحمهم-موسی  باقر، جعفر صادق و
که  علم شهرت یافت و حضرت علی، حضرت حسن، و حضرت حسین عبادت و

 هستند. صصحابه رسول خدا
 هادي و سن منتظر هم که پا به وجود نگذاشته است و حسن عسکري ومحمد بن ح

کسانی را که از ائمه روایت  دانش شهرت نیافتند. هم اینک، جواد نزد اهل سنت به علم و
 اند با زندگینامه آنها نزد اهل سنت ذکر ی را که ائمه از آنها روایت کردهکسان اند و کرده
کنیم زیرا آنها  می را استثناء حضرت حسینکنیم. و حضرت علی، حضرت حسن و  می

اند ولی فقط  ، همگی عدول-جمعينأرضوان االله عليهم -صحابه  جزء صحابه هستند و

 کنیم. می اند ذکر کرده کسانی را که این سه بزرگوار از آنها روایت راویان از آنها و
سرش هم بکر، عمر، مقداد و، حضرت ابوص، از پیامبر اکرمطالب علی بن ابی -1

 .1اند غیر قابل شمارش روایت کرده روایت کرده است و از او جمعی فاطمه زهراء
اش  دایی پدرش و برادرش حسین و و ص، از رسول اکرمبحسن بن علی -2

گروه زیادي از او  عایشه و فرزندش حسن و روایت کرده است، و شلهها هند بن ابی
 .2اند روایت کرده

اش  پدر بزرگوارش، مادر گرامیش، دایی، ص، از پیامبر اکرمبحسین بن علی -3
 .3روایت کرده است عمر و

 .334/ 7: تهذيب التهذيب -1

 .6/220: تهذيب الكمال -2

 .6/396: تهذيب الكمال -3
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هریره، ش حضرت حسن، ابن عباس، مسور، ابوعلی بن حسین، از پدرش، عموی -4
گروهی دیگر  ، سعید بن مسیب، عمروبن عثمان بن عفان، مروان وهعایشه، صفیه، ام سلم
از ائمه  دانش ر عبادت واند. و از نظ جمع زیادي از او روایت کرده روایت کرده است و

 .1مسلمین بود
عموي پدرش،  هایش حسن و حسین و بزرگ محمد بن علی، از پدرش و پدر -5

عبداالله بن جعفر، سمره، ابن عباس، ابن عمر، ابوهریره، عایشه، ام  محمد بن حنفیه و
سلمه، ابراهیم بن سعد، جابر بن عبداالله، عطاء بن یسار، نعیم الجمر، یزید بن هرمز و 

 اند، وي فردي ثقه و جمع زیادي از او روایت کرده فرادي دیگر روایت کرده است وا
 .2فاضل بود

رافع، عطا، عروه،  در، عبیداالله بن ابیمحمد بن منک جعفر بن محمد، از پدرش و -6
مالک، شعبه هر دو سفیان (سفیان  قاسم بن محمد، نافع و زهري روایت کرده است و

گوید:  اند، امام شافعی می جمعی از او روایت کرده حنیفه ووسفیان بن عیینه)، اب ثوري و
گوید: در مورد  حاتم میقابل اعتماد است، ابو گوید: ثقه و ابن معین می وي ثقه بود. و

فضیلت از سادات اهل  گوید: در فقه وعلم و می شود، ابن حبان نمی افرادي مثل او سؤال
ه روایت فرزندانش از او نباشد. امام مالک شود بشرطیک می بیت بود به روایت او استدلال

یحیی بن سعید در مورد او  دیگر همراه او نباشد و کرد تا فردي از او روایت نمی
 .3چیزهایی گفته است

عبد الملک بن قدامه روایت کرده  موسی بن جعفر، از پدرش وعبداالله بن دینار و -7
علی رضاء  اسماعیل و ین وو حس فرزندانش، ابراهیم محمد و است و برادرانش، علی و

گوید: وي امامی از  حاتم میاند. ابو محمد بن صدقه از او روایت کرده صالح بن یزید و

 .382/ 20: تهذيب الكمال -1

 .26/136: تهذيب الكمال -2

 .5/74: تهذيب الكمال -3
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 .1ائمه مسلمین است
فرزندش  عبیداالله بن أرطأه روایت کرده است و علی بن موسی، از پدرش و -8

علی بن  عثمان مازنی، علی بن علی دعبلی، ایوب بن منصور، ابو صلت، مأمون،محمد، ابو
گوید: وي از پدرش مسائل  اند. ابن طاهر می ي وافرادي دیگر از وي روایت کردهمهد

مشکل در ثبوت  گوید: می گوید. امام ذهبی در تحلیل سخن ابن طاهر انگیزي می شگفت
گوید:  ابن حبان می .2ي زیادي بسته شده استها سند تا رسیدن به اوست و بر وي دروغ

 اشتباه شود و می گمان کند، دچار وهم و گیزي روایت میان از پدرش مسائل شگفت
 .3کند می

در طلب علم  پنج سالگی دنیا را وداع گفت و محمد بن علی الجواد، در بیست و -9
 اند. کتب سته از او روایت نکرده تدریس معروف نیست و و

گوید:  . و ذهبی می4گوید: وي فردي عابد بود علی بن محمد هادي، ابن کثیر می -10
 .5امامی فقیه و زاهد بودوي 

گوید: ابن جوزي، وي را در کتاب  حسن بن علی عسکري، ابن حجر می -11

 .6است ضعیف قرار داده »موضوعاتـال«

 گوید:  می 134صفحه  ،1و در ج   -8
باره او نازل شد که: ی بسیار علاقه داشته، این آیه دراز آنجا که عمر به آمیزش جنس و

ُ ٱ عَلمَِ ﴿ نَُّ�مۡ  �َّ
َ
نفُسَُ�مۡ  تَانوُنَ َ�ۡ  كُنتُمۡ  �

َ
خدا «یعنی: . ]187: ةالبقر[ ﴾ُ�مۡ عَليَۡ  َ�تَابَ  أ

 .43/ 29: تهذيب الكمال -1

 .3/158: ميزان الاعتدال -2

 .2/106: الجروحين -3

 .11/17: ةوالنهاي ةالبداي -4

 .1/364: العبرفي خبر من غير -5

 .2/240: ميزانـلسان ال -6
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نگام روزه، نتوانست زیرا او در ه .»کنید، و بر شما بخشود دانست که شما به خدا خیانت می
 تر چون آب هم کم بود، عمر دید که رها کردن نماز آسان داري کند و از آمیزش خود
آنگاه دوباره  صبر کند تا آب فراوان شود وبراي غسل کافی باشد و اینکه تر است، وراحت

 نماز بخواند.
 چنین وانمود م مخلوط کرده و فریب عادت تیجانی است او دو داستان را باه دروغ و

 که یک داستان است.کند  می

گوید:  می و -عامله االله بما يستحق-کاري را رها نکرده  فریب بعد از این هم، دروغ و

مشهور است که حضرت  و »را عمر در هنگام روزه نتوانست از آمیزش خود داري کندزی«
این وقت، وقت روزه نبود  هاي رمضان با همسرش معاشرت نمود و شبی از شب عمر

در آن صحبتی  کند. داستان در صحیح بخاري آمده است و می آنطور که این دروغگو ادعا
 .1مورد قیس بن صرمه نازل شده است بمیان نیامده است آیه در از حضرت عمر

 ، دروغ است.»بعلت کمبود آب نماز را رها کرد حضرت عمر«گوید:  می اینکه و
ي کاش! او مرجع این افترایش امدعی این دروغ را چه صفتی بدهم و  دانم گوینده و نمی

 کرد. را ذکر می
جویاي حق باشد،  شود که نمی کنم. آیا میان آنان خردمندي پیدا از شیعیان تعجب می

گویی؟ چرا به ذکر مطالب صحیحی اکتفا  می نزد تیجانی برود وبه او بگوید چرا دروغ
 روي کند.کنی؟ و سرانجام اگر تیجانی برحق بود از وي پی نمی
 گوید:  می 134صفحه  1و در ج  -9
 گفت: عثمان پیش از آنکه پیراهن تا انجا که عایشه پیراهن پیامبر را بیرون آورد و«

 ».نه شود، سنت او را کهنه کرده استپیامبر که
چنین صحبتی نکرده  لاین دروغ دیگري از تیجانی است، حضرت عایشه صدیقه

حِلَّ ﴿: باب قول االله جل وعلا ،كتاب الصوم :فتح الباري -1
ُ
يَامِ ٱ لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ فَثُ ٱ لصِّ  .1910: شماره  ﴾لرَّ
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نی مرجع را بیرون نیاورده است به همین خاطر تیجا صپیراهن رسول اکرم است و
 دروغش را ذکر نکرده است.

 گوید:  می 139صفحه  ،1و در ج  -10
اینکه علماي معاصر او آن را مذهب حنبلی نامیده، با  آورده و ولی او هم مذهبی پدید

 اند که او فقیه نبوده است. گواهی داده
ات را رسوا و زشت گرداند حداقل در مورد کسی دیگر این  خداوند تو و اندیشه

اق نظر دارند، علمایی را کردي، امام احمد کسی است که امت برامامتش اتف صحبت را می
اي؟ ولی این حرف تو، امام  اند چرا نام نبرده مام احمد فقیه نیست، چه کسانید اان که گفته

به ماه شب  ها نطوریکه عوعوي سگرساند هما نمی را هیچ ضرر و زیانی /احمد
 رساند. نمی چهارده هیچ ضرري

 گوید:  می 140صفحه  ،1و در ج  -11
گوترین مردم در دروغباره او فرمود: در هریره دوسی را که امیر مؤمنان علیو ابو

دادند. عایشه نیز همین سخن را درباره برتري  1هریره دوسی است، بر آنانباره پیامبر، ابو
 ابوهریره دارد.

هم چنین  لچنین حرفی نزده است و حضرت عایشه صدیقه حضرت علی
 یجانی افترایش را ذکر نکرده است.سخنی به زبان نیاورده است به همین خاطر ت

 گوید: می 144صفحه  ،1و در ج  -12
یابیم که مالک، رئیس مذهب، به دستگاه دولتی  میچون به تاریخ مراجعه کنیم در

 رفت. کاب آنان راه مینزدیک شد و با آنان سازش کرد و در ر
چنین فردي  /اي؟ اگر امام مالک یی، چرا مرجع دروغت را ذکر نکردهگو دروغ می

 کردي؟ از وي پیروي میاي  ودهبود چرا به ادعاي خودت هنگامی که سنی ب

 .»یعنی اهل بیت« -1
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بوده آنطور که خودش  این فرد دروغگو اگر مالکی، بلکه از علماء مذهب مالکی
جعفر منصور با ابو /، جریان امام مالکها نویسان بویژه مالکی  مدعی است درمیان سیره

تازیانه زده شود بطوریکه  /مشهور است که منصور دستور داد تا امام مالک معروف و
 .1از کتفش در رفت دستش
 گوید:  و در همین صفحه می -13

ترین مذاهب فقهی گشت.  مذهب او بزرگ ترین علماء و حنیفه بزرگبه این ترتیب ابو
دین شمردند. و از جمله احمد بن حنبل  بی با آنکه علماي عصرش، او را تکفیر کردند و

 ابو الحسن اشعري نیز چنین کردند. و
تو همان کسی نیستی که علماي الازهر از علمش دچار  آیادروغگو را حافظه نباشد، 

 آیا همان کسی نیستی که اهل شهرش او را بعنوان مفتی تعین نمودند؟ شگفتی شدند؟ و
 کنی. می ات را آشکار دینی بی همچنان جهالت و

سی بود؟ آیا قبل از تو هم ک /حنیفهاز معاصرین امام ابو /اي نادان! امام احمد
 /امام احمد گذشت وهجري در 150سال  /حنیفهه است؟ امام ابوچنین سخنی گفت

هجري متولد  260هجري بدنیا آمد و ابو الحسن اشعري بعد از امام احمد، سال  164سال 
 بود). /حنیفهگویی، (او از معاصرین امام ابو می تو شد و

حمد نماي کذاب چگونه فردي است؟ امام ا اي شیعیان! آیا دانستید که این دانشمند
کجا ابو  همچنین کی و دین شمرده است؟ و بی کجا امام ابو حنیفه را تکفیر کرده و

 چنین سخنی گفته است؟ الحسن اشعري
 گوید: می 145 صفحه ،1و در ج  -14

و او همان  خوانند. (مجدد السنه) می و دوم: ابن تیمیه که اینان او را (شیخ الاسلام)
گفت: همه مسلمانان مشرك  فیر کردند، زیرا میگارش او را تککسی است که علماي روز

 .8/80: سير أعلام البنلاء -1
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 جویند. می تبرك وتوسل صهستند؟ چون به پیامبر
در این زمینه  /چیز جدیدي نیست، سخن ابن تیمیه این دروغ دیگري است و

 را در این زمینه /اعتقاد ائمه سلف هم همین است. سخنان ابن تیمیه مشهور است و
 بخوانید. »هدایت شدم آنگاه. . . . . .« کتاب 16: توانید در پاسخ شماره می

 گوید:  در همین صفحه، چند سطر بعد می و -15
احمد  اساس کار خود ساخت. و محمد بن عبدالوهاب، فتاواي ابن تیمیه را پایه و و

 شود، نه حنبلی.  می دیگر مذهب آنها بنام وهابی خوانده بن حنبل را به فراموشی سپرد. و
نامد؟ آیا این مطلب را در کتابی دیده است؟ این  می ا، وهابیچه کسی مذهب حنبلی ر

با آراي محمد بن  گوید در عربستان سعودي بوده است و می در حالی است که
 ا شده است.عبدالوهاب آشن

 گوید:  می 148صفحه  ،1و در ج  -16
ین کتاب (یعنی موطا مالک)، پس از کتاب تر شود که صحیح می نزد اهل سنت گفته و
دانند و بر  می را از صحیح بخاري بهتر حتی برخی از علماي اهل سنت، آن است! وخد

 دهند. می آن برتري
دهد. البته  نمی یک از علماي اهل سنت موطاي مالک را بر صحیح بخاري ترجیح هیچ

زیر آسمان بعد از «قبل از اینکه صحیح بخاري نوشته شود، فرموده است:  /امام شافعی
گویم که در  می خدا را سپاس »از مؤطاي مالک وجود ندارد تر صحیح کتاب خدا، کتابی
 جهالت را جمع نموده است. وجودت دروغ و

 گوید:  می 158صفحه  ،1و در ج  -17
خلافت  یافت که مالک هم از ناصبیان بوده، زیرا هرگز،توان در می از آنچه گذشت،

 طالب را به رسمیت نشناخت. امیر المؤمنین علی بن ابی
طالب را به رسمیت  خلافت امیر المؤمنین علی بن ابی ین سخنت که امام مالکا

سخنی نقل نکردي؟ اما اینکه اما مالک از  /نشناخت، دروغ است، چرا از امام مالک
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ناصبیان است، درست است زیرا به اعتقاد تو هر سنی مذهبی، ناصبی است پس امامی از 
 .ئمه اهل سنت چگونه ناصبی نیست؟!!ا

 گوید:  می 160-159 صفحه ،1ج  و در -18
هاي  از سختگیرياي  جماعت) آمیزه شود که مذهب (اهل سنت و می از اینجا روشن

سخنان غیر عادي ابن مسعود است آنچه را که  هاي ابن عباس و يگیر ابن عمر وآسان
 بکر، عمر وروش پیشوایان است که مقصود (ابو داند، می روي میانه مالک پسندیده و

پسندد. ولی چیزي از سنت  می را جعفر منصور آناجماع صحابه است که ابو مان) وعث
 که از امامان پاك عترت روایت شده، در آن نیست. صپیامبر

بیشتر از روایات حضرت ابوبکر  طالب اهل سنت روایات علی بن ابیهاي  در کتاب
ها نزدیک  د آنکه تعدا هست مگر روایات حضرت عمر بقیه عشره مبشره عثمان و و

خواهد مراجع اهل سنت را بشناسد،  کسی که می 1است به تعداد روایات حضرت علی
به نقل دروغگویانی امثال تیجانی اعتماد نکند. مذهب  هاي اهل سنت را بخواند و کتاب

 بدون استثناء و قیاس مبتنی است. اهل سنت بر قرآن، سنت، اقوال همه صحابه
 گوید:  می 174صفحه  1،در ج  -19

کند که شیعه، تنها پیروان سنت پیامبر هستند، روایتی  می یی که ثابتها یکی از چیز
ر آن فرموده آن حدیث ثقلین است که د نقل شده است، و صاست که از رسول خدا

دیگري خاندان من  گذارم که یکی کتاب خدا و میان شما دو چیز گرانبها میاست: من در
گامی که به آن دو چنگ بزنید، هر گز پس از من گمراه نخواهید ام هستند. تا هن و خانواده

از آنها عقب هم نیفتید که بدبخت  شوید و می چاره شد، از آنها جلو نیفتید که بی
 ند.تر نیاموزید که آنان از شما دانا شوید. و به آنان چیزي می

مانند  احمد است گوید: این حدیث در صحیح مسلم، ترمذي، حاکم و می در حاشیه و

 کتاب نگاه کنید. 32: به پاسخ شماره -1
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 صاین حدیث دروغی است که بر سرور جهانیان گوید: و اش دروغ می عادت همیشگی
توانید در  ضعف این حدیث را می درجه صحت و بسته شده است. پاسخ این سخن و

 بخوانید. »از آگاهان بپرسید« :پاسخ کتاب 1 :شماره
 گوید: می 182صفحه  ،1 جدر  -20

 آیا سخن خدا را نشنیدند که فرمود:

ٓ  قلُ﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  رًاأ ةَ ل من از شما «یعنی: . ]23الشوري: [ ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ِ�  مَوَدَّ

و شوهر ودو فرزندش این آیه در مورد فاطمه  .»خواهم پاداشی جز دوستی نزدیکانم نمی
 نازل شده بود.

ین نگاه کنید آنجا ا »ت شدمآنگاه. . . . . هدای«هاي کتاب  از پاسخ 27 :به بند شماره
  ایم. سخن را بطور تفصیلی پاسخ داده

 گوید:  می 186-185صفحه  ،1و در ج  -21
فرمود: من  جانشین من است. و ): این برادر، وصی وصبه آنان گفت (رسول خدا و

علی «بهترین مردم پس از من است. و فرمود:  علی بهترین وصی و بهترین پیامبر هستم و
 .1»علی است قرآن با علی با قرآن است و و حق با علی است. و با حق است

 جنگد و او می سر تأویل قرآن علی بر فرمود: من بر سر تنزیل قرآن جنگیدم و و
 فرمود: کسی که از جانب من پیامی کند. و مسائل اختلافی را براي امت من روشن می

 ن است.سرور هر مؤمنی پس از م رساند مگر علی، و او مولا و نمی
من از  علی از من است و فرمود: علی براي من مانند هارون است براي موسی. و و

 دروازه دانش من است. او اویم و
ماعت) صحیح است.  گوید: همه این روایات نزد (اهل سنت وج می تیجانی در حاشیه

ندارم. از تیجانی سراغ  تر اند. در دروغگویی، فردي جسور آنها هم آنها را صحیح شمرده و

 این دو حدیث را مترجم از کتاب فارسی حذف نموده است ولی در اصل عربی کتاب وجود دارند. (مترجم ) 1-
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بیشتر این احادیث در  نزد اهل سنت، از این احادیث فقط حدیث منزلت صحیح است و
 آوریم. پاسخ تفصیلی به آنها را می هم اینک احادیث و اند و گذشته ذکر شده

نگاه. . . . .  :کتاب 58 :به پاسخ شماره[جانشین من است)  (این برادر، وصی و -1
 مراجعه کنید.  ]هدایت شدم

 »بهترین مردم پس از من است علی بهترین وصی و بهترین پیامبران هستم و من« -2
 صاین حدیث را با این لفظ نیافتم اما لفظی شبیه به این یافتم که جبریل به رسول اکرم

 است.  تو را سید اوصیا قرار داده فرمود: خداوند تو را سید انبیاء و وصی
این حدیث را البانی در سلسله  و. 1گوید: این حدیث ساختگی است دار قطنی می

ذکر  »ولیا هستیااي علی! خاتم  تو من خاتم پیامبران و«احادیث ضعیف و موضوع بلفظ: 
 .2این حدیث سا ختگی است گوید: ر پایان می ود است. کرده

 ،مجمع الزوائد[. این حدیث را هیثمی در »است و حق با علی است علی با حق« -3

گوید: بزار آن را روایت نموده است و در سند آن سعد  می آورده است و ]7/435-236
 .3شناسم اما بقیه افراد حدیث افراد حدیث صحیح هستند نمی بن شعیب است، وي را

در شرح حال یوسف بن محمد مؤدب آورده  ]14/340 :تاریخ بغداد[و خطیب در 
سعید تیمی  عقیصا ابو در اسنادش آید و می است با سند حدیثی که بعد از این حدیث

 .4وجود دارد که وي فردي متروك است
 5این حدیث را طبرانی روایت کرده است »قرآن با علی است است و علی با قرآن« -4

 ابو سعید تیمی عقیصا وجود دارد. و در سندش

 .1138 :شماره ،383 :ص :مجموعهـالفوائد ال -1

 .694 :شماره :ةموضوعـوال ةحاديث  الضعيفسلسله الأ -2

 )شود. (مترجم می در سند آن باشد نزد محدثین ضعیف شمردهاي  چنین حدیثی که فرد ناشناخته -3
 شود. (مترجم) نمی یعنی روایتش پذیرفته -4

 .707 :معجم الطبراني الصغير -5
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گوید: غیر قابل اعتماد  جوزجانی می گوید: وي فردي متروك است. و دار قطنی می
 .است. (همان علت حدیث قبلی)

 :به پاسخ شماره[ ».جنگد می علی بر سر تأویل قرآن تنزیل قرآن جنگیدم و من سر« -5
 مراجعه کنید. ]آنگاه. . . هدایت شدم :کتاب ،57

 :کتاب ،56 :به پاسخ شماره[ ».علی. . . . .  رساند مگر نمی کسی از جانب من پیام« -6
 مراجعه کنید. ]هدایت شدم آنگاه. .. . .

 .]این حدیث صحیح است[. »ن بمنزل هارون است براي موسیعلی براي م« -7
 53 :به پاسخ شماره[ »علی از من است ومن از اویم و او دروازه دانش من است« -8
 مراجعه کنید.  ]آنگاه. . . . . هدایت شدم :کتاب

 گوید:  می 186صفحه  ،1در ج  -22
تنها مرجع  که علیتاریخی و از سیره مکتوب پیامبر ثابت شده  با دلیل علمی و
 کردند. جاهل به او مراجعه می همه از عالم و علمی صحابه بود. و

، مراجعه کنید. آنجا بطور ]آنگاه. . . . . هدایت شدم :کتاب ،47: به پاسخ شماره[
 ایم.  این زمینه صحبت کردهتفصیلی در 

 گوید:  می 190صفحه  ،1در ج  -23
 آن دو خاموش هستند و و ،گیري کنندجلو سنت نتوانستند از گمراهی آن وزیرا قر
 تفسیر کرد. توان آنها را به چند گونه تعبیر و می گویند و سخن نمی

 فرماید: تر از این گمراهی هم وجود دارد؟ خداوند می آیا گمراهی بزرگ

قۡ  ِ�َ  للَِِّ�  دِيَ�هۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  إنَِّ ﴿
َ
ین تر به مستقیم این قرآن انسان را« .]9الإسراء: [ ﴾وَمُ أ

 .»کند می راهها راهنمایی

﴿ ٰ  شک و این کتاب هیچ«. ]2: ةالبقر[ ﴾٢ مُتَّقِ�َ لّلِۡ  ىهُدٗ  �يِهِ�  بَۛ رَ�ۡ  َ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ لكَِ َ�

 .»گاران استیزگمانی در آن نیست و راهنماي پره

بِ�ٍ  وَ�تَِابٖ  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ تُ ءَاَ�ٰ  كَ تلِۡ ﴿ کتابی واضح و آشکار  و این آیات قرآن«. ]1النمل: [ ﴾مُّ
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 .»است

ۡ  وَلَقَدۡ ﴿ كرِٖ  مِن َ�هَلۡ  رِ لِّ�ِكۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ناَ�َ�َّ دَّ ما قرآن را براي پند آسان «. ]17القمر: [ ﴾١٧ مُّ
 .»ایم آیا پند پذیري هست کرده

لَتۡ  بٞ كَِ�ٰ ﴿ ست که کتابی ا«. ]3فصلت: [ ﴾٣ لَمُونَ َ�عۡ  �ٖ لّقَِوۡ  اعَرَ�يِّٗ  ءَاناًقرُۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  فُصِّ
 .»اند، قرانی به زبان عربی است آیات آن با تفصیل بیان شده

چه کسی را تصدیق  ي شیعیاناآیات و احادیث زیادي در این زمینه وجود دارد. 
   کنیم؟ پروردگارمان را تصدیق کنیم یا کذاب و دروغگویی مثل تیجانی را؟

دور کنند. گویا اینها ، قرآن خواهند شمارا از کتاب خدا می کنید چگونه ملاحظه می
 اند که خداوند در مورد آنها فرموده است:  همان کسانی

ِينَ ٱ وَقَالَ ﴿ َّ�  ْ ْ �سَۡ  َ�  َ�فَرُوا ْ غَوۡ لۡ ٱوَ  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ ذَالَِ�ٰ  مَعُوا فصلت: [ ﴾٢٦ لبُِونَ َ�غۡ  لعََلَُّ�مۡ  �يِهِ  ا

وت یاوه سرایی و بیهوده گویی گویند: به این قرآن گوش فرا ندهید و هنگام تلا کفار می«. ]26

 اندیشید؟  نمی آیا .»کنید تا اینکه پیروز شوید
 گوید:  می 201صفحه  ،1در ج  -24

عثمان کسی را  بکر، عمر وجماعت، از خلفاي راشدین، جز ابو با اینکه اهل سنت و«
ها ها بعد به آن مدت شده و کنند، زیرا علی که نزد آنان از خلفا شمرده نمی نمی اراده

 . »پیوسته. . . . . 
سنت گفته است که دهد، چه کسی از اهل  می اش همچنان ادامه به عادت دروغگویی

محرز است اهل  آنچه مسلم و از خلفاي راشدین نیست؟ و طالب حضرت علی بن ابی
ها حضرت  کنند و به چه علت بعد از گذشتن مدت سنت از گذشتگانشان پیروي می

سمیت نشناختن  برار دادند و راه گذشتگانشان را درین قررا جزء خلفاي راشد علی

 .»لعنت خدا بر دروغگویان« لعنة االله على الكاذبينرها کردند؟  حضرت علی

 گوید:  می 202صفحه  ،1در ج  -25
اند از هریک پیروي کنید،  یاران من چون ستاره«این حدیث عبارتست از این جمله که: 
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 داند.  می وزیه، این حدیث را دلیل بر حجت بودن نظر صحابی. ابن قیم ج»یابید می راه را
با ذکر ضعیف  /این سخن تیجانی هم واقعیت ندارد، این حدیث را ابن قیم جوزي

آوري نموده است که کسانی یاد آورده است و ]2/174 :اعلام الموقعین[ :بودن در کتابش
بعد از ذکر طرق  /د و ابن قیمان دانند به این حدیث استدلال کرده می که تقلید را واجب

 شود (صحیح نیست). نمی گوید: هیچ یک از این طرق ثابت می حدیث
 گوید:  می 220صفحه  ،1در ج  -26

وجود این امامان بیش  اند. داده را تا به امروز ادامه ‡شیعه، تقلید از امامان اهل بیت«
 .»فت نکرده استاز سه قرن ادامه یافته، و هیچیک از آنان با سخن دیگري مخال

 3 :شماره[گوید. براي پاسخ تفصیلی این دروغ به پاسخ  تیجانی طبق عادتش دروغ می
 مراجعه کنید. ]راستگویان با :کتاب

 گوید:  می 233صفحه  ,1در ج  -27
خلفاء بعد از من «که فرموده است:  صعبداالله بن عمر در زمینه تفسیر حدیث نبوي

 خلیفه خواهد داشت که عبارتند از:ت دوازده گوید: این ام می »دوازده نفرند
پسرش پادشاهان سرزمین  ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، معاویه و

کعب بن لوي  مه از بنیامیر عصب، ه مقدس، سفاح، سلام، منصور، جابر، مهدي، امین و
 .شود!!! نمی کسی مانند آنها پیدا اند و همه شایسته و

کجا چنین سخن، بلکه تهمتی که به عبداالله  -ليه من االله ما يستحقع-گوید:  می دروغ

 ببیشتر این افراد در زمان ابن عمر است، وجود دارد؟ و نسبت داده ببن عمر
 .دانست!؟ می غیب بآیا ابن عمر -اند یعنی بعد از زمان وي آمده-اند.  نبوده

 گوید:  همین کتاب اهل سنت واقعی می 30ص  ،2در ج  -28
هاي تاریخ  باره شخصیت این مرد (یعنی طلحه بن عبیداالله) در کتابکه در امیهنگ«

پی خود  پرستان بوده که دنیا آنها را فریفته و درشود که از دنیا می کنیم، روشن مطالعه می
اند و داد و ستدي زیانبار  اند و زیان کرده نها بخاطر آن، دین خود را فروختهآ کشانده و
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 . »ستاخیز پشیمان خواهند بوداند ودر روز ر کرده
است فردي  صزشت نسبت به این صحابی بزرگوار رسول خدا این جسارتی قبیح و

حد اباره او گفته شد روز ي بود تا آنجا که در غزوه احد درفداکار که مشهور به جهاد و
فلج  صبود زیرا در این روز دست راست او در راه دفاع از رسول خدا روز طلحه

 .1شد
 گوید:  بدنبال این مطلب، در همین صفحه می و -29

گفت: اگر رسول خدا  آزرد و می می را صاین همان طلحه است که رسول خدا«
 . »کنم، زیرا او دختر عموي من است می بمیرد من با عایشه ازدواج

توانند این ادعا را  این دروغ و ادعایی باطل است، تیجانی و دروغگویان امثال او نمی
 .ثابت کنند

 گوید:  می 46- 45: ص ،2و درج  -30
این عده، به گوید:  باره این خیانت (هدفش طلحه و زبیر است) میطه حسین در«

شکنی خود با علی بسنده نکردند. و پیمان آتش بس خود را با عثمان بن حنیف نیز  پیمان
کردن  شکنی آنها و زندانی از مردم بصره را نیز که به پیمانزیر پا نهادند. وهر کس 

 . »اعتراض کرد، او را نیز کشتند کشتن پاسداران آن، و غارت بیت المال فرماندار و
این طه حسین کیست تا کلامش حجت بر اهل سنت باشد؟ همه این سخنان دروغ 

توانند صحت این سخنان را اثبات نمایند. اینها روایات  نمی دیگران است. تیجانی و
 .2صحیح نیستند تی ندارند وپراکنده تاریخی است که هیچ واقعی

 گوید:  می 55ص  2ج  و در -31
مسلم در  روایت کرده که نسائی و او خود (سعد) چندین فضلیت را براي علی

 ،7/258 :ةوالنهاي ةوالبداي ،1/23:  أعلام البنلاء ةسير[ :هاي ب را در کتا گرافی حضرت طلحهتوانید بیو می -1

 بنگرید. ]2/220 :ةوالاصاب

 نوشته مؤلف مراجعه کنید.  »حقبة من التاريخ« :به کتاب -2
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 باره علیشنیدم که در صگوید: من از رسول خدا اند. سعد می صحاح خود آورده
 ي زرد وها عمتداشتم از همه ن می کرد که اگر یکی از آنها را می چندین صفت را بیان

او نسبت به من مانند هارون به موسی است جز «گوید:  می سرخ، خوشتري داشتم. شنیدم
دهم که  می فردا پرچم را به مردي«گوید:  می . وشنیدم که»آنکه پیامبري بعد از من نیست

 شنیدم که و .»خدا و پیامبر را دوست دارد و خداي و پیامبر نیز او را دوست دارند
 سه بار این سؤال و پیامبر، و تا ي مردم رهبر شما کیست؟ گفتند: خدا وا«گوید:  می

 سپس فرمود: هر کس خدا و جواب تکرار شد، سپس علی را گرفت و او را بلند کرد و
با دوستانش دوستی کن و با دشمنانش دشمنی  پیامبر رهبر اویند، این رهبر اوست. خدایا!

 .1»فرما
نه نسائی، هیچ  حدیث را با این لفظ نه امام مسلم واین دروغ دیگر است زیرا این 

ناشر  صفحه و با ذکر جزء و کسی که اعتقادي غیر از این دارد، اند و کدام روایت نکرده
تواند ادعا  می هر کس است واي  کتاب این احادیث را ذکر کند اما ادعاي محض کار ساده

 کند.
 گوید:  می 103ص  ،2و در جلد  -32

خلفاي راشدین و (عشره مبشره) (ده نفري که مژده  ان همه احادیثبرخی از محقق
اند، مجموع آنها به  آوري کرده واهل بیت را گرد صهمسران رسول خدا بهشت دارند) و

 هریره به تنهایی نشده است.دهم و یا حتی یک صدم احادیث ابو یک
 یح وغیر صح ي صحیح وها ، اعم از روایتهریرهي حضرت ابوها مجموع روایت

اند. بعض از این  هفتاد و چهار روایت سیصد و پنج هزار و صتکراري از رسول خدا
همچنین این مجموعه  و برخی را از صحابه روایت نموده است و صروایت را از پیامبر

 شود. می شامل همه احادیث اعم از موقوف و مرفوع

حدیث از نظر معنی هم تحریف شده است زیرا در حدیث کلمه (ولی) آمده است و این  کلمه در اصطلاح  -1
 ).بلکه به معنی (دوست) است. (مترجمسنت به معنی رهبر نیست  قرآن و
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 ده است وبه تنهایی روایت نمو هریرهعدادي از این احادیث را حضرت ابوت
، صحابه دیگر نیز هریرهروایت نکرده است. (یعنی بجز ابو تعدادي را خودش تنها

 اند). روایت کرده
شود و یک صدم آنها حدود پنجاه و چهار  می حدیث 537یک دهم آنها تقریبا  و

 شود. می حدیث
 بقیه اهل بیت: بقیه عشره مبشره و اینک روایات خلفاء راشدین و و

 دو هزار و دویست و ده حدیث روایت کرده است. لیشه صدیقهأم المؤمنین عا
شصت حدیث  ششصد و یکهزار و بو دانشمند امت اسلامی، عبداالله بن عباس

 روایت نموده است.
 حدیث.شش  پانصد و شصت و طالب و حضرت علی بن ابی
 هشت حدیث. هفتاد و سیصد و لو ام المومنین ام سلمه

 حدیث. یک هفتاد ودویست و  وقاص سعد بن ابی و
 یکصد وچهل و شش حدیث. ذو النورین، عثمان بن عفان و
 چهل و دو حدیث. یکصد و ابوبکر صدیق و

 پنج حدیث. شصت و لو ام المومنین ام حبیبه
 .شصت و پنج حدیث عبدالرحمن بن عوف و
 شصت حدیث. لام المومنین حفصه و
 چهل و هشت حدیث. سعید بن زید و

 هشت حدیث. سی و و زبیر بن عوام
 نیز سی وهشت حدیث. طلحه بن عبیداالله  و

 پنج حدیث. سی و و عباس بن عبد المطلب
 بیست و پنج حدیث. و عبداالله بن جعفر
 چهار حدیث. بیست و بو فضل بن عباس
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 یزده حدیث.س بو حسن بن علی
 یازده حدیث. لام المومنین زینب دختر جحش و

 ه حدیث.چهارد و ابو عبیده بن الجراح
 ده حدیث. لو ام المومنین صفیه

 هشت حدیث. بو حسین بن علی
 هفت حدیث. لو ام المومنین جویریه
 شش حدیث.  و عقیل بن ابی طالب

 .1پنج حدیث لو ام المومنین سوده
و دو حدیث سیصد و پنجاه  در نتیجه مجموع روایات این بزرگواران، شش هزار و

اند که  سیصد و هفتاد و چهار حدیث هزار و پنج هریرهاست و روایات حضرت ابو
مسلم آمده است. پس آنها هزار حدیث، بیشتر از  تاي آنها فقط در بخاري و هفده پانصد و

 اند. روایت کرده حضرت ابو هریره
 هریرهابو گوید: احادیث آنها به یک صدم احادیث می با این همه، تیجانی به دروغ

 رسد. نمی
 داد آنها بشنو. بخوان و تعجب کن.روایات شیعه و تعبعد از این در مورد  و

 :2گوید حر عاملی می
و چهل هزار حدیث جابر بن یزید جعفی از امام باقر هفتاد هزار و از بقیه ائمه یکصد 

 روایت کرده است.
فر سی هزار حدیث روایت ذکر کرده است که ابان بن تغلب از امام جع 3نجاشی و

 کرده است.

 و بعد از آن. ,275 :ص ،ن حزماب جوامع السيرة -1

 .151: سائل الشيعةخاتمة و -2

 .9:  رجال النجاشي -3
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محمد بن مسلم بن رباح ذکر کرده است که وي از باقر سی هزار  در مورد 1صدوق و
 ادق شانزده هزار حدیث شنیده است.حدیث و از ص

 گوید:  می 147ص  ,2ج  در -33
اش محمد بن یعقوب  ی که نویسندههمه عظمت همین بس که بدانید که کتاب کافی با

علماي شیعه ادعا  گزکلینی نزد شیعه دارد، و در علم حدیث داراي مهارت است، هر
علماء نیمی از آن را کنار  چه او جمع کرده، صحیح است، بلکه برخی ازنکردند که هر

این دانند بلکه نویسنده (کافی) خود نیز نگفته است که آنچه در  نمی اند و صحیح نهاده
 کتاب آورده، همه صحیح است.

 ن لم تقيمــــــوا عليهــــــاإ والــــــدعاو
 

ــــــــــات فأصــــــــــحابها   ــــــــــاءأبين  دعي
 

 .»ر براي دعواها، برهان و دلیل نیاورید، صاحبان دعوي مدعیانی بیش نیستنداگ«
اینکه  آن سخن تیجانی بیشتر از دو حالت ندارد که هیچکدام خوشایند نیستند و

تر است زیرا اولا  صفت دوم براي تیجانی مناسب تیجانی یا جاهل است و یا کذاب، و
مهارت  کند ثانیا او مدعی علم و می باترا اث اش این اش مشکلات آینده سوابق گذشته

 علمی است.
گوید:  می طبرسی اینک سخنان علماي معتبر شیعه را در مورد کتاب (کافی) بخوانید: و

اگر فرد منصف، تأمل  گان است و مثل خورشید میان ستاره 2گانهچهار کافی میان کتب
 د و براي وي وثوق وگرد می نیاز بی ي آنها نماید از بررسی حال فرد فرد رجال سند

 .3صحیح هستند شود که این احادیث ثابت و اطمینان حاصل می
باره صحت کتب معتبر در تالیف این تحت عنوان فائده ششم درحر عاملی بابی  -1

 .6: مشیخه صدوق -1

 .من لا يحضره الفقيه ،استبصار ،تهذیب ،از:  کافی گانه عبارتند کتب چهار -2

 .3/532: مسندرك الوسائل -3
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 .1آورده است ‡کثرت این کتب و صحت نسبت آن و ثبوت احادیثش از ائمه کتاب و
کنند بجز همان  نمی د را مطالعههاي معتبر خو اما مشکل شیعه این است که کتاب

 دهند. می هاي را که علماي آنها دستور به مطالعه آنها کتاب

 من لا يحضره الفقيه کافی، استبصار، تهذیب و«گوید:  می شرف الدین موسوي -2

ترین، بهترین  بزرگ ین،تر مضامین آنها قطعی است و کافی قدیمی متواترند و صحت
 .2»ین آنها ستتر استوار
گاهی پیدا آنچه شایسته مطالعه است و باید بر آن آ«گوید:  می محمد صادق صدر -3

چه بر معتبر بودن کتب چهارگانه اتفاق نظر دارند و معتقد به کرد اینست که شیعه اگر
کنند آنطور که  نمی آنها اطلاق آنها هستند لکن اسم صحاح را بر صحت همه روایات

 .3»اند ردهان آنها، اهل سنت اینکار را کبرادر
 باره سخنان زیادي وجود دارد.  در این آنچه خواندید برخی از اقوال علماي آنها بود و

مؤلف هم نگفته است که آنچه در این کتاب جمع کرده «گوید:  می و اینکه تیجانی
نی در مقدمه کتاب (کافی) ، این دروغ بر کلینی است زیرا کلی»است همه صحیح است

 گوید: می
ا دوست دارید نزد شما کتابی کافی باشد که همه فنون علم دین را جمع و معتقدم شم

کسی  نماید بطوریکه براي دانش پژوه کافی باشد تا براي نظر خواهی به آن مراجعه کند و
 .4خواهد، از آن اخذ نماید می که علم دین و عمل به آن و به آثار صحیح از صادقین را

 گوید: می 157-156 :ص ،2ج  و در -34

نیز به نقل از  »مقالات الاسلامين« :اگر این سخنان آنان را گواه عقیده صاحب کتاب

 .61 :ص :خاتمة الوسائل -1

 گفت: مراجعات را. »آنگاه. .. . .  هدایت شدم« :کتابشو تیجانی در  ،110:ارهشم :مراجعاتـال -2

 .127: الشيه -3

 .کافی: مقدمه -4
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آورد: سنت قرآن را  می -اصول دین است که رهبر اهل سنت و جماعت در-امام اشعري 
 کند.  نمی حکومت آن آن حاکم است، و قرآن سنت را نسخ و بر و برکند  می نسخ
کند. اي شیعیان! گوش فرا  اش را اثبات می ن سخن تیجانی، نادانی و دروغگوییای

بنگرید که  کند که او از علماي اهل سنت بوده است، و می دهید به سخنان کسی که ادعا
 ین افراد است.تر چگونه وي از نادان

مقالات  :صاحب کتاب«گوید:  می نهفته است که اش جهالت و نادانی او در این جمله

آیا ما این حق را داریم تا از تیجانی بپرسیم  اشعري. . . . نیز به نقل از امام »الاسلاميين

خود  کند؟ می چه کسی است که از اشعري نقل »مقالات الاسلاميين«که صاحب کتاب 

 .است! »مقالات الاسلاميين«احب کتاب اشعري ص

 هایش در این متن عبارتند از: اما دروغ
جماعت در اصول است و  سنت و گوید: ابو الحسن اشعري امام اهل می اینکه -1

جماعت محمد بن  هدفش از اصول همان عقیده است، صحیح نیست، و امام اهل سنت و

 سپس ائمه تابعین و اتباع و -جمعينأرضوان االله عليهم -و بعد از او، صحابه  صعبداالله

جماعت شهرت پیدا کرده است، احمد بن  تابعین هستند. و فردي که به امام اهل سنت و
 یده نیست.این مطلب براي تیجانی پوش و حنبل است

اینک متن سخن  نقلی که از اشعري نموده، دروغی است که بر وي بسته است و -2
 ابو الحسن اشعري:

در مورد سنت نیز  شود؟ و می اند که آیا با قرآن نسخ و در مورد قرآن اختلاف کرده«
 يازمینه سه ر نندگان در اینک کند؟ اختلاف می را نسخ اند که آیا قرآن آن اختلاف نموده

 دارند.
 شود. می گویند: قرآن فقط با قرآنی مثل خودش نسخ می برخی -الف
قرآن  کند و می آن حکم کند و بر می گوید: سنت قرآن را نسخ می و برخی دیگر -ب
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 حاکم نیست. آن کند و بر نمی سنت را نسخ
 کند. می رآن را نسخکند و سنت، ق می گویند: قرآن، سنت را نسخ و بعضی می -ج
 خداوند هستند، علم و سنت دو حکم از جانب گویند: قرآن و و گروهی دیگر می -د

واجب است در نتیجه جائز است که خداوند قرآن را  ها انسان دوي آنها برعمل به هر
 .1قرآن نسخ کند سنت را بوسیله سنت نسخ کند و بوسیله
 گوید:  می 164ص  ،2ج  و در -35
 ترین صدیق هستم، و کسی پس از من این را گرفرمود: من بز می شخود علی و
 گوید: مگر انکه دروغگو است. نمی

علی بن مدینی در  این حدیث ساختگی است زیرا در سند آن عباد بن عبداالله است و
نظر دارد و ابن  گوید: جاي تأمل و می گوید: فرد ضعیفی است. و امام بخاري می باره او
 .3: این حدیث حدیثی ساختگی است)2(گوید می جوزي
 گوید:  می 223 ص  ،2و درج  -36

نامند،  می جماعت را (قدریه) هم دانیم، اهل سنت و گوییم که ما می می و همین اندازه
 زیرا به آن معتقدند.

قدریه میان اهل سنت هیچ جایگاهی ندارند، بلکه آنها از گروههاي مبتدع و گمراه 
 هستند. 

گویم که خداوند  می پیروان و تصدیق کنندگان وي همان چیزي رامن به تیجانی، 
 فرموده است: 

ْ َ�عَالوَۡ  َ�قُلۡ ﴿ �ۡ  عُ ندَۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  ءَناَنَا

َ
ٓ وَ� ٓ  ءَُ�مۡ نَا ٓ  ءَناَوَ�سَِا نفُسَنَا ءَُ�مۡ وَ�سَِا

َ
نفُسَُ�مۡ  وَأ

َ
 تَهِلۡ نبَۡ  ُ�مَّ  وَأ

ِ ٱ نَتَ لَّعۡ  عَلَ�نَجۡ  ٰ لۡ ٱ َ�َ  �َّ پس به ایشان بگو: بیایید ما اهل و «. ]61ران: عم آل[ ﴾ذِ�ِ�َ َ�

 .2/277: سلاميينمقالات الإ -1

 .1/341 :عاتموضوـال  -2

 نگاه کنید. ،راستگویان با :کتاب 14: به پاسخ شماره -3
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 کنیم و شما اهل فرزندان خود را فرا خوانید و ما و شما خود را آماده می فرزندان خود را دعوت
 .»کنیم می داریم و دروغگویان را نفرین می کنیم سپس با فروتنی و زاري دست به دعا بر می

 آیا کسی هست که این دعوت را اجابت نماید؟ 
 

 



 
 

 پایان

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  می حمدو سپاس از آن خدایی که ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا َّ�  ْ  مَعَ  وَُ�ونوُا

ٰ ٱ اید از خدا بترسید و با راستگویان  اي کسانی که ایمان آورده«. ]119: التوبة[ ﴾١١٩ دِ�ِ�َ ل�َّ

د سازید زیرا راستی را پیشه خو«د: فرمای و درود وسلام بر پیامبر بزرگواري که می .»باشید
رساند  می انسان را به بهشت نیکی کند و می هدایت و راهنمایی سوي نیکی راستگویی به

در جستجوي راستگویی است تا اینکه نزد خداوند  وگوید  میو فرد همچنان راست 
 بعد:  . و»شود می صدیق و راستگو نوشته

هایش  آنها صفحات کتاب یی را که تیجانی باها شوم که دروغ نمی ام و بنده متعهد نشده
 آوري کردم تا فرد با انصاف، حق و ر کنم اما بسیاري از آنها را یادرا سیاه کرده است، ذک

باطل، راستگو و دروغگو و صاحب دعوت صحیح و دعوت باطل و مانع از راه هدایت را 
 نتیجه آنان که حق راگردد. در  شیعه منتبه و آگاه بشناسد و فرد سنی مطمئن شود و

کامل  شوند، دلیل و حجت بر آنها می پذیرند با دلیل و حجت بپذیرند و آنان که گمراه می
 شود. 
هدفم از نوشتن این کتاب، پاسخ به همه سخنان و شبهاتی که تیجانی در  و
آشکار نمایم  هایش ذکر کرده است، نبود اما خواستم براي خواننده گرامی واضح و کتاب
 و در جستجوي دروغ است. . . از خداوند براي خودمان وگوید  میجانی دروغ که تی

 هدایت، مسئلت داریم. تیجانی
 گوید: می شاعر چه خوب

 مرء إلا من مهانتهـلا يكذب ال
 

 أو عادة السوء أو من قلة الأدب 
 

 لجيفة الكلب عندي خير رائحة
 

 مرء في جد وفي لعبـمن كذبة ال 
 

 ر یا کسی که دچار عادت دروغگویی و کمبود ادب است، دروغانسان ذلیل و خوا«
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گوید: بوي لاشه گندیده سگ از بوي دروغی که به شوخی یا جدي گفته شود، نزدم  می
 . »بهتر است

 مين.ـمرسلين والحمد الله رب العالـسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على ال
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 .10، ط ضحى الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت -60

معارف، الرياض الطبعة ـصفة صلاة النبي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة ال -61

 .1411 الأولي

معطي، دار الكتب العلمية، ـجعفر العقيلي، تحقيق: د. عبدالالضعفاء الكبير، أبو  -62

 .1404/ 1ط  بيروت

 مكتب الأسلامي، دمشقـضعيف الجامع الصغير، محمد ناصر الدين الألباني، ال -63

 .1399/ 2ط 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، علي بن موسي بن طاووس، مطبعة الخيام،  -64

 .1400قم 

 .1/1414، ط مبارك للنشر و التوزيعـلالطريق إلى الجنة، دار ابن ا -65

 .5ط  ظهر الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت -66

العبرفي خبرمن غرب، شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد بسيوني زغلول، دار  -67

 .1/1405، ط الكتب العلمية، بيروت

معارف، ـالعقيدة الواسطية، ابن تيميه، شرح: د. صالح الفوزان، مكتبة ال -68

 .5/1410، ط لرياضا

مدني، ـمدني، مطبعة الـعبدالهادي، تقديم: علي صبح ال العقود الدرية، محمد بن -69

 .القاهرة

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمر الدار قطني، تحقيق: د. محفوظ  -70
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 .1405/ 1، طالرحمن السلفي، دار طبية، الرياض

مؤسسة ، 1404/ 1ط  بويهعيون أخبار الرضاء أبو جعفر الصدوق ابن با -71

 .الأعلمي بيروت

/ 4، طالغدير في الكتاب والسنة والأدب، الأميني، دار الكتاب العربي، بيروت -72

1397. 

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، تعليق:  -73

 .1400/ 2، ط مكتبة السلفية، القاهرةـعبدالعزيز ابن باز، ال

 .فجر الاسلام، احمد أمين -74

فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب، حسين بن محمد تقي انوري  -75

 .1298 :الطبرسي، بعناية: محمد رضا الطباطبائي

د.  ملل والأهواء والنحل، ابن حزم، تحتقيق: د. محمد ابراهيم نصر،ـالفصل في ال -76

 .عبدالرحمن عمرة، دار الجيل، بيروت

وصي االله بن محمد عباس، دار العلم، فضائل الصحابة، احمد بن حنبل، تحقيق:  -77

 .1403/ 1ط جدة،

 .مؤسسة الوفاء بيروت، 1403/ 1ط  :في ظلال التشيع، محمد بن الحسيني -78

طبقات الشافعية الكبري، لتاج الدين السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي،  -79

 .دار احياء الكتب العربية، القاهرة

الشوكاني، تحقيق: عبدالرحمن  موضوعة،ـمجموعة في الأحاديث الـالفوائد ال -80

 .1392/ 2ط  قمعلمي, الكتب الاسلامي، دمشـال

مدخلي، ـقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ابن تيميه، تحقيق: ربيع بن هادي ال -81

 .1/1409ر، مصر، ط مكتبة لينة دمنهو
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الجيب الشفيع، السخاوي، دار الكتب  القول البديع في الصلاة والسلام على -82

 .1397/ 3، ط وتالعلمية، بير

 الكافي، أبو جعفر الكليني، تحقيق: علي أكبر الغفاري، دار الأضواء، بيروت، -83

1405. 

 .1405/ 5، ط الكامل في التاريخ، ابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت -84

 .1405/ 2، ط الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي، دار الفكر، بيروت -85

 .مخشري، دار العرفة بيروتعمر الز الكشاف، محمود بن  -86

، بیروت، ط كشف الغمة في معرفة الأئمة، أبو الفتح الأر بلي، دار الأضواء -87

2/1405. 

 ، بیروت.لسان العرب، ابن منظور، دار صادر -88

 .1406/ 3، بیروت، ط ميزان، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلميـلسان ال -89

 .مؤسسة الوفاءحلب،  3، طلماذا اخترت مذهب الشيعة، محمد مرعي الأنطاكي -90

مجروحين، محمد بن حبان، تحقيق: محمد ابراهيم زيد، توزيع دار الباز، مكة ـال  -91

 .مكرمهـال

 .1402/ 3، ط مجمع الزوائد، أبوبكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت -92

 .مجموع الفتاوي، ابن تيمية، جمع: عبدالرحمن بن محمد قاسم -93

قدسي، تحقيق: د. عبداالله التركي، مطبعة هجر، مـمحنة الأمام أحمد، عبدالغني ال -94

 .1/1407، ط الجيزة

  ، دمشقمختصر تاريخ دمشق، ابن منظور، تحقيق: روحية النحاس، دار الفكر -95

 .1404/ 1ط

 .1374 :مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الحسن الفتوني، مطبعة الأفتاب طهران -96
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لدهلوي، اختصار محمود شكري مختصر التحفة الاثني عشرية، شاه عبدالعزيز ا  -97

 .1373 :مطبعة السلفية، القاهرةـالآلوسي، تحقيق: محب الدين الخطيب، ال

موسوي، تحقيق: حسين الراضي، الدار الاسلامية، ـمراجعات، عبدالحسين الـال -98

 .1406/ 3، ط بيروت

 .الصحيحن، أبو عبداالله الحاكم، دار الكتاب العربي، بيروت مستدرك علىـال -99

 .2/1398، ط د، أحمد بن حنبل، دار الكتب العلميةمسند أحم -100

 .1377 :معارف، القاهرةـمسند أحمد، بتحقيق أحمد شاكر، دار ال -101

 .مؤسسة الأعلمي، بيروت 10ط مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي،  -102

 .مشارق الشموس الدرية، عدنان البحراني -103

سف الحوت، معجم الصغير، سليمان بن أحمد الطبراني، تقديم: كمال يوـال -104

 .1/1406، ط مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت

 .2، طمعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي السلفيـال -105

 .1405/ 1، ط مغني، موفق الدين ابن قدامة، دار الفكر بيروتـال -106

 ،مقاصد الحسنة، السخاوي، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتاب العربي، بيروتـال -107

 .1405/ 1ط 

 .1406/ 1ط  نهاج السنة، ابن تيميه، تحقيق: محمد رشاد سالم،م -108

موافقات في أصول الشريعة، أبو اسحق الشاطبي، عناية: عبداالله در از، دار. ـال -109

 .الكتب العلمية، بيروت

ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار  -110

 .العرفة، بيروت

مدينة. ـبة الفكر، ابن حجر العسقلاني، مكتبة طيبةالنزهة النظر في شرح نخ -111
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 .منورة، بيروتـال

مكتبة العلمية، ـالنهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، تحقيق: طاهر الزاوي، ال -112

 .بيروت

 .دار التعارف، بيروت، 1410/ 1، ط نهج البلاغة -113

مكتبة علي بن أبي طالب، أصفهان، ، 1/1406، ط الوافي، الفيض الكاشاني -114

 .ايران

 .1408/ 6، ط مجوس، عبداالله محمد الغريبـوجاء دور ال -115

 .1/1409، قم وسائل الشيعة، الحر العاملي، تحقيق: مؤسسة آل البيت -116
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